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Wordنی شده بر روی نرم افـزار ینسخه حروفچـ ١
دانشـگاه فردوسـی تاز طریق سیسـتم مـدیریت مجـلا

شود.ارسال 
گـر چـاپ شـده یدید در جـایـنبایارسالهلـ مقا٢
باشد.
یســیو انگلیزبــان فارســدومقالــه بــه هدیـــ چک٣

مه باشد.یسطر ضم١٠ك تا یحداکثر ھر 
انـاً مختصـر کـردن یش و احیرایـه در وین نشریـ ا٤

مطالب آزاد است.
ــبه، ین نشــریـــ مقــالات منــدرج در ا٥ آرا و رانگی
سندگان آنھا است.ینویھانظر

یدر مـواردیاست، ولیه فارسیـ زبان غالب نشر٦
ز یـنیه مقالات ارزندة عربیریأت تحریص ھیبنا به تشخ

قابل چاپ است.
شود.یبازگردانده نمیـ مقالات ارسال٧

: مؤسســه چــاپ و انتشــار دانشــگاه یچــاپ و صــحاف
مشھدیفردوس

نسخه٥٠٠شمارگان:
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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
دانشگاه فردوسی).

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
و در شـود بـه نویسـنده برگشـت داده مـی    به منظور اصـلاح  نشده باشد، مقاله رعایت » مقالات

).شودصورتی که مقاله فاقد معیار پژوهشی باشد، مردود می
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشـریه مطابقـت داشـته باشـد، بـراي     4

یه قضاوت کنند.شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشرفرستاده می
شود.ها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ میـ نتایج داوري5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.چون فقه و حقوق،ايمیان رشته

هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه اصولفقه وهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ نشریه فارسی استزبان غالب -2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايمقاله

بیشتر باشد.) wordکلمه در نرم افزار 8000(مجله ۀصفح25نباید از حجم مقاله-3



ارسی، عربی و انگلیسی حداکثر و نتایج) به سه زبان فهاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
واژه) به دنبال هر 7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.علمی و ادبی مقالههیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش -6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره درخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

ن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.تلفشمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا -9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلف ضروري به نظر هايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن م خانوادگی یا نام اشهر نویسندگاضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملیمنطبق با مستند مشاهیر ایران(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (مجله یا مجموعه مقالاداخل گیومه)، نام ه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةحروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمار
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

اطلاعات کافی و کامل داده شود. و سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهآیه در داخل پرانتز هآیات قرآنی اسم سوره و شماربراي ارجاع به-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.ا فاصله نوشته میبه ماقبل نیز ب

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (علائمی نظیر ویرگو-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ندام، اي، ایم، اید و ا«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» نیم فاصله«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

یرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) هاي غ
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
ارگذاري آن از براي بحروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

طریق نرم افزار سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیارسال شده بازگردانده هاي مقاله-20
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چکیده
نهد یا مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می

ها حاکی از آن است که فقـه در بیـان احکـام بـه شـأن مـالی بـر اسـاس دو داند. نتیجه بررسیمردود مییکسره آن را
نگر و نگـاه جانبههای شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همهشاخصه برخورداری مالی و ویژگی

مایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف های اخلاقیِ مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را ندقیق به گزاره
ای و مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسـه

تحلیلی به انجام رسیده است.-با روش تبیینی

، رذیلت.شأن مالی، وجوب تکسب، شأن ورشکسته، شأن زوجه، شخصیت، فضیلت: هاواژهکلید
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مقدمه

های وی، برخـی از فقیهان در باب دین، پس از حکم به مصادره اموال مدیون به منظور پرداخت بـدهی
اند. علـت ایـن مسـئله، قابـل مصـادره ندانسـته» مستثنیات دین«اموال مدیون ورشکسته را تحت اصطلاح 

خادم، لباس، چارپا در صـورت رعایت شأن ورشکسته در کم و کیف مستثنیات دین است. از این رو خانه،
نیاز به سواری، هزینه کفن و دفن، نفقه عیال واجب النفقه و غیره با رعایت شأن ورشکسته استثنا شده اسـت

. با جسـتجو در ابـواب )٨٤؛ انصاری، ٣٤٢/ ٢٥، صاحب جواهر؛ ١٢٣/ ٤مسالک الأفهام، (شهید ثانی،
کید بر رعایت ش یابی است.أن مالی افراد قابل دستمختلف فقه، احکام مشابهی با تأ

در هیچ یک از منابع تعریف نگردیده است؛ اما با توجه به مجموعه نکاتی » شأن و منزلت مالی«عنوان 
تلقی یک موقعیت ویـژه اجتمـاعی «توان چنین برداشتی از شأن را ارائه داد: که در این زمینه مطرح شده، می

های شخصیتی رقم خورده عیت به دلیل داشتن توان مالی یا ویژگیجهت برخورداری از امکانات که این موق
دهد یا انتظـار دارد کـه نیازهـای بر اساس تصور میزان شأن مالی، شخص برخی امور را انجام نمی» است.

مادی او مطابق با شأنش تأمین گردد.
موقعیـت را تـداعی گذاری بر مبنـایتوجه به شأن مالی افراد و صدور احکام فقهی بر اساس آن، ارزش

های اخلاقی را رقم زده است. اخلاق اسـلامی، کسـب نموده و تعارض ظاهری میان مسائل فقهی و توصیه
تـرین ) گرامی١٣فضیلت و رعایت آن در روابط بین انسانی را ارزش دانسته و به تبعِ قرآن کـریم (حجـرات: 

سازد. آیا رعایـت شـأن ن، ناسازگاریی را نمایان میکند؛ اما رعایت شأها را با تقواترین آنان معرفی میانسان
مدیون، فعلی اخلاقی است؟ آیا این فعل، چیزی جز واگذاری حق طلبکـاران اسـت؟ تـأخیر در ادای حـق 
طلبکاران بر مبنای شأن مدیون، فعلی اخلاقی است؟ در این صورت توجـه بـه شـأن مـالی نـوعی رذیلـت، 

لی افراد، ملاکی برای تقدم رعایت حال آنان در مقابل رعایت حـال نخواهد بود؟ چرا از منظر فقهی شأن ما
طلبکاران تلقی شده است؟ آیا در فقه حق طلبکاران با هر شرایطی به منظـور رعایـت حـال مـدیون واگـذار 

گردد؟ با فرض تعارض، راه برون رفت از آن چیست؟می
شأن مالی، بررسی گردیده و بـا اثبـات آن، کند که ابتدا احکام ادعا شده بر پایه تحقیق مسئله اقتضا می

لذا در این نوشتار ابتدا امکان مقایسه شأن مالی در فقـه و اخـلاق، بعد اخلاقی نیز مورد بازکاوی قرار گیرد. 
مورد توجه بوده سپس شأن و منزلت مالی در قرآن، فقه و اخلاق مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ذیـل 

مستثنیات دین، استحقاق اخذ خمس و زکات یعنی هتمام به شأن مالی در فقهبرخی از موارد ابحث فقهی،
و نفقه زوجه بررسی و تحلیل شده، به ریشه اختلاف فتاوای فقها اشاره شده است. همچنین در ذیـل عنـوان 

خاستگاه شأن مالی در اخلاق اسلامی و فعل اخلاقی متناسب با شأن مـالی شأن و منزلت مالی در اخلاق،
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سی شده و در نهایت آثار مترتب بر رعایت شأن مالی در فقه و اخلاق مورد مقایسه قرار گرفته است.برر

امکان بررسی شأن مالی در فقه و اخلاق
های اخلاقـی، بـه عنـوان گرا است. تمسک به قاعده حد وسط در تحلیل گزارهاخلاق اسلامی، فضیلت

-١١٧)، نصیرالدین طوسـی (٣٤انی چون ابن مسکویه (دهد اندیشمندعنصر بنیادین این مکتب، نشان می
)، امــام ٩٤-٤١/ ١)، نراقــی (جــامع الســعادات، ١١٦-١١٥/ ١)، صــدرالمتألهین (٥٤/ ٣)، غزالــی (١١٨

اند. مبنا بودن گرا بوده) فضیلت٣٧١/ ١) و علامه طباطبایی (١٥٢خمینی (شرح حدیث جنود عقل و جهل، 
آید (امام خمینی، شرح حدیث جنود ذائل، از آیات و روایات نیز به دست میاین قاعده در تحلیل فضائل و ر

).١٥٤-١٥٣عقل و جهل، 
) ٤١/ ١یابی به سعادت به عنوان غایت اخلاقی (نراقـی، جـامع السـعادات، فضیلت ابزاری برای دست

بـه دلیـل است. اگرچه تفسیر اندیشمندان مسلمان از سعادت، نزدیک به تفسـیر فلاسـفه یونـان اسـت امـا
شود. سعادت از منظر ارسطو تنها ناظر هایی میان آن دو مشاهده میتأثیرپذیری آنان از مبانی دینی، اختلاف

مندانه در دنیا است ولی در نگرش اندیشمندان مسلمان به اعتبار نسـبت قـوا بـا مـدرکات به زندگی فضیلت
در زنـدگی دنیـوی آغـاز شـده و بـه لقـای یابد کـه از فضـیلتها و مراتب موجودات، اقسام مختلفی میآن

سازد و با اخـلاق اسـلامی بـه انجامد (همان). دانش فقه حدود شرعی این زندگی را معین میپروردگار می
خورد.لحاظ منبع و موضوع پیوند می

) و موضوع قضـایای فقهـی، ١١٧موضوع قضایای اخلاقی، عناوین انتزاعی از افعال اختیاری (مصباح، 
» دروغ گفـتن«موضوعی اخلاقی است که از فعـل » دروغگویی«). مثلاً: ٣٤است (احسایی، فعل مکلف

ای میان اخلاق و فقه پیرامون این عناوین برقـرار گردد. به این ترتیب رابطهبه عنوان موضوعی فقهی انتزاع می
ای ه از موضوع پـارهنیز از این قبیل است. این موضوع، عنوانی انتزاعی است ک» رعایت شأن مالی«شود. می

مندی از منابع قرآنـی و آید. با توجه به ارتباط موضوعی و اشتراک دو دانش در بهرهاحکام فقهی به دست می
گردد.روائی، امکان مقایسه این موضوع فراهم می

شأن و منزلت مالی در قرآن کریم
از سوره مبارکه نحل آمـده اسـت: ۷۱برتری داشتن به لحاظ برخورداری مالی مبنائی قرآنی دارد. در آیه 

خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد. سپس در آیات بعد در قالب یک مثـال بـه 
مْلُوکـاً لاَّ یقْـدِرُ عَلـی «فرماید: مقایسه میان افراد به لحاظ برتری مالی پرداخته و می هُ مَثَلاً عَبْـدًا مَّ ضَرَبَ اللَّ
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کثـرُهُمْ لاَ یعْ شیءٍ وَ مَن رَّ  ـهِ بَـلْ أَ ا وَ جَهْرًا هَلْ یسْـتَوُنَ الحَمْـدُ لِلَّ ا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ ینفِقُ مِنْهُ سِر » لَمُـونَ زَقْنَهُ مِنَّ

)٧٥(نحل: 
ای است که چون اسیر مولای خویش است، مالک هیچ مالی نیست و از ایـن در این مثال فرد اول برده

مالی را ندارد. فرد دوم، انسانی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه او رزق حسـن و انـواع رو توانایی انجام امور
تواند از عهده امور مالی خودش برآید بلکه بـه ها و مواهب پاکیزه بخشیده است، از این رو نه تنها میروزی

ح ایـن اسـتفهام از طـر» اند؟!آیا این دو نفـر یکسـان«پرسد: ها میکند. آنگاه از انساندیگران هم کمک می
هایی که میان افراد به لحاظ امـور مـالی وجـود دارد، توان متوجه شد، مقایسه و اذعان به تفاوتانکاری، می

قبیح نیست. به علاوه شخصی که از توانایی مالی زیادی برخوردار است، به لحاظ شئون اجتماعی، در میان 
اوند متعال با بیان عدم یکسانی، برتری فرد برخوردار افراد جامعه، موقعیت برتری دارد. با این توضیح که خد

) نیسـت و ٢٥) حریت و رقیت (النسـاء: ١کند در حالیکه این برتری در انسانیت، (نساء: منفق را مطرح می
کنـد. بنـابراین ) ارزش و کرامتی نزد خداوند ایجاد نمی١٣(حجرات: » ان اکرمکم عند الله اتقاکم«به دلیل 

توان گفت خداونـد ین عدم یکسانی، فقط در مناسبات اجتماعی خاص مطرح است که میرسد ابه نظر می
متعال هم آن را تا حدودی به رسمیت شناخته است.

شأن و منزلت مالی در فقه
شـود. در ذیـل، برخـی در کلمات فقها توجه به وضعیت مالی افراد، به صورت بیان احکام مشاهده می

گیرد:شأن مالی افراد، مورد بررسی قرار میاحکام فقهی مبتنی بر مراعات
موارد اهتمام به شأن مالی در فقه

مستثنیات دین-١
شود، امـا برخـی از هایش مصادره میاگر مدیون، ورشکسته اعلام شود، اموال او جهت پرداخت بدهی

کـم و کیـف شـود. درمصادره نشده، برای مدیون باقی گذاشـته می» مستثنیات دین«اموال تحت اصطلاح 
ها را شود. از این رو خانه، خادم و لباس لایق به حال و مانند اینمستثنیات دین، شأن ورشکسته مراعات می

). شهید ثانی معتقد است در مورد خانه و لباس لایق بـودن بـه لحـاظ ٨٤دهند (انصاری، به طلبکارها نمی
بودن بـه دلیـل شـرف یـا نـاتوانی مراعـات شود. در مورد خادم هم شایستگی داراکمی و کیفی مراعات می

شود و در صورت نیاز به متعـدد، آن شود. علاوه بر این اگر به چارپایی برای سواری نیاز است استثناء میمی
شود و اگر این شخص ورشکسته بمیرد، هزینه کفن و دفـن او بـه میـزان لایـق بـه حـالش تعداد، استثناء می

ای که ورشکسته باید به عیال واجب النفقه بپردازد بر حـق ). نفقه١٢٣/ ٤، شود (مسالک الأفهامبرداشته می
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/ ٢٥، صـاحب جـواهرطلبکارها مقدم است و در این مورد هم باید میزانی که شایسته احوال اوست بشود (

٣٤٢.(
نویسـد: صاحب جواهر درباره وجود کلماتی مثل ثیاب تجمل و مانند آن [در بحث مستثنیات دین] می

ید ملاک در این موارد نفی حرج باشد و اینکه خداوند متعال برای ما یسر را اراده کرده نه اینکه عسر اراده شا
) و ٢٨٠(بقـرة: » وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلـی مَیسَـرَةٍ «کرده باشد. به علاوه شاید بتوان گفت در آیه شریفه 

یمائی به این مطلب وجود دارد. زیرا در فروش ضـروریات، شود، اتعلیلی که در صحیحه حلبی مشاهده می
آید که قابل تحمل نیست. هرچند این عسر و حرج به حسب شرف باشد عسر و حرج و مشقتی به وجود می

دهد. بلکه چـه بسـا بـر حفـظ چراکه در نبود آن، خواری و نقصی است که نفوس عزیزه به آن رضایت نمی
).٣٣٨/ ٢٥گیرد (روریات معاش صورت میشرف، مراعات بیشتری نسبت به ض

البته این مسأله در فقه با اختلاف اندکی روبه رو گشته است. علامه در تذکره پـس از اینکـه مسـتثنیات 
و توضـیح » و الأولی الاعتبار بما یلیق بحاله فی إفلاسه، لا فـی حـال ثروتـه«نویسد: برد، میدین را نام می

کرده حتمـاً حـال افـلاس مـلاک شتر از حد این شأن (لباس و ...) استفاده میدهد: اگر قبل از افلاس بیمی
کـرده، اکنـون در گیری کمتر از حد شأنش اسـتفاده میاست ولی اگر قبل از افلاس به دلیل خست و سخت

ای از ). پـس از علامـه عـده٥٨/ ١٤شود (تذکرة الفقهاء، شود و چیزی افزوده نمیهمان حد نگاه داشته می
نویسد سزاوار بـود کـه اند. محقق کرکی با تأیید کلام علامه، میا به تبع ایشان این مطلب را تکرار نمودهفقه

شد به اینکه میزان استفاده این فرد در حال سختگیری بیشتر از شأن کنـونی قسمت دوم کلام ایشان مقید می
).٢٥٠/ ٥وی نباشد و گرنه باز شأن حال افلاس ملاک خواهد بود (

) و المناهـل (مجاهـد، ٤٠٩/ ٢٠حدائق الناضرة (بحرانی،ال)، ١٢٣/ ٤ام (شهید ثانی،مسالک الافهدر
) صرفاً این قول از علامه نقل شده و رد یا قبولی صورت نگرفته است ولی در انوار اللوامـع کـه در شـرح ٣٧

ایـن قیـد «نویسد: شارح میکند، را بیان می» حال افلاس«مفاتیح الشرایع است، پس از اینکه نویسنده قید 
ایم بلکـه کـلام سـایر فقهـا ماننـد تنها از علامه در تذکرة واقع شده است و ما در کلام دیگـران آن را ندیـده

).٤٢٦/ ١٢(بحرانی، الأنوار اللوامع، » روایات مطلق است
لائق به حال گوید: گفته شده است مدار، برکند و در ادامه میصاحب جواهر نیز کلام علامه را نقل می

). بنـابراین علامـه و محقـق ٣٤٢/ ٢٥بودن فی حد ذاته و با قطع نظر از دو حالت افلاس و ثـروت اسـت (
عقیده نیستند. صاحب جواهر هم با اشـاره دانند اما سایر فقها با آنان همکرکی شأن حال افلاس را ملاک می

لائق به حال بودن فی حد «زند ولی منظور از ز میبه اینکه قول دیگری وجود دارد، از تأیید کلام علامه سربا
شود با توجه به اینکه در نظـر صـاحب جـواهر از دو حالـت ثـروت و کند. تصور میرا نیز معلوم نمی» ذاته
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ورشکستگی قطع نظر شده، شأن مالی فرد به لحاظ برخورداری مالی مطرح نباشد، بلکه روحیات شخصی 

در شرایط مختلف و خصوصیات اخلاقی او به لحاظ متانـت، مناعـت و روش و منش وی در گذران زندگی 
دستی و عدم آن در نظر باشد یا اینکه خصوصیات فرهنگی و اموری از این دست ملاک باشـد. طبع، گشاده

در هر صورت مطابق این نظر، شخصیتی که فرد جدای از وضعیت مالی برای خود رقم زده اسـت، مـلاک 
گیرد.قرار می

اگرچه فتوای علامه و محقق کرکی، موافق رعایـت حـق طلبکـاران اسـت، اینکـه از وسـایل در نهایت 
زندگی صرفاً در حد ضروریات و احتیاجات اولیه شخص برایش باقی گذاشته شود، خلاف قول سایر فقها و 

ن رسد اگر شأن مالی زمان ثروت، قابـل قبـول نباشـد، حـداقل شـأاطلاق روایات است. بنابراین به نظر می
شخصیتی فرد نباید از نظر دور بماند.

استحقاق اخذ خمس و زکات-٢
گیرد، اما شغل و اکتسابی مـد نظـر اسـت کـه ای باشد، زکات تعلق نمیبه کسی که دارای شغل و پیشه

شود که هیزم بفروشد اگرچه قادر بر ایـن کـار باشـد. همـین شایسته او باشد لذا شخص رفیع، تکلیف نمی
توانسـت تکسب به فراگیری علوم دینی بپردازد زکات گرفتن برایش جایز اسـت هرچنـد میطور اگر به جای

).٥٥تعلم را ترک کند و به اکتساب بپردازد (شهید ثانی، حاشیة المختصر النافع، 
نویسد: اگر شخص، قادر بر تکسب غیرمناسب با حـال و شخصـیتش باشـد، سید محمد مجاهد، می
شود. ایشان بـا براین شخص رفیع و عالم، به جارو کشیدن یا دباغی موظف نمیانفاق بر او واجب است. بنا

).٥٧٦شمردن تصریحات گروهی از فقها، بر این مسأله ادعای اجماع نموده است (
توان به نوعی دیگر از شأن مالی توجه داد که در آن شخص به دلیل ثروتمند بودن، شأن مالی بنابراین می

یابد. به طور مثال بر اساس مـوازین فقهـی، های شخصیتی، شأن مالی میدلیل ویژگیکند بلکه به پیدا نمی
اش، متوقف بر آن باشد، واجب ای که تحصیل مخارج زندگی شخص و عیال واجب النفقهتکسب به اندازه

). در مواضعی کـه شـخص قـادر بـر تکسـب نباشـد، مسـتحق ٢٢٠/ ٣است (شهید ثانی، الروضة البهیة، 
توانـد از زکـات اسـتفاده کنـد البتـه اگر کسی قادر بر تکسب باشـد نمی«شود و ات یا خمس میدریافت زک

) و چنانچـه کسـب و صـنعت در ٥٥(شهید ثانی، حاشیة المختصـر النـافع، » تکسبی که در شأن او باشد.
رد تواند زکات بگیـعرف، لایق به حال آن شخص نباشد و ارتکاب آن موجب مذلّت و اهانت وی باشد، می

). در تعلق خمس به سید هم، عدم توانایی تکسب لایق به حال، شـرط شـده ٢٣٠(نراقی، تذکرة الأحباب، 
). درباره تکسب واجب بر مدیون هم گفته شده است کـه تنهـا تکسـب مناسـب شـأن ١٧٣است (فقعانی، 
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) و ٣٠٩/ ١؛ فاضل لنکرانی، جامع المسـائل، ٧٧/ ٢٧؛ سبزواری، ٣١١/ ٣مدیون واجب است (شهید اول، 

اگر کسب مناسب شأن پیدا نکرد باید به او تا زمان توانگر شدن، مهلت داد.
نفقه زوجه-٣

های مالی برخی افراد بر عهده افراد دیگری گذاشته شده است. از جملـه، در کتاب نفقات، تأمین هزینه
های مـالی زن بایـد تای درخواسـنفقه زن بر شوهر واجب شده است. از منظر فقهی، اینکه تـا چـه انـدازه

توسط شوهر اجابت شود، بستگی به شأن مالی و موقعیت اقتصادی زن دارد. البته برخـی مخالفـت کـرده، 
معتقدند توانایی و شأن مالی زوج ملاک است.

اند، تنهـا شـیخ توان گفت از میان فقهایی که متعـرض ایـن مطلـب شـدهبر اساس تتبع انجام گرفته می
ر میزان نفقه زوجه باید توانایی زوج را در نظر داشت. (المبسوط فی فقـه الإمامیـة، طوسی معتقد است که د

)، شـهید اول و ١٠٤/ ٣)، علامه حلـی (قواعـد الأحکـام، ٢٩٣/ ٢) اما سایر فقها مانند محقق حلی (٦/ ٦
ید ابوالحسن ) و از میان معاصران، س١/١٢٠)، نراقی (رسائل و مسائل، ٤٦٩/ ٥شهید ثانی (الروضة البهیة، 

) و محقـق سـبزواری ٢٨٧/ ٢)، محقق خوئی (٣١٥/ ٢)، امام خمینی (تحریر الوسیلة، ٢٢٦/ ٣اصفهانی (
) نسبت به این حکـم ٣٣٣/ ٣١) در میزان نفقه، شئون زوجه را در نظر دارند. در جواهر الکلام (٣٠٢/ ٢٥(

ادعای اجماع شده است.
دهد: از شیخ طوسی حکایت شده چنین توضیح میصاحب جواهر ضمن طرح اختلاف شیخ طوسی، 

که زوج باید در مورد جنس طعام، قوت غالب شهر یا قوت غالب خودش را بپـردازد. یعنـی شـیخ فقـط آن 
داند.طعامی را که در کفارات مطرح است، بر عهده زوج واجب می

انـد از فقهـا مطـرح کردهدهد: شاید منظور شیخ همانطور که بعضی ایشان در توجیه این کلام ادامه می
این باشد که اگر زوج قادر بر پرداخت قوت غالب شهر نباشد به این دلیل که یا قوت غالب فعلاً وجود ندارد 

وَ مَنْ قُـدِرَ عَلَیـهِ «یا به او نرسیده است باید چیزی را بدهد که لایق به حال خودش باشد. دلیل این گروه آیه 
فُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاهرِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمّا آتا ) است.۷(طلاق: » هُ اللّهُ ... لا یکلِّ

کنـد. در مسـالک در مـواردی ماننـد طعـام، بعد از کلام شیخ به مطلبی که در مسالک آمده، اشاره می
کسوت، مسکن، خادم، وسایل آرایش و ... متعارف امثال زوجه در شهرش، معیار قرار گرفته است ولـی در 

ه عادات معمول متعدد باشد، عادت غالب و در صورت تساوی عادات، آنچه شایسـته و لایـق بـه صورتی ک
حال زوج است، ملاک قرار گرفته است.

قوت -صاحب جواهر، مطلب مسالک یعنی رجوع به عادت امثال زوجه در شهر را بر نظر شیخ طوسی 
که در صورت تعدد عادات، به اغلب دهد همچنین این قسمت راترجیح می-غالب مطرح در فطریه یا شهر
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پذیرد؛ اما اینکه در صورت تساوی عادات، به آنچه لایـق حـال زوج اسـت رجـوع شـود، را رجوع شود، می

محل نظر دانسته، معتقد است در این فرض، متجه است که میان عـادات شایسـته بـه حـال زوجـه، تخییـر 
باشد.

در بر قوت غالب نشد، به دلیل نبودن قـوت غالـب یـا گویند: اگر زوج قاوی در رد سخن کسانی که می
نویسد: این سخن صحیح نیسـت، دسترسی نداشتن زوج به آن، باید چیز لایق به حال خودش را بدهد، می

زیرا احتمال دارد که این موارد به صورت دِین بر او حساب شود خصوصاً در مورد اخیر که فقدان قدرت بـر 
» لا یکلـف«توان به اطلاق آیه شود نمیخود زوج است. همچنین معتقد میپرداخت قوت غالب، از ناحیه 

اخذ نمود، زیرا در این صورت باید حتی در زمـانی کـه قـوت غالـب موجـود اسـت، حـال زوج را از نظـر 
تنگدستی و توانمندی در نظر گرفت در حالی که خصم به این مطلب ملتزم نشده اسـت. مگـر اینکـه گفتـه 

، پیش آمدن مانع عمومی است یا هر چیزی کـه در عـرف و عـادت، از »ودن قوت غالبنب«شود مقصود از 
شـود معاشـرت بـه عوارض نفقات به شمار آید نه اینکه از عوارض منفق باشد. در این صورت هم گفتـه می

). ایشان یـک احتمـال ٣٣٢/ ٣١معروف بلکه قوت امثال زوجه در چنین شرایطی همان مقدور خواهد بود (
لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ «کند و آن اینکه شاید بتوان آیه شریفه نیز مطرح میدیگر

فُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَیجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْراً  ه ) را بـر نفقـه غیـر زوجـ٧(طلاق: » مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یکلِّ
شود (همان).حمل نمود که در صورت اعسار ساقط می

یکی دیگر از فقهایی که در این مسأله به صورت استدلالی وارد شده و معتقد است باید شئون زوجـه را 
و آیه قبلی » لِینْفِقْ ذُو سَعَةٍ...«در نظر گرفت، صاحب کنز العرفان است. وی به نقل از برخی آورده که در آیه 

وهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ (طلاق: [أَسْکنُوهُ  )] دلالتی است بر اینکـه ٦نَّ مِنْ حَیثُ سَکنْتُمْ مِنْ وُجْدِکمْ وَ لاَ تُضَارُّ
فُ اللّهُ نَفْساً «در نفقه زوجه، حال زوج معتبر است نه زوجه. به همین جهت خداوند متعال با عبارت  لا یکلِّ

کید ٦(طلاق: » إِلاّ ما آتاها کرده است چراکه اگر حال زوجه معتبر باشد گاهی اوقات مانند زمـانی ) آن را تأ
شود.که زوجه ذات شرف و زوج معسر باشد، به تکلیف مالایطاق منجر می

بیند. اولاً به دلیل فتوای فقها مبنی بر اینکه بر زوج واجب است مـا ایشان این سخن را دارای اشکال می
تأمین نماید. ثانیاً به جهت اینکـه ایـن دو » تبعا لعادة أمثالها«... را یحتاج زن از طعام و کسوت و اسکان و 

آیه دلالتی بر مدعا ندارد زیرا در آیه اول از مضاره به زنان نهی شده است لذا اگر حال زوج را در نظر بگیریم 
لا یکلف «ه شود؛ مانند اینکه زوج معسر و زن شریف باشد. ثالثاً آیدر برخی موارد باعث ضرر بر زوجه می

قابل تقیید است به زمانی که رزق بر او تنگ شده است، در اینجا هم ممکن اسـت کـه آنچـه بـر زوج » الله
پردازد و تواند بپردازد، میواجب شده، پیروی عادت امثال زن باشد، ولی زوج مقداری را که در آن زمان می



17یدر فقه و اخلاق اسلامیشأن و منزلت مالياسهیمقایبررس1396تابستان
سَیجْعَلُ اللّهُ بَعْـدَ «دامه آیه شریفه آمده است: ماند، به همین دلیل در ااش میمابقی به صورت دین بر عهده

).٢١٩/ ٢، فاضل مقداد» (عُسْرٍ یسْراً 
دهد عمده دلیل کسـانی کـه قائـل بـه اعتبـار شـئون زوجـه هسـتند، آیـه تحقیق در این حکم نشان می

بـه است. گفته شده مراد از معاشرت به معروف، معروف نسبت به زوجه است هم » عاشروهن بالمعروف«
ای که اگر زوج از اهل بادیه و زوجه از اهل قصـر باشـد، بـر لحاظ کمی و کیفی و هم سایر جهات، به گونه

). صـاحب جـواهر نیـز معتقـد اسـت، ٣٠٢/ ٢٥زوج واجب است که برای او قصر تهیه کند (سـبزواری، 
) اقتضـا دارد کـه ٢٣٣(بقرة: » رِزْقُهُنَّ وَ کسْوَتُهُنَّ «معاشرت به معروف با زوجه، همچنین اضافه موجود در 

).٣٣٢/ ٣١شئون زوجه در نظر گرفته شود (
های فقهی، جهـت عمـل بـه همـین آیـه اسـت؛ چراکـه برشمردن مصادیق نفقه واجب زوجه در کتاب

خداوند متعال خواسته است، عرف پسندیده در هر زمان و مکان، مراعات شود. امام خمینی کـه در تمـامی 
کند: اگـر زوجـه از اهـل و کسوت و مسکن و ... حال زوجه را در نظر دارد، تصریح میموارد نفقه از طعام 

ها را نیز بـه حسـب عـادت امثـالش تهیـه کنـد و در تجمل است واجب است که علاوه بر لباس بدنش، آن
نظر ). به ٣١٥/ ٢فرماید: بهتر است همه این موارد به عرف و عادت واگذار شود (تحریر الوسیلة، نهایت می

رسد که ظاهر بعضی از روایات مانند معتبره شهاب بن عبد ربه که در آن مقادیری تعیین شده، مانند: هر می
سه روز یک بار گوشت، هر شش ماه یک بار رنگ [لوازم آرایش] هر سال، چهار لباس و ... میزان واجـب را 

که در معتبـره شـهاب آمـده یـا سـایر اند: قیودیحد ضرورت قرار داده است. اما برخی از فقها توضیح داده
توان از شود و نمیهای قدیم متعارف بوده، حمل میمقادیر تعیین شده در روایات، همه بر آنچه که در زمان

آن کلیتی برای هر عصر و زمانی استفاده نمود. هر عادتی که ملل انسانی در هر عصر و مکانی به آن عـادت 
).٢٩٩/ ٢٥، نماید، همان متعارف است (سبزواری

أَسْـکنُوهُنَّ مِـنْ حَیـثُ «ای است که فقها از عبارتی ماننـد تا اندازه» عاشروهن بالمعروف«اهمت دلیل 
اطـلاق آیـه شـریفه بـر «اند که مسکن باید لایق به حال زوجه باشد و نیز استفاده کرده» سَکنْتُمْ مِنْ وُجْدِکمْ 

اند: ). همچنـین نوشـته٣٠٠/ ٢٥(سـبزواری، » شود.متعارف معمول به حسب شأن امثال زوجه تنزیل می
وهُنَّ «ای که با عبارت واجب است مسکن، لایق به حال زوجه باشد تا مضاره« از آن نهی شـده، » وَ لا تُضآرُّ

زنـانی را کـه «اند: )؛ در حالی که مفسران درباره معنای این آیه نوشـته٢١٨/ ٢(سیوری حلی، » منتفی شود
ید در همان مسکنی که خودتان سـاکن هسـتید سـکنی بدهیـد، البتـه هـر کـس بـه مقـدار اید باطلاق داده

/ ١٩(طباطبـایی، » وجدش، کسی که توانگر است به میزان توانگریش و آنکه فقیر است به مقـدار توانـاییش
رسد غیر از دو وجـه مـذکور ) به نظر می١٩٠/ ٥؛ فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ٤٦٣/ ١٠؛ طبرسی، ٣١٧
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شرت به معروف و نفی ضرر رسیدن به زوجه) بتوان توضیح دیگری که با ظاهر آیه هم موافـق اسـت را (معا

بیان نمود و آن اینکه این آیه مربوط به زوجه مطلقه است. همان طور که برخـی از وظـایف زوج نسـبت بـه 
بایـد بـه دلیـل شـود. فقـطشود، تهیه نمودن مسکن در حد شأن وی نیز منتفی میای منتفی میچنین زوجه

هایی، در زمان عده، زوجه را در مسکن خود که در حد توان خودش تهیه نموده جای دهد.وجود حکمت
تر است. های این گروه قوینتیجه اینکه در نفقه زوجه، شأن مالی زوجه مورد توجه است، زیرا استدلال

؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ٣١٤/ ١٤اء، علاوه بر اینکه نفقه زوجه به گفته فقها (علامه حلی، تذکرة الفقه
) صـورت ٦٠٢؛ فاضـل لنکرانـی، تفصـیل الشـریعة، ٣٠٠/ ٢؛ فیض کاشـانی، مفـاتیح الشـرائع، ٤٨١/ ٨

دارد، معاوضی دارد. لذا بعید نیست گفته شود: عوضی که زوجـه در مقابـل تمکـین خـودش دریافـت مـی
ه زن با هر موقعیتی کـه باشـد، زوج، متناسـب بـا شایسته است که مناسب با وضعیت خودش باشد نه اینک

وضعیت مالی خودش پرداخت کند.
یشه اختلاف فتاوای فقها ر

به طور کلی اختلافاتی که در فتاوای فقها در زمینـه رعایـت شـأن مـالی در مسـائل گونـاگون مشـاهده 
اد در کمیـت و کیفیـت گـردد. روایـاتی را کـه در زمینـه لیاقـت افـرشود، به اسـتفاده از روایـات بـاز میمی

:توان در سه دسته جای دادشود، میبرخورداری از امکانات مادی مشاهده می
شود؛ بلکه بسنده کـردن فـرد بـه دسته اول: روایاتی که در ظاهر آن هیچ توجهی به شأن مالی دیده نمی

عبـارت وجـود داند. به طور مثال در بحث مستثنیات دین، صحیحه حلبی بـا ایـن ضروریات را مطلوب می
(حـر » لا تباع الدار و لا الجاریة فی الدین، ذلک أنه لابدّ للرجل مـن ظـلّ یسـکنه و خـادم یخدمـه«دارد: 

)، مجمع ٤٥٢/ ٥). این روایت در کتب متعدد فقهی مانند مختلف الشیعة (علامه حلی، ٣٣٩/ ١٨عاملی، 
/ ٣)، مفـاتیح الشـرائع (فـیض، ٦٧/ ٣انی، )، مسالک الأفهام (شهید ثـ١١٥/ ٩الفائدة و البرهان (اردبیلی، 

) مورد استناد قرار گرفته است.٣٣٤/ ٢٥) و جواهر الکلام (١٥٥
اگر خانـه، وسـیع باشـد بـه «کرد: صدوق در فقیه نگاشته است: استاد ما محمد بن الحسن روایت می

ورد نیـاز سـکونت ای که قسمتی از آن برای سکونت صاحبش کافی باشد، واجب است که در مقدار مـگونه
تر برایش کافی است باید آن خانه را بفروشـد و ای ارزاناش دینش را بپردازد. همچنین اگر خانهکند و با بقیه

/ ٣ای برای سکونت بخرد و با بقیه پول، دینش را بپردازد (ابن بابویـه، مـن لا یحضـره الفقیـه، با پولش خانه
داند بلکه فقط برطرف زلت مالی را هنگام ادای دین، محترم نمی). بنابراین ظاهر این روایت، شأن و من١٩٠

کردن احتیاج ضروری را مد نظر قرار داده است. موثقه إسحاق بن عمار از أبی عبد اللّه علیه السّـلام نیـز از 
آید، در این روایت آمده است که وقتی درباره حق زن بر شوهرش سؤال شد، فرمود: این دسته به حساب می
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).٤٤٠/ ٣، وگر نادانی کرد، او را ببخشد (همرا سیر کند، جسمش را بپوشاند و اشکمش 

شود؛ بلکه یک زندگی مقتصـدانه تصـویر دسته دوم: روایاتی که در آن، اکتفاء به ضروریات مطرح نمی
گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی پرسش کـردم کـه هشتصـد درهـم شود. به طور مثال ابو بصیر میمی
ای ابا محمّد! آیـا «تواند زکات بگیرد؟ فرمود: د و مردی کفشدوز است و شماره افراد عائله او زیاد؛ آیا میدار
تواند از مال خود آن اندازه سود به دست آورد که برای روزی عیـال او بـس باشـد و چیـزی هـم بـرای او می

ه اندازه نیمی از خرجش باشـد، نبایـد اش، باگر مقدار افزون بر خرج خانواده«گفتم: آری. فرمود: » بماند؟
گفتم: چگونه ...». مند شود تواند از زکات بهرهچیزی از زکات دریافت کند و اگر کمتر از این مبلغ باشد می

اش بیفزاید، و مبلغـی بـاقی گـذارد و بـه دیگـران باید بر خوراک و پوشاک خانواده«باید عمل کند؟ فرمود: 
(حر » د برای عیال خود هزینه کند تا سطح زندگی آنان را به دیگر مردم برساندگیربدهد، و آنچه از زکات می

).٢٣٢/ ٩عاملی، 
)، ٢٦٣/ ٩)، مسـتند الشـیعة (نراقـی، ١٥٨/ ١٢این روایت در کتبی مانند الحدائق الناضـرة (بحرانـی، 

/ ٢)، محاضرات (میلانـی، ٤٩٣/ ١٣)، مصباح الفقیه (همدانی، ٣٠٩/ ١٥، صاحب جواهرجواهر الکلام (
) مورد استناد قرار گرفته است.١٧٤/ ١١) و مهذب الأحکام (سبزواری، ٧٨

در این روایت، مستحق زکات کسی نیست که از شدت فقر نتواند ضروریات زندگی را تأمین کند بلکـه 
ای داشـته باشـد از محـل زکـات بدون اسراف نیاز به پول اضافهاگر کسی برای گذران یک زندگی مقتصدانه

قابل پرداخت خواهد بود.
بَابُ «٢٦ها شأن مالی مورد توجه قرار گرفته است. در وسائل الشیعة باب دسته سوم: روایاتی که در آن

قْدَ  لِینَ وَ زَکاةِ النَّ نْعَامِ إِلَی الْمُتَجَمِّ تِ إِلَی الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ زَکاةِ الأَْ / ٩(حر عـاملی، » ینِ وَ الْغَلاَّ
) به همین منظور و با عنـوانی ٣٧١/ ٢(ابن بابویه، علل الشرائع، ٩٦) نام گرفته و در علل الشرایع باب ٢٦٣

ان به شود که زکات چهارپایمشابه مطرح شده است. در ذیل هر باب چند روایت با این مضمون مشاهده می
متجملین از مسلمانان و زکات غلات و نقدین به کسانی که فقر شدید و عادت به سـؤال کـردن دارنـد، داده 

شود. علتی که برای این حکم از سوی ائمه (علیهم السلام) ذکر شده این است که این افراد، متجملین از می
روایتی آمده است: صدقه چهارپایـان بـه مردم هستند پس باید اجمل الامرین به آنان داده شود (همان). در 

ها صدقه و زکـات اسـت شود، چراکه از صدقه اموال، برتر است اگرچه همه آنذوی التجمل از فقرا داده می
). در این روایات تن ٢٦٤/ ٩کشند (حر عاملی، اما اهل تجمل از اینکه صدقه اموال را بگیرند، خجالت می

ندگی کردن حتی در صورت فقر، صفت نیکی دانسته شده و از آبـروداری به ذلت سؤال ندادن و آبرومندانه ز
این افراد در امور مالی، حمایت مالی شده است.



109شمارةفقه و اصول20
در روایتی دیگر آمده است که ابو بصیر از امام صادق (علیه السلام) درباره عباس بن ولید سؤالی کرد با 

و کنیز و غلام و شتری دارد. این غـلام بـا شـتر ارزد ای دارد که چهار هزار درهم میاین توضیح که وی خانه
توانـد زکـات بگیـرد؟ کشد و هر روز بین دو تا چهار درهم غیر از علف شتر، درآمد آن است. آیا میآب می

ها را دارد؟ حضرت فرمودند که ای ابامحمد تـو مـرا امـر حضرت فرمودند: بله ابو بصیر گفت با آن که این
ا بفروشد و حال آن که این خانه سبب عزت و اعتبار اوست و بـه عـلاوه محـل اش رکنی که بگویم خانهمی

کند و سبب عزت او و عیال اوست یا بگـویم سکنای اوست یا بگویم کنیزش را بفروشد که به او خدمت می
گذرد. بر او حلال اسـت کـه زکـات بگیـرد و لازم ها میغلام و شتر را بفروشد در حالی که معاش او از این

).١٨٧/ ٧ت خانه، غلام یا شترش را بفروشد (کلینی، نیس
در کتب فقهی متعددی با تصریح به این مطلب که ظاهر این روایات بیانگر لزوم رعایـت احـوال مـردم 

انـد از مـدارک الأحکـام انـد. برخـی از ایـن کتـب عبارتبه جهت شرف و عزت است، به آن استناد نموده
حدائق ال)، ٤٥٣/ ٢)، ذخیرة المعاد (محقق سبزواری، ٨٩/ ٣جلسی، ) روضة المتقین (م٢٠٠/ ٥(عاملی، 

/ ١٥، صـاحب جـواهر)، جـواهر الکـلام (٨٠)، أنوار الفقاهة (کاشف الغطـاء، ١٦٣/ ١٢الناضرة (بحرانی، 
).١٧٤/ ١١) و مهذب الأحکام (سبزواری، ٢٢٣/ ٩) مستمسک عروة (حکیم، ٣١٩

کنـد، از شـأن افـراد عزت و اعتبار و آبروی شخص را تـأمین میدر این روایات با حفظ همه اموالی که
حمایت مالی شده است. از جمله این روایات، روایتی است که امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودنـد: مـن 
کراهت دارم که مهریه زن کمتر از ده درهم باشد تا مبادا شبیه مهر زن بدکاره باشد (ابن بابویه، علل الشرائع، 

)، یعنی هر زنی شأنی دارد که باید مراعات آن بشـود. در برخـی از کتـب فقهـی ماننـد الفقـه علـی ٥٠١/ ٢
) به این روایت استناد شده است.١٦٣/ ٤المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام (جزیری، 

بـه شـأن دهد که مجموعه روایاتِ حاکی از حکم فقهـی،مشاهده این سه دسته روایت با هم نشان می
مالی افراد توجه دارد. به این صورت که روایاتی که از جهت شأن مالی مطلق هستند بر روایات مقید حمـل 

شود. خصوصاً با این توجه که قید حفظ عزت و آبرو در روایات مقید، به منزله تعلیلی بـر حکـم اسـت، می
ن زکات، تعیین مهریه، پرداخـت نفقـه و توان معتقد شد در همه موارد اعم از دادن حق طلبکار، گرفتلذا می

... شأن مالی فرد منظور شده است. علاوه بر اینکه در خصوص هـر یـک، توجیهـات مناسـب هـم ممکـن 
ها اشاره شد؛ مانند اینکه برخی از موارد که ضروریات را مطـرح کـرده، تر به برخی از آناست. چنانکه پیش

و غیر آن باشد و برخی از موارد که میزان و مقادیر خاصـی را تواند اعم از ضروری به حسب شرف و آبرو می
شود. همچنین روایاتی که در خصوص نفقـه و مهریـه مشخص نموده، بر اقتضائات زمان صدور تطبیق می
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شود.توجیه می» عاشروهن بالمعروف«است در جمع با آیاتی مانند 

شأن و منزلت مالی در اخلاق
ی افراد در مباحث فقهـی، لازم اسـت کـه ایـن عنـوان در حـوزه پس از مشخص شدن رعایت شأن مال

خاستگاه اخلاقـی تلقـی «گردد: اخلاق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دو موضوع بررسی می
».فعل اخلاقی متناسب با شأن مالی«و » شأن مالی با ارجاع به رذائل یا فضائل

خاستگاه شأن مالی در اخلاق اسلامی
اه اخلاقی تلقی شأن ممکن است عجب، تکبر، مباهات یا حب جاه باشد. تحلیل این مسئله به خاستگ

شود که نمـود ها سبب بروز نوعی پندار در نفس انسانی نسبت به خود میاین صورت است که این خصلت
ذموم بـوده آن را چه بسا بتوان در قالب تلقی شأن مشاهده کرد. بر این اساس اگر منشأ تلقی شأن، خصلتی م

شـود، انگاری به جهت آنکه نمود این ویژگی محسوب میو از رذائل اخلاقی به شمار رود، این تلقی و شأن
مورد مذمت خواهد بود؛ اما اگر منشأ آن مورد مذمت نباشد، به تبع، این انگاره نیز مـذموم نیسـت. بـه ایـن 

ها اشاره شود.منظور لازم است به جایگاه اخلاقی این خصلت
/ ۷جب آن است که انسان در مقام اثبات کمال و نفی نقص از خود برآید (فیض، المحجـة البیضـاء، ع
هر که حقیقت ). این ویژگی از رذائل اخلاقی شمرده شده است. زیرا ۳۰۵/ ۲؛ نراقی، معراج السعادة، ۲۷۷

گشـایدخـود نمیخود را بشناسد و به قصور و نقصانی که لازم ذات انسان است پی ببـرد، زبـان بـه مـدح 
ترین اقسام عجـب انگاری به دلیل خودستائی و عجب به مال باشد، از قبیح(همان). بر این اساس اگر شأن

).۳۷۵/ ۱شمرده شده است (نراقی، جامع السعادات، 
هایی چون بزرگ دانستن نفس خود و کوچـک شـمردن بینی نام گرفته است، با نشانهکِبر، که خود بزرگ

)، فـرع ۲۴۵/ ۷شود (فیض، المحجـة البیضـاء، است. این خلق و ابراز آن که تکبر نامیده میدیگران همراه 
) و از منظر اخلاقی قبیح دانسته شده است. بنابراین تلقی شـأن ۲۸۷/ ۲عجب بوده (نراقی، معراج السعادة، 

بر اساس این رذیله نیز قبیح خواهد بود.
پنـدارد. ایـن رذیلـت از ینده آن را بـرای خـود کمـال میمباهات یا فخر، ابراز زبانی چیزی است که گو

) و مانند آن مذموم است.۳۰۴/ ۲نراقی، معراج السعادة، (اقسام تکبر 
» جـاه«) اما ۱۰۷/ ۷حب جاه نیز از رذائل بوده و حکم به قبح آن شده است (فیض، المحجة البیضاء، 

)؛ چنانکـه ۳۶۵/ ۲نراقی، جـامع السـعادات، به تنهایی مورد مذمت نیست بلکه انسان ناگزیر از آن است (
انسان به قدر ضرورت به غذا، لباس و مسکن نیاز دارد، به جاه برای تعامل و زندگی با مردم نیازمنـد اسـت. 
انسان به کسی که خدماتش مفید به زندگی او است یا به دوستی که او را یاری نماید یا قانون و حکومتی کـه 
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ت. وجود منزلت و جاه برای تحقق این امور، ضروری و اجتناب ناپذیر اسـت و حراستش نماید، نیازمند اس

رود. به این معنا کـه از منظـر یابی به اغراض به شمار میای برای دستقبحی ندارد. جاه همانند مال وسیله
به هدف ای برای رسیدناخلاقی نباید جاه و منزلت، محبوب انسان انگاشته شود بلکه باید آن را تنها وسیله

محبوب به شمار آورد. بدیهی است که استفاده از ابزار برای رسیدن به محبوب، به معنای محبوبیت وسـیله 
) بنابراین اگر شأن مالی بـه معنـای منزلتـی باشـد کـه بـه سـبب ۳۶۴/ ۲نیست. (نراقی، جامع السعادات، 

مذموم نخواهد بود.شود،برخورداری و تمکن فراهم آمده و بدون عجب، تکبر و فخر ابراز می
اظهـار ثـروت بـرای حفـظ «، »فوائد تحصیل مـال«بر اساس روایات اخلاقی نیز شأن مالی، در قالب 

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در برخـی » شایستگی برخورداری انسان مؤمن از امکانات مالی«و » آبرو
در راه حفـظ آبـرو و شـرف صـرف روایات از امام رضا (علیه السلام) نقل شده که بهترین مال آن است کـه

نیازی آمده اسـت: ) در روایتی در باب استحباب اظهار ثروت و بی۳۵۲/ ۷۵شود. (مجلسی، بحار الأنوار، 
به امام صادق (علیه السلام) عرض شد مردم معتقدند شما ثروت فراوانی دارید امام فرمودنـد: ایـن مطلـب 

ایتی دیگر آمده است به امیرالمؤمنین (علیـه السـلام) خبـر ). در رو۱۰/ ۵کند (حر عاملی، مرا ناراحت نمی
گویند علی مالی ندارد. این مطلب بر امـام (علیـه السـلام) سـخت آمـد لـذا بـه رسید که طلحه و زبیر می

ها صد هزار درهـم جمـع شـد. بـه دنبـال آوری کنند ... از بهای آنکارگزارانش دستور داد غلات او را جمع
ها مال من است و به خدا قسم هیچ مقدار و آن دو آمدند. حضرت به ایشان فرمود: اینطلحه و زبیر فرستاد

). ۹/ ۵، وال دارد. (همـگفتند او مگشتند؛ میآن برای دیگری نیست... وقتی از نزد امام (علیه السلام) برمی
مردم است.ها، حاکی از مطلوبیت داشتن وجهه مالی مناسب در میان های آناین دو روایت و مشابه

هـای باب تجمّل و پوشـیدن لباس«به این موضوع در جوامع روایی ابوابی اختصاص یافته است. مانند 
باب «) و ۲۹۵/ ۷۶فاخر و پاکیزه نگاه داشتن خدمتگزاران و گستردگی معاش و ... (مجلسی، بحار الأنوار، 

و بـه معنـای » مـروّة«ه صـورت ) مروءة، گاه با تشدید است، بـ۴۳۸/ ۶(کلینی، » پوشش و تجمل و مروءة
گـاه باشـد، آنآداب نفسانی است که اگر انسان بر نیکویی هـا را مراعـات های اخلاق و عـادات پسـندیده آ

منزه کردن نفس «). از شهید اول نقل شده که به معنای ۵۶/ ۱۱؛ مصطفوی، ۳۹۱/ ۱خواهد نمود (طریحی، 
ه نیست؛ مانند مسخره کردن و خـوردن در بازارهـا و از پستی و دنائتی است که برای امثال آن شخص شایست

)١/ ١١(مجلسی، مرآة العقول، ...» 
باشد. درباره شخصیت و اموری که مراعات » شخصیت«شاید بهترین معادل فارسی برای مروءة کلمه 

ها در ایجاد شخصیت مطلوب لازم است، روایات فراوانی وجود دارد ولی آنچـه در اینجـا قابـل اسـتفادهآن
است، اینکه مراعات امور مالی به نحوی که گفته شد، در شخصیت شایسته مؤمن دخیل است.



23یدر فقه و اخلاق اسلامیشأن و منزلت مالياسهیمقایبررس1396تابستان
مادام که به شهرت -قیمتهای فاخر گراندر وسایل الشیعه بابی گنجانده شده که نه تنها پوشیدن لباس

). در ۱۵/ ۵کند (حـر عـاملی، ها را مطرح میشمارد، بلکه استحباب پوشیدن آنرا مکروه نمی-منجر نشود
ای بر تن داشتند که قیمت آن هـزار همین باب روایتی ذکر شده که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نماز، حله

دینار بود و آن لباسی بود که نجاشی به پیامبر هدیه کرده بود و ایشان نیز آن لباس را پوشیده بودنـد. در حـال 
دهنـد لباس را بـه وی صـدقه میالمؤمنین (علیه السلام) کند و امیرنماز سائلی وارد شده تقاضای کمک می

پوشـیدند، بـه گفتـه امـام صـادق (علیـه های ارزان قیمت می)؛ و اینکه در بیشتر اوقات لباس۱۸/ ۵، و(هم
السلام) به دلیل شرایط زمانی سخت بوده است و به فرموده ایشان هر گاه فراخی و وسعتی اتفاق افتاد نیکان 

). این سخن اخیر تأییدی است بـر آنچـه قـبلاً گفتـه شـد. ۱۹/ ۵، وده از آن سزاوارترند (همی استفازمان برا
یعنی گاه شخصیتی که فرد به لحاظ امور مذهبی، اخلاقی، فرهنگی و ... فارغ از وضعیت مالی موجود برای 

رخوردار گردد.کند که سزاوار است از امکانات مادی بیشتری بخود رقم زده است، شأنی برای او ایجاد می
فعل اخلاقی متناسب با شأن مالی

ارزیابی فعل متناسب با شأن، ممکن است با توجه به صاحب آن یا در تعامل با او مورد توجه قرار گیرد. 
بدیهی است که اگر صاحب شأن به غرض حفـظ مرتبـت خـود در تعـاملات اجتمـاعی اقـدام بـه رفتـاری 

های اجتماعی بـه عنـوان عـاملی مـؤثر در کیفیـت ارتبـاط ر ارتباطمتناسب نماید نه تنها مذموم نیست که د
پذیرفته شده و چه بسا رعایت نکردن آن مورد مذمت خواهد بود. مثلاً عالمی که رفتاری متناسـب بـا شـأن 

شود، مورد مـذمت بـوده، عملکـرد آنـان خود ندارد یا صاحب عنوانی که رفتاری مادون شأنش مرتکب می
این مسئله در برخورد با صاحب شأن نیـز بازتـاب دارد و از نظـر اخلاقـی رعایـت آن شود.قبیح شمرده می

).۴۷۴-۴۷۳/ ۲نماید (نراقی، معراج السعادة، ضروری می
من طعـامِ خـوب «مازندرانی پس از نقل روایت امام صادق علیه السلام که فردی به ایشان عرض کرد: 

شوم و غلامم بـه دنبـال مـن حرکـت ک و تندرو سوار میکنم، اسب چالاخورم، عطرِ خوب استفاده میمی
ها را انجام ندهم؟ امام فرمود جبار ملعون کسی است که حق کند. آیا در این کارها تجبر است لذا من آنمی

نویسد: چگونه این کارها تکبر و تحقیر مردم باشـد حـال آنکـه در ، می»را انکار کند و مردم را تحقیر نماید
ه است: خداوند متعال زیباکردار است و درباره شما تجمل و تـزین و إظهـار نعمـت وعـدم باب تجمل آمد

).۳۲۸/ ۹دارد (مازندرانی، ابراز نیاز به غیر را دوست می

مقایسه آثار مترتب بر رعایت شأن مالی در فقه و اخلاق
اند از:به طور خلاصه آثار مترتب قابل تأمل بر شأن مالی در فقه عبارت
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تر از شأن و دریافت خمس و زکات و مانند آناز عدم اشتغال به کسب و کار پایینجو-۱
جواز عدم فروش وسایل در شأن جهت ادای دیون-۲
جواز مطالبه حقوق متناسب با شأن زوجه از زوج-۳

اگر چه در نگاه نخستین به فضائل و رذائل مذکور در دانش اخلاق و روایـاتی کـه دربـاره ایـن صـفات 
تابد، چرا که فضایلی ماننـد تواضـع، رسد که اخلاق اولین اثر مترتب در فقه را برنمیدارد، به نظر میوجود

دهد که انسـان، بـه دلیـل اینکـه کـاری را در شـأن خـود قناعت، عدم درخواست از دیگران و ... اجازه نمی
های اخلاقی این نتیجه را بـه هداند، به کسب و کار مشغول نشده، محتاج دیگران شود؛ اما تأمل در گزارنمی

دهد. چرا که در مسئله پذیرد و حکم به موافقت اخلاق با فقه در برخی از این مسائل میصورت مطلق نمی
حاضر رعایت شأن به منظور حفظ عزت و آبرو تقدم بر تواضع و قناعتی دارد که ممکـن اسـت آن را از بـین 

ة مباشرة الرجل السری الأشیاء الدنیة من الملابس وغیرهـا) قـرار ببرد. در وسائل الشیعة بابی با عنوان (کراه
) یا شریف نبیل ترجمه شده است (حر عـاملی، ۳۷۸/ ۱۴به انسان شریف (ابن منظور، » رجل سری«دارد. 

) به عبارتی به معنای انسان محترم، نجیب و بافضیلت است. در روایتی ذیل ایـن بـاب آمـده اسـت: ۱۲/ ۵
کردم، أبو عبد الله (علیه السلام) مرا دید و فرمـود: کند درحالی که سبزی حمل میل میمعاویة بن وهب نق

؛ ابـن ۱۲/ ۵برای انسان محترم مکروه است چیزی حمل کند که باعث جرأت یافتن بر او شود (حر عاملی، 
).۱۰/ ۱بابویه، الخصال، 

ای که د و راضی نشود وی همه اثاثیهدومین اثر، دو طرف دارد: طرفی که باید مراعات ورشکسته را بنمای
برای زندگی آبرومندانه به آن احتیاج دارد را بفروشد و طلب آنان را پرداخت کند. در این قسمت، اخلاق بـا 

شـود سازگار است. طرف دوم فرد ورشکسته است که راضی می» رفق و مدارا«فقه همسو است و با فضیلت 
پسـندد در حـالی کـه انسـان، مالی خود را حفظ کند. آیا اخلاق هم میدیون خود را نپردازد تا بتواند شئون 

مقروض و مشغول الذمه است، وجاهت، شخصیت و شئون خود را مقدم بدارد؟ با آنچه تا کنون گفته شد به 
رسد حفظ شأن و شخصیت مؤمن از نظر اخلاق هم ضروری اسـت، خصوصـاً اگـر مسـائل مـالی نظر می

تر گفته شد که اظهار غنی خصوصاً در جایی کـه گمـان فقیـر بـودن فـرد ازد. پیشبخواهد آن را به خطر اند
گفتنـد مردمـی در مدینـه می«رود، در نظر ائمه (علیهم السلام) بسیار نیکوست. در روایتی آمده اسـت: می

پـول را حسن (علیه السلام) اموالی ندارد امام نزد مردی از مدینه فرستاد و هزار درهم از او قرض نمـود و آن
برای مصدّق فرستاد و فرمود این صدقه اموال ماست. بعد از آن مردم گفتند حسن (علیه السلام) این پـول را 

). ایـن روایـت نشـان ۹/ ۵(حر عاملی، » توانست بفرستد مگر اینکه اموالی داشته باشد.از جانب خود نمی
توانـد ه است بنابراین به طریق اولـی میدهد حتی اگر فرد قرض کند تا آبروی خود را حفظ کند، پسندیدمی
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ادای قرض خود را به تأخیر بیندازد و آبروی خود را حفظ کند.

توجه فقه به شأن مالی ورشکسته و بیان قانون بر اساس آن، برخلاف ذهنیتی که در نگاه نخستین، فقه را 
ها اسـت. در حالیکـه در انکند، نشانگر بها دادن اسلام به عزت و کرامـت انسـمتهم به توجهات مادی می

گرایی هستند، همه شرافت انسان به دارایی و اموال اوسـت و فـرد جوامع غربی که برخوردار از مکتب مادی
دهد و باید با انجام هر کاری کـه در صورت ورشکستگی، همه عزت و شرافت خود را یک باره از دست می

.تواند خود را از ورطه فلاکت و خواری بیرون بکشدمی
های خواهـد در مـورد خواسـتههای اخلاقـی از زن میاثر سوم در اخلاق ظاهراً پذیرفته نیست. توصیه

یابد در حد با این وجود بر اساس فقه، زوجه حق میمالی، وضعیت اقتصادی همسر خود را در نظر بگیرد.
زوج قـادر بـه تـأمین آن شئون خود از زوج مطالبات مالی داشته باشد. اصرار بر این مطالبه در صورتی کـه

نباشد، مورد رضایت اخلاق نیست. اختلاف فقه و اخلاق در این زمینه و موارد مشابه، به اختلاف آن دو در 
گردد. در این راستا توجه به دو نکته ضروری است:غایت باز می

ایـن ادعـا، از ها، بیشتر ناظر به حل و فصل منازعات است. صدق اولاً: وظیفه فقه در روابط بین انسان
شده در نفقه زوجه، کاملاً نمایان است. به ایـن معنـا کـه چـون در فقـه بـه های فقهی مطرحخلال استدلال

به میـان » دین بودن نفقه زوجه«و » معاوضی بودن نکاح«شود، سخن از روابط حقوقی محض پرداخته می
پسـند، فیصـله ه، منطقـی و معمـولاً عرفای که نزاع به صورتی عادلانآید. در فقه، حق و تکلیف به گونهمی

شود. اما اخلاق بیشتر در جهت مدیریت روابط اجتماعی میان افراد، بر اساس رفق و مـدارا و بیابد، بیان می
توانـد قـانون وضـع کنـد بلکـه دارد، از این رو اخلاق نمیاغماض از حق خود و تکلیف دیگری، گام برمی

خواند.ر فرا میصرفاً هر دو طرف را به صلح و ایثا
ثانیاً: علم فقه، محافظت از شریعت، مراقبت از فرد و تأمین امنیت جامعه در سـایه حمایـت از حقـوق 
جانی، مالی و آبرویی افراد را در نظر دارد، اما اخلاق که قرب الهی را هدف گرفتـه، در صـدد کامـل شـدن 

ها به این یفیت اکتساب یا اجتناب از آنجوهر نفس انسان است. در اخلاق، از انواع صفات خوب و بد و ک
آید، اما فقه، در غیر بخش عبادات محض، مصمم اسـت حقـوق افـراد در جامعـه منظور سخن به میان می

محترم شمرده شود. اعم از اینکه فرد با طیب نفس یا اکراه و عدم تمایل به ایجاد صفات انسانی، وظـایف را 
های یکی با قوانین دیگری کاملاً یکسان نباشد.انجام دهد. لذا بدیهی است که توصیه

گیرينتیجه
هـای شـود: برخـورداری مـالی و برخـورداری از ویژگیشأن مالی بر اساس دو شاخصه ایجاد می-١
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شخصیتی.

نتیجه نهایی بررسی فقهی در بحث مستثنیات دین، آن است که اگر شأن مالی زمـان ثـروت، قابـل -٢
فرد نباید از نظر دور بمانـد، در بحـث تکسـب، تنهـا تکسـب در شـأن قبول نباشد، حداقل شأن شخصیتی 

توانـد از تر داشـته باشـد میواجب است لذا اگر فرد شغل در شأن خود نیابد اگر چه توان کسب و کار پایین
خمس و زکات بهره بگیرد و در نفقه زوجه، شأن مالی زوجه مورد توجه است.

به خاستگاه آن دارد. اگر منشأ تلقی شأن، خصـلتی مـذموم مذموم بودن یا نبودن تلقی شأن بستگی -۳
رود، امـا اگـر منشـأ آن مـورد مانند عجب، تکبر، مباهات یا حب جاه باشد، از رذائل اخلاقی به شمار مـی

مذمت نباشد، به تبع، این انگاره نیز مذموم نیست لذا اگر شأن مالی به معنای منزلتـی باشـد کـه بـه سـبب 
شود، مذموم نخواهد بود.راهم آمده و بدون عجب، تکبر و فخر ابراز میبرخورداری و تمکن ف

با اخلاق موافـق اسـت » تر از شأن و دریافت خمس و زکاتجواز عدم اشتغال به کار پایین«حکم -۴
زیرا در این مسئله رعایت شأن به منظور حفظ عزت و آبرو تقدم بر تواضع و قناعتی دارد که ممکن اسـت آن 

رد.را از بین بب
دو طـرف دارد: در طـرف طلبکـار کـه » جواز عدم فروش وسایل در شأن جهت ادای دیون«حکم -۵

» رفق و مـدارا«اش را بفروشد، اخلاق با فقه همسو است و با فضیلت نباید راضی شود ورشکسته همه اثاثیه
نپـردازد برخی دیون خـود راشود جهت حفظ شأن،سازگار است. در طرف دوم که فرد ورشکسته راضی می

اندازد.آن را با مسائل مالی به خطر نمینیز اخلاق حفظ شأن مؤمن را ضروری دانسته،
در اخـلاق ظـاهراً پذیرفتـه نیسـت. » جواز مطالبه حقوق متناسـب بـا شـأن زوجـه از زوج«حکم -۶

های آن دو علم در غایات مرتبط است.اختلاف این حکم در فقه و اخلاق به تفاوت

منابع
.۱۳۶۲قم: جامعه مدرسین،الخصال،یه، محمد بن علی، ابن بابو

.۱۳۸۵، قم: کتاب فروشی داوری، علل الشرائع_______________، 
ق.۱۴۱۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، من لا یحضره الفقیه_______________، 

تا.لدینیة، بیجا، مکتبة الثقافة ابیتهذیب الأخلاق و تطهیر الأعراق،ابن مسکویه، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۱۴بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.۱۴۱۰، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، الأقطاب الفقهیة علی مذهب الإمامیةاحسایی، ابن ابی جمهور، 
تا.، قم: دفتر انتشارات اسلامی، بیإرشاد الأذهانمجمع الفائدة و البرهان فی شرحلی، احمد بن محمد، یاردب

ق.۱۳۹۳قم: چاپخانه مهر، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)،اصفهانی، ابو الحسن، 
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ق.۱۴۲۱، قم: مجمع اندیشه اسلامی، صیغ العقود و الإیقاعاتانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

تا.، قم: مجمع البحوث العلمیة، بیی شرح مفاتیح الشرائعالأنوار اللوامع فن بن محمد، یآل عصفور، حس
ق.۱۴۲۷قم: منشورات میثم التمار، مصابیح الأحکام،بحر العلوم، مهدی، 

ق.۱۴۰۵، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 
، بیـروت: دار الثقلـین، لأربعة و مذهب أهل البیت علـیهم السـلامالفقه علی المذاهب اجزیری، عبد الرحمن، 

ق.۱۴۱۹
یعةحر عاملی، محمد بن حسن،  ، قم: مؤسسـة آل البیـت علـیهم تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

ق.۱۴۰۹السلام، 
ق.۱۴۱۶، قم: مؤسسة دار التفسیر، مستمسک العروة الوثقیحکیم، محسن، 

یر الوسیلةخمینی، روح الله،  تا.، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بیتحر
.۱۳۸۵، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل__________، 
ق.١٤١٠، قم: نشر مدینة العلم، ، منهاج الصالحینخویی، ابو القاسم

ق.١٤١٣تر حضرت آیة الله، دف-، قم: مؤسسه المنار مهذّب الأحکامسبزواری، عبد الأعلی، 
ق.١٤١٧، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 

قـم: کتابفروشـی کلانتر)،-الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّی شهید ثانی، زین الدین بن علی، 
ق.١٤١٠داوری، 

، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه قـم، یة المختصر النافعحاش_____________________، 
ق.١٤٢٢

، قـم: مؤسسـة المعـارف الإسـلامیة، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام_____________________، 
ق.١٤١٣

التـراث العربـی، ، بیروت: دار إحیاء جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
تا.بی

تهـران: دارإحیـاء التـراث الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعـه،صدر الدین شیرازی، محمد بن ابـراهیم، 
.١٩٨١العربی، 

تا.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیکتاب المناهلطباطبایی، محمد بن علی، 
ق.١٤١٧قم: دفتر انتشارات اسلامی، قرآن،المیزان فی تفسیر الطباطبایی، محمد حسین، 
.١٣٧٢، تهران: انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

ینطریحی، فخر الدین بن محمد،  ق.١٤١٦، تهران: کتابفروشی مرتضوی، مجمع البحر
ق.١٣٨٧رتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ، تهران: المکتبة المالمبسوط فی فقه الإمامیةطوسی، محمد بن حسن، 
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، بیـروت: مؤسسـه آل البیـت علـیهم مدارک الأحکام فی شرح عبـادات شـرائع الإسـلامعاملی، محمدبن علی، 

ق.١٤١١السلام، 
تا.، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیتذکرة الفقهاءعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١٣، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ام فی معرفة الحلال و الحرامقواعد الأحک__________________، 
یعة__________________،  ق.١٤١٣قم: دفتر انتشارات اسلامی، مختلف الشیعة فی أحکام الشر

تا.، بیروت: دار المعرفة، بیإحیاء علوم الدینغزالی، محمد بن محمد، 
تا.نا، بی، قم: بیی فقه القرآنکنز العرفان ففاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 

یر الوسـیلة، محمد، یلنکرانیفاضل موحد یعة فی شرح تحر ، قـم: مرکـز فقهـی ائمـه اطهـار علـیهم تفصیل الشر
ق.۱۴۲۱السلام، 

تا.، قم: انتشارات امیر قلم، بیجامع المسائل___________________، 
تا.نا، بی، بیجا، بیالمسائل الفقهیة-مسائل ابن طی فقعانی، علی، 

ق.۱۴۱۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المحجة البیضاءفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 
ق.١٤١٥، تهران: انتشارات الصدر، تفسیر الصافی___________________________، 
تا.بی، قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، مفاتیح الشرائع___________________________، 

ق.١٤٢٢مؤسسه کاشف الغطاء، : نجفکتاب الزکاة، -أنوار الفقاهة کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 
ق.١٤٢٩، قم: دار الحدیث، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

، بیـروت: دار إحیـاء التـراث بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقـی، 
ق.١٤٠٣، العربی

١٤٠٤، تهران: دار الکتب الإسـلامیة، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول______________________، 
ق.

، قم: مؤسسه فرهنگی اسـلامی روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیهمجلسی، محمد تقی بن مقصودعلی، 
ق.١٤٠٦کوشانبور، 

ق.١٤٠٨، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ی مسائل الحلال و الحرامشرائع الإسلام فمحقق حلّی، جعفر بن حسن، 
، قـم: مؤسسـه آل البیـت علـیهم ذخیرة المعـاد فـی شـرح الإرشـادمحقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، 

ق.١٢٤٧السلام، 
ق.١٤١٤، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جامع المقاصد فی شرح القواعدن، یمحقق کرکی، علی بن حس

.۱۳۷۴تهران: مؤسسه اطلاعات، ،دروس فلسفه اخلاقمصباح یزدی، محمد تقی، 
یممصطفوی، حسن،  ق.١٤٠٢، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، التحقیق فی کلمات القرآن الکر

ق.١٣٩٥، مشهد: نشر دانشگاه فردوسی، کتاب الزکاة-محاضرات فی فقه الإمامیة میلانی، محمد هادی، 
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یعة، مولی احمد بن محمد مهدی،  نراقی ، قـم: مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـلام، مستند الشیعة فی أحکام الشر

ق.١٤١٥
ق.١٤٢٥قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، تذکرة الأحباب،_____________________، 
.ق١٤٢٢، قم: کنگره نراقیین، رسائل و مسائل_____________________، 
.۱۳۹۱ها، جا: بهار دل، تهران، بیمعراج السعادة_____________________، 

تا.بیروت: مؤسسةالأعلمی للمطبوعات، بی، جامع السعادات،بن ابی ذرنراقی، مهدی
.١٣٥٦انتشارات خوارزمی، :، تهراناخلاق ناصرینصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، 

، قم: مؤسسة الجعفریة لإحیـاء التـراث و مؤسسـة النشـر الإسـلامی، قیهمصباح الف، ی، رضا بن محمدهادیهمدان
ق.١٤١٦





١٠٩یاپیپۀ، شمار۲، شماره نهمو ، سال چهلو اصولهقف
٣١-۴۷، ١٣٩٦تابستان

*» بناي عقلا«آنالیز ابزار اصولی 

1»هاي آن و تحلیل کاربردها و ارتکازاتهاي واژهبررسی مؤلفه«به روش 

سیدرضا شیرازی
العالمیةیالمصطفة مشهد و مدرس جامعهیحوزه علمیاستاد سطوح عال

Email: srshirazi@yahoo.com

چکیده
های آن در اصول واکاوی نگردیده است و از سوی بنای عقلا ابزاری اصولی است، که از یک سو اضلاع و مؤلفه

دیگر سازوکار تحصیل آن، برای استفاده از آن در فقه، ارائه نگردیده است. در این مقاله با بررسی تعـاریف موجـود از 
گیرد و پس از کشف اضلاع و یل کاربردهای آن در فقه و اصول، این ابزار اصولی مورد مداقه قرار میبنای عقلا، و تحل

، به بررسی سازوکارهای بـه کـاربرده شـده در فقـه و اصـول بـرای »اتفاق العقلاء«های آن، و تبیین تفاوت آن با مؤلفه
گردد.ر فقه و یا اصول، پیشنهاد میپردازد، و در نهایت سازوکار استناد به بنای عقلا دتحصیل آن می

های بنـای عقـلا، مکانیسـم سیره عقلا، اتفاق العقلاء، طریقة العرف، مدح و ذم عقـلا، مؤلفـه:هاکلیدواژه
تحصیل بنای عقلا

.٢٠/١٠/١٣٩٤؛ تاریخ تصویب نهایی: ٠٦/٠٨/١٣٩٣خ وصول: ی*. تار
است که آن را سـید رضـا شـیرازی بـا راهنمـایی اسـتاد » اجتهاد شخصیت حقوقی«اله استخراج شده از پایان نامه سطح چهارحوزه علمیه قم با عنوان: این مق.١

ابوالقاسم علیدوست به انجام رسانده است.
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.39244
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مقدمه

)، اسـتفاده از ابـزار اصـولیِ بنـای ٤٣/ ١بدان علت که علم اصول زاییده علم فقه است (صدر، دروس، 
باشد. اگـر چـه تمسـک بـه یش از مطرح شدن بحث آن در علم اصول و تنقیح مباحث آن میعقلا در فقه پ

٣٢٧/ ١٥؛ عـاملی، ٢٥٥(کاظمی، » طریقة الناس«) و ٤٣٩/ ١(قمی، » طریقة [...] جمیع ارباب العقول«
) را در کلمـات ١٤٦/ ١(کاشـف الغطـاء، » علـی مـرور الـدهور و الأعصـارالطریقة المستمرّة«) و ٣٣٦و 

را بایـد بـه شـاگردان » بنای عقلا«توان یافت، اما استفاده گسترده از ) می١٢٠٦١گردان وحید بهبهانی (م شا
ــریف  ــدارنی (م ش ــای مازن ــد، ١٢٤٦العلم ــاری، فرائ ــبت داد (انص ــو، ١٠٨، ٧٨، ٧٤، ٦٨/ ١) نس ؛ هم

-٦س ٣٩٣، ص ٢٢سـطر ٢٨٠؛ قزوینـی، ص ٣٥٦-٣٥٥، ١١٤-١١٣/ ٥، ٣٠٠و ٢٩٣/ ٤المکاسب، 
ها برای تعیین ماهیت و منضبط ). این در حالی است که اولین تلاش١٠س ٤٢٠، ص ٧سطر ٤٠٩، ص ٧

؛ رشـتی، ٤٦٧شود (تبریزی، ) یافت می١٢٨١کردن این ابزار اصولی در کلمات شاگردان شیخ انصاری (م 
ن کـه مرحـوم ). این بحث در علم اصول به مدت یک قرن عنوان مستقلی نیافت تا ای٥٢/ ٣؛ آشتیانی، ٤١٢

های درس خارج خود (مباحث الاصول، ص ) و شهید صدر در بحث١٧١/ ٢» (اصول فقه«مظفر در کتاب 
به بعد) با تخصیص عنوان خاص بدان به تنقیح مباحث آن پرداختند.٩٣

بناي عقلا در اصطلاح
و اصول رسیدن به در دانش فقه » بنای عقلا«برای هر محققی آشکار است که با توجه به کارایی گسترده 

معنایی روشن، جامع و مانع در مورد این عنوان بسیار مشکل، بلکه با توجه به این که این اصطلاح به تدریج 
توان به تعریف کامل و مقبول وارد فقه و اصول شده و قرارداد و وضعی در مورد آن صورت نگرفته است نمی

شـود کـه مشـاهده شـود بـرخلاف اسـتفاده تر میهمگان در این باره دست یافت. این مشکل وقتی آشـکار
اند.های اندکی از آن ارائه دادهگسترده فقها و اصولیون از این اصطلاح؛ تعریف

ها، تصور دقیقی از مفهـوم بنـای عقـلا بـرای محقـق ایجـاد هر چند تتبع و تدبر در این معدود تعریف
د. از این رو، شایسته است نسبت بـه ایـن انـدک سازکند، اما نکات زیادی را در ارتباط با آن روشن مینمی

تعاریف موضعی میانه داشت، نه باید مفرطانه به نقض و ابرام تعاریف پرداخت و نه با تسامح غیر علمی به 
ها گذشت، چنانکه نباید در ارائه تعریف دقیق کوتاهی نمود.ها نگریست و از آنآن

است. مقصود این است » تحلیل کاربردها و ارتکازاتلزوم «نماید نکته دیگری که ذکر آن ضروری می
و هـر اصـطلاح پیچیـده علمـی دیگـر، بایـد از طریـق » بنای عقـلا«تر شدن مفاهیمی مثل که برای روشن

ها در مقاله هجری قمری است.تمام تاریخ.١
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ها دارند، ها و ارتکازاتی که اربابان این اصطلاحات از این واژهجویی و تحلیل کاربردهای علمی این واژهپی

ه را پیدا کرد و از این طریق حدود آن را بیان نمود.عناصر معتبر و مؤثر واژ
) ارائه شده باشد:١٣٠٥ترین تعریف از بنای عقلا توسط محقق تبریزی (م در هر صورت، شاید قدیم

[با اندکی تصرف])٤٦٧» (الاتفاق علی امر من جهة عقول المتفقین«
است.» من جهة عقول المتفقین«به منزله جنس است و فصل آن » الاتفاق علی امر«در این تعریف 

کاشـف بـودن از «دانست. برخـی دیگـر نیـز » عقل«با توجه به فصل این تعریف باید آن را انشعابی از 
). در ٤٧٢-٤٧١؛ بروجـردی، ٥٢/ ٣و ١٧١/ ١اند (آشـتیانی، را شاخصـه بنـای عقـلا دانسـته» حکم عقل

دانند. بـه عبـارتی، بنـایی کـه منشـأ آن ت میدال بر علی» بنای عقلا«حقیقت این گروه وصف را در ترکیب 
، »طلبیراحـت«، »عـدم مبـالاتی«. بنابراین باید نتیجه گرفت که بناهایی که منشأشـان ١است» درک عقل«
باشـد » فرمان پیامبری از پیامبران [به عبارت دیگر دین]«و یا » تقلید از دیگران«، »عادت«، »طلبیمنفعت«

و » بناهای عقلا بما هم عقـلا«. با این وجود، این گروه بناهای عقلا را به تخصصا از بنای عقلا خارج است
.٢)١١٦-١١٥کنند (علیدوست، فقه و عرف، تقسیم می» بناهای عقلا لا بما هم عقلا«

استمرار عمل العقلاء بما هـم «اند: ) تعریف دیگری برای بنای عقلا ارائه نموده١٣٥٥محقق نایینی (م 
٣)١٩٢/ ٣فوائد، » (عقلاء علی شیء

عمـل و » اسـتمرار داشـتن«قـرار داده شـده اسـت و » عمل«در این تعریف جنس و ماهیت بنای عقلا 
آید.ها و فصول به حساب میآن، به عنوان شاخصه» عقلایی بودن«

) و تتبع موارد تمسـک ایشـان بـه بنـای ٣٣١/ ١با توجه به تصریح ایشان در جای دیگر (کتاب الصلاة، 
رسد که است. به نظر می» داشتن منشأ عقلائی ارتکازی فطری«، »بما هم عقلاء«اد ایشان از قید ، مر٤عقلا

؛ ٣٦ابن سـینا، »(مشهورات بالمعنی الاخص«به قضایای » عمل«برگشت » داشتن منشأ عُقَلائی«منظور از 
خلقیـات و «؛ )٣٤٢(ابن سینا، همان؛ مظفـر، المنطـق، » تأدیبات صلاحیة«اعم از )٣٤٠مظفر، المنطق، 

است. وجه تمایز این تعریف با تعریف سابق نیز همین است. چـه ایـن کـه در » استقرائیات«و » انفعالیات

شایسته است بنای عقلا را جز بر تأسیسِ سامان یافته از درک عقل اطلاق نکرد ... بنای عقلا در واقع تبلور و عینیت مدرکات عقلـیِ «قت کنید: به این عبارت د.١
)١٢٢(علیدوست، فقه و عرف، » قابل تعیّن است

ست (کاشف بودن از حکم عقل و علیت داشتن وصف عقلا)، اما اگر چه مقتضای ظاهر تعبیرات منقول در مراد این گروه، همان چیزی است که در متن آمده ا.٢
احتمال دیگری نیز موجود است که در آینده خواهد آمد.

شود، ادامه عبارت ایشان توضیح تعریف فوق دانسته شد.شامل عقلای تمام ملل و ادیان می» عقلا«با توجه به این که واژه .٣
رگشت آن به استصحاب یا اصول لفظی است، عمل به اطمینان، در مقام بیان بودن متکلم (برای اطلاق گیری از کلام ایشان به بنای عقلا در: اصل عدمی که ب.٤

/ ١؛ اجود التقریرات، ٣٨٢/ ١اند. (به ترتیب نک به: منیة الطالب، او)، رجوع به اهل خبره، عمل به خبر عادل، استصحاب، قاعده ید، حجیت ظهور تمسک کرده
).١٣٥/ ٣؛ فوائد الاصول، ٤٥٥/ ٢؛ ٣٥٧/ ٢؛ ١٠٥/ ٢؛ ٩٥/ ٢؛ ٥٢٩/ ١؛ ٤٨٩
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» مشـاهدات«، »بـدیهیات اولیـة«)، اعـم از ٣٢٧(مظفر، همان، » یقینیات«تعریف سابق، منشأِ اتفاق، به 

.١گرددبرمی» متواترات«و » تجربیات«(اعم از محسوسات و وجدانیات)، 
» میل عام عند العقلاء نحو سلوک معین دون أن یکـون للشـرع دور إیجـابی فـی تکـوین هـذا المیـل«

).٩٨/ ١(صدر، دروس، 
اسـت کـه سـلوک خـارجی افـراد » حالت درونی«در این تفسیر، برخلاف تعبیر قبل، بنای عقلا نوعی 

در پیدایش ایـن چنـین حـالتی در باشد. تنها شرط مطرح شده در این بیان منشأ نبودن دین کاشف از آن می
گیـرد عقلاء است. صاحب این تعریف بر این باور است که آنچه در بنای عقلا مورد امضای شارع قـرار می

».رفتار خارجی«است و نه » عقلایی-امر ارتکازی«همان 
گـاه عقـلا«) بنای عقلا ١٩١در تعریفی دیگر (حکیم، الاصول العامة،  ده قلمـداد شـ» رفتارهای ناخودآ

است.
توسـعه » کننـدافعالی که عقـلا از آن دوری می«در نهایت، محقق مظفر در تعریف بنای عقلا، آن را به 

).١٧١/ ٢داده است (اصول الفقه، 

هابا روش تحلیل کاربردها و یافتن مؤلفه» بناي عقلا«تفسیر 
ین توضـیح کـه در روش صـاحبان آن اسـت. بـد» بنـای عقـلا«وجه اشتراک تمام تعاریف موجـود از 

ها و ها با توجه به تصور خود از این اصطلاح ابتدا از آن تعریفی ارائه داده، سپس به تبیین مؤلفـهصاحبان آن
انـد. آنچـه در هیچکـدام از اضلاع مؤثر در آن پرداخته و مباحث اصولی مـرتبط بـدان را بـر آن بنیـان نهاده

جــویی کاربردهـای ایــن واژه در دیـده نشـد، پیارائــه شـده اســت، » بنـای عقـلا«تفسـیرهایی کـه دربــاره 
هاست. آیا این لفظ در مباحث مختلف فقهی و اصولی به یک معناست؟ صاحبان این مباحث با این نگاشته

های قطعـی رود؟ مؤلفـهگیرد تا این واژه به کـار مـیهایی کنار هم قرار میواژه چه رفتاری داشته، چه مؤلفه
ام است؟کد-اگر باشد–کدام و مشکوک 

رسد. به مـوارد ضروری به نظر می-قبل از هر چیز–این اصطلاح ٢بنابراین بررسی برخی از کاربردهای
زیر دقت نمایید:

قضایای عقلی قضایایی است که عقل به محض تصور نهاد و گزاره، بدون توجه به حفظ نظام «در وجه تفاوت قضایای عقلی و احکام عقلائی گفته شده است: .١
نای عقلا و احکام عقلائی، بر حفظ نظام و مصلحت عامه متوقف است [تأدیبات صـلاحیه] و کند [بدیهیات اولیة] ... بها حکم میو مانند آن، به ارتباط میان آن

رسد اختصاص مشهورات بالمعنی الاخص به تأدیبات صلاحیة و یقینیات به بدیهیات ). به نظر می٢١٩(علیدوست، فقه و عقل، » احکام عقل چنین توقفی ندارد
آید.ندارد. در ادامه دلیل این مطلب میها وجهیاولیه و خارج نمودن دیگر اقسام آن

توسط فقها و اصولیون در سراسر مقاله دلالت بر قبول نگارنده وجود چنین بنایی از عقلا در موارد ذکر شده » بنای عقلا«لازم به تذکر است، ذکر موارد کاربرد .٢
نیست.
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)۱۴۷/ ۲(مظفر، اصول فقه، » إن الدلیل علی حجیة الظاهر منحصر فی بناء العقلاء«.۱
» الاحتجـاج علیهـالا یبعد حجیة ظواهر تلک الأفعال لقیـام سـیرة العقـلاء علـی العمـل بهـا و«.۲

حاشیه آیت الله گلپایگانی)۳۷۶/ ۲(طباطبایی یزدی، 
(نـایینی، اجـود » ان العمل باخبار العادل و ترتیب الأثر علی قوله مما جـرت علیـه بنـاء العقـلاء«.۳

).۱۰۵/ ۲التقریرات، 
و لـذا أنّ دعوی وجوب دفع الضّرر المحتمل غیر مسلمة کیف و بناء العقلاء علی عدم الاعتناء به«.۴

).۷۰(تبریزی، » یسافرون إلی البلاد النّائیة و یرکبون السّفن فی البحار الغامرة مع احتمال التعب فی الطّریق
» انّ بناء العقلاء و عمل الناس کان علی اعتبار الید و ترتیب آثار الملکیة علی ما فی الید لصاحبها«.۵

ی إمضاء الشارع لما علیه بناء العقـلاء [...]: مـن الأدلة دلت عل«)؛ ۶۰۳-۶۰۲/ ۴(نایینی، فوائد الاصول، 
).۳۰۸/ ۳(بحر العلوم، » اعتبار الید و إفادتها الملک

و ذهب جماعة تبعاً للمحقّق الثانی إلی حصول الملک، و لا یخلو عن قوّة؛ للسیرة المستمرّة علی «.۶
، و الوطء، و الإیصـاء، و توریثـه، و معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملک فی التصرّف فیه بالعتق، و البیع

تـدلّ علـی صـحّتها [ای المعاطـات] السـیرة «)؛ ۴۰/ ۳(انصاری، المکاسـب، » غیر ذلک من آثار الملک
المستمرّة العقلائیة... فلو کانت غیر صحیحة لدی الشارع، أو غیر مفیدة للملکیة مع بناء العقـلاء علیهـا، و 

).۸۹/ ۱(امام خمینی، کتاب البیع، » لکان علیهم البیان القابل للردعمعاملة الملکیة مع المأخوذ بها مطلقاً 
).۲۹۹، آملی» (بناء العقلاء علی حمل فعل الغیر علی الصحة«.۷
کنـد، بنـای عقـلا اسـت؛ یعنـی همـه ای که دلالت بر زشتی خیانت میعلاوه بر دلیل عقل، ادله«.۸

یعنی زشتی خیانت و لزوم وفای به عهـد از آرای نمایند؛ عقلای عالم به زشتی و ناپسندی خیانت حکم می
بناء العقلاء علی وجوب العمل بالتزامه و تعهّده، و قبح «)، ۲۹۵(ساریخانی، » محموده عقلای عالم است

).۲۰۲/ ۵(بجنوردی، » التخلّف و رفع الید عن ذلک الالتزام
(علیدوست، فقه و » حسن احسان و عدل، قبح فساد و ظلم، مورد پذیرش و بنای خردمندان است«.۹

).۱۰۶عرف، 
اند وجوب متابعت از قطع عقلی نیسـت بلکـه سـیره و مرحوم اصفهانی بر خلاف مشهور فرموده«.۱۰

)همو(١»بنای عقلا بر وجوب متابعت از قطع است
بناء «)، ۸/ ۱(انصاری، فرائد الاصول، » بناء العقلاء علی الاستحقاق و حکم العقل بقبح التجری«.۱۱

بـه ٣١١به بعد و ص ٤١/ ٢شود برای نگارنده محل تأمل است. ر.ک: نهایة الدرایة، ه میهای نهم و دهم به محقق اصفهانی دادهایی که در عبارتتمام نسبت.١
بعد.
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لاستحقاق المستکشف من عدم تقبیحهم لمؤاخـذة المـولی العبـد علـی مخالفتـه لمقتضـی العقلاء علی ا

).۱۶/ ۱(آشتیانی، » قطعه
بإمکانه فی مرحلة الظّاهر لبناء العقلاء علـی الإمکـان ء و امتناعه یحکممع الشّک فی إمکان شی«.۱۲
).۵۹(تبریزی، » فی مثله

المحاورة من العقلاء قد جرت سیرتهم العملیـة و أن أهل «آورده است: ١مرحوم مظفر در توضیح مورد 
تبانیهم فی محاوراتهم الکلامیة علی اعتماد المتکلم علی ظواهر کلامه فـی تفهـیم مقاصـده و لا یفرضـون 
علیه أن یأتی بکلام قطعی فی مطلوبه لا یحتمل الخلاف و کذلک تبعا لسـیرتهم الأولـی تبـانوا أیضـا علـی 

و الأخذ بها فی فهم مقاصده و لا یحتاجون فی ذلک إلی أن یکون کلامـه نصـا العمل بظواهر کلام المتکلم 
»فی مطلوبه لا یحتمل الخلاف.

» بنای (یا سـیره) عقـلا«شود که مراد از با توجه به توضیح فوق و دقت در موارد دوم تا چهارم معلوم می
هـیم و تفـاهم چـه گفتـاری و چـه باشد. به عنوان مثـال روش مـردم در تفمی» روش و رفتار مردم«ها در آن

باشـد همـان مـلاک رفتـار مخاطـب رفتاری بر ظواهر است. یعنی آن چه ظاهر گفتار و یا رفتار مـتکلم می
کننـد و شنوند این است که بـدان اعتمـاد میاست. و یا رفتار مردم با خبرهایی که از افراد مورد وثوقشان می

شود عدم اعتنا به ضررهای احتمالی است.ردم مشاهده میدهند. و یا آنچه در عمل از مترتیب اثر می
هـای دوم ایـن های اولیه موردهای پنجم و ششم هم چنین وضعیتی را دارا هستند. اما در عبارتعبارت

بنای «شود که اطلاق شده است. وقتی گفته می» حکم برداشت شده از رفتار مردم«بر » بنای عقلا«موردها 
مراد این است که آنچـه » بنای عقلا بر افاده ملکیت معاطات است«و یا » باشدد میعقلا بر افادة ملکیت ی

از رفتار مردم با کالایی که در دست شخصی است و یا با بیع معاطاتی خریداری شده، از قبیل عتق و بیـع و 
١د آن شخص و خریدار است. همین امر در مور» ملکیت«شود وصیت و به ارث بردن و غیره، برداشت می

مـراد » بنای عقلا بر حجیت ظواهر و یا حجیت خبر عـادل اسـت«شود که شود. وقتی گفته میمشاهده می
اسـت. بـا توجـه بـدان چـه » حجیـت«شود ها برداشت میها و شنیدهاین است آنچه از رفتار مردم در گفته

بدین » ت صحت استبنای عقلا بر اصال«شود گردد. وقتی گفته میگذشت، تفسیر عبارت هفتم واضح می
شود مطابق با قاعده اصالت صحت است. به عبارت دیگر این معنا است که آنچه در رفتار مردم مشاهده می

گردد.قاعده از رفتار مردم برداشت می
با دقت در مثال پنجم و موارد متعدد دیگر در کلمات فقها و اصولیون مانند:

العقـلاء [...][و] کانـت تلـک القاعـدة [اصـالة الصـحة] الدلیل علیه [اعتبار اصالة الصحة] هو بناء«
کقاعدة الید و کالعمل بخبر الثقة معمولاً بها بین الناس منتحلیهم بالـدیانات و غیـرهم و المسـلمون کـانوا 



37...به روش » عقلايبنا«یابزار اصولزیآنال1396تابستان
)؛٣٢٠/ ١(امام خمینی، الرسائل، » یعملون بها کسائر طبقات الناس

فی الأخبار و سیرة الناس فی جمیع الموارد هو: أنّ کلّ الذی یقتضیه التحقیق و یشهد به التتبّع و التأمّل«
» احتمال ینافیه أصالة السلامة لا یلتفت إلیه؛ لأنّ أصل السلامة أصل معتبر معتمد علیه عنـد العقـلاء کافّـة

١)٦٦/ ٤(همدانی، 

» ردمرفتـار مـ«همان » سیره عقلا«و یا » بنای عقلا«شود و آن این که در حقیقت نکته دیگری صید می
ایـن «خصوصیتی در این ترکیب ندارد. به عبارتی این اضافه دلالت بر این ندارد که » عقلا«. و اضافه ٢است

هـا دارد و و یا این که این بناها و تأسیسات عقلا، ریشـه در عقـل آن» بناها جز به اقتضای عقل عقلا نیست
برند.خرد آن را درک کرده و صاحبان خرد آن را به کار می

ای کـه بر قضیه» اتفاق آرای عقلا«و یا » حکم عقلا«بر » بنای عقلا«های هشتم تا دوازدهم بارتدر ع
باشد؛ اطلاق گردیده است. چـه ایـن کـه آنچـه از سـیره و می» تأدیبات صلاحیة«در اصطلاح منطقی جزء 

های ه دادگاهشود، عدم خیانت و وفای به عهد نیست. چگونه؛ در حالیکسلوک مردم در جامعه مشاهده می
باشـد مملـو اسـت! همچنـین بنـای هایی که به خاطر خیانت و عدم وفای به عهـد میتمام دنیا از شکایت

خردمندان به حسن عدل و یا قبح ظلم بدین معنا نیست که رفتار مردم در جوامع مختلف مطابق بـا عـدل و 
ال کتاب و بینات نبـود (قـرآن کـریم: دوری از ظلم است. چه اگر چنین بود دیگر نیازی به ارسال رسل و انز

)! بله عقلا بر لزوم وفای به عهد، استحقاق ثواب (یا مدح) عادل و استحقاق عذاب (یا ذم) ظالم ٢٥حدید: 
اتفاق دارند. حجت داشتن قاطع (به معنای معذور بودن او) و یا مستحق عقاب بودن متجری و امکان شیء 

همه احکام عقلی و یا عقلائی (و نه سلوک خارجی مردم) هستند.در صورت دوران آن بین امکان و امتناع
هـا در منشـأ برداشـت باشد و محل افتراق آنمی» حکم بودن«وجه شباهت این معنا با معنای قبلی در 

شد، امـا در اینجـا می» برداشت«از رفتار و سلوک خارجی مردم » حکم«است. در تفسیر قبل از بنای عقلا 
است.» تطابق آراء العقلاء» «عقل«، »حکم«منشأ 

در فقه و اصول خالی از مسامحة نباشد. آنچه در کلمات » بنای عقلا«رسد که کاربرد سوم از به نظر می
های فوق)؛ همان کاربرد اول و دوم است. شود (جز در اندک مواردی مانند عبارتفقها و اصولیون یافت می

، »بناء العقـلاء علـی حرمـة السـرقة«، »عقلاء علی حرمة الغصببناء ال«هایی مانند: به عنوان مثال عبارت

؛ امام خمینـی، تهـذیب ٥٠١/ ١؛ لاری، ٢/١٠؛ مظفر، حاشیة المکاسب، ٦١٧آبادی، ؛ نجم٣٤٧های دیگر نک به: خوئی، المستند کتاب الاجارة، برای نمونه.١
] و غیره. همچنین تعریف مرحوم مظفر از بنـای عقـلا ملاحظـه ٣٠٦/ ٦[مقایسه کنید با خوئی: مصباح الفقاهة، ٥٧/ ٢لب، ؛ نایینی، منیة الطا١٦٦/ ٢الاصول، 

شود.
ن شود نفی گردد. گرچه ادعای مجاز بودکه در آینده ذکر می» بنای عقلا«است در ترکیب است. مراد این نیست که معنای دوم از » عقلا«در اینجا نگاه به واژه .٢

معنای دوم برای بنای عقلا، ادعای گزافی نیست.
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هـای و یـا عبارت١»بناء العقلاء علی وجوب اداء الدین«، »بناء العقلاء علی حسن الصدق و قبح الکذب«

ها اسـت، و بر متعلق آن» اتفاق آراء عقلا«گردد. جملات فوق به معنای شبیه بدان در کتب فقهی یافت نمی
به عنوان اصطلاح فقهی و » بنای عقلا«وان گفت چنین کاربردی از بنای عقلا اشتباه است، اما تاگر چه نمی

شود.اصولی شامل چنین استعمالی نمی
قضایای «، اتفاق بر قضایایی از سنخ »بنای عقلا«توان در فقه و اصول از بنا بر آنچه مطرح گردید، نمی

قضایایی که محمول از تحلیل موضـوع «ا به عبارتی ی» -همچون قضایای ریاضی–تحلیلی و نظری محض 
» تصور صحیح موضوع و محمول در حصول علم به نسبت کافی است«یا به عبارتی ثالث » آیدبه دست می

)؛ ١٠٥علیدوسـت، فقـه و عـرف، »(اجتماع نقیضین محال اسـت«و یا » برابر با چهار است٢× ٢«مانند 
ن بنایی از عقلا یافت که وقتی آن را در قالب لفظ بیان کنند به شکل ایـن رسد که بتوااراده کرد. و به نظر نمی

و » عـدل نیکـو اسـت«در مورد قضایایی مانند » بنای عقلا«. همچنین اجتناب از کاربرد ٢قضایا ظاهر شود
نماید.بهتر می» ظلم قبیح است«

مصطلح» بناي عقلاي«هاي مولفه
آشنا شدیم، لکن لازم بود در عنوانی مسـتقل مـورد » ای عقلابن«در مباحث پیشین کم و بیش با عناصر 

کنکاش قرار گیرد و عناصر قطعی از غیر قطعی جدا گردد.
عمل، سلوک و یا «کنندگان و ارتکاز همگان است، که مورد اتفاق همه تعریف» بنای عقلا«جنس مقوم 

یکسانی دارند، ماننـد عمـل بـه ظـواهر مردم است. بدین معنا که گاهی عقلا رفتار و سلوک ٣»رفتارِ یکسانِ 

مما اتفقت علیه آراء العقلاء [...] حرمة الأمور «)، ٥٢٠/ ٤(حلی، تحریر الاحکام، » قد اجمع العقلاء کافة علی تحریم الغصب«ها دقت کنید: به این عبارت.١
جمیـع «)، ٢٢٦/ ٢٧سـبزواری، »(رقة، و ترک الصنائع آلتـی یتوقـف علیهـا حفـظ النظـامالخمسة [...]: قتل النفس المحترمة بغیر حق، و الزنا، و الظلم، و الس
(امـام » یجب بحکم العقل و العقلاء و الشـرع اداء الـدین«)، ٤٤٢(طباطبایی، مفاتیح، » العقلاء یستقبحون الکذب و یستنکرونه و یتجنّبون منه و یلومون فاعله

باشند. از مشهورات بالمعنی الاخص می» الکذب قبیح«، »سلب مال الانسان قبیح«اند که قضایایی مانند: وده). همچنین حکما تصریح نم٣٤٩خمینی، البیع، 
).٣٦(به عنوان مثال نگ: ابن سینا، 

یـا بـه »[حتیاط لازم استا«از سیره عقلا به مثالی دست یابد. به عنوان مثال، قضیه » متواترات«و » بدیهیات اولیه«و » قضایای تحلیلی«نگارنده نتوانست برای ٢
ها و نیرا اگر از بدیهیات اولیه بشماریم، با توجه به آمار بالا در تلفات حـوادث راننـدگی، معتادهـا، طـلاق، زنـدا»] احتیاط شرط عقل است«تر: عبارت معروف

تر و امثـال آن، چنـدان تر برای مظروف کوچـکتفاده ظرف بزرگهایی مانند سیره عقلا بر اسسیره عقلا بر آن را اثبات نمود. همچنین مثالتوان شواهد دیگر، نمی
تـوان قضـایای رسـد کـه نمییابد. بدین جهت، بـه نظـر میکننده نیست. از آن جهت که متیقن در متواترات صدق مخبرین است، ارتباطی با بنای عقلا نمیقانع

باشد؛ وجود دارند. مانند بنـای » مشاهدات«و » تجربیات«. اما بناهایی از عقلا که منشأ آن تحلیلی، بدیهیات اولیه و متواترات را منشأئی برای بنای عقلا دانست
های گرمایشـی و سرمایشـی ماننـد بخـاری و کـولر ها (تجربیـات)، و ازدواج (وجـدانیات) و اسـتفاده از دسـتگاهعقلا در مراعات انقبـاض و انبسـاط در سـازه

ها حکم عقل باشـد و حکـم شـرعی آن معلـوم نباشـد، اسـتفاده حتی در صورت وجود بناهایی از عقلا که منشأ آنرسد که(محسوسات). به هر حال، به نظر می
استقلالی از بنای عقلا برای اثبات حکم شرعی آن دیگر موضوعیتی نخواهد داشت.

) و ٣٣/ ٣(اصـفهانی، » معنی للبناء العقلائی الا العمـللا «صورت گرفته ملاحظه شود. همچنین بدین تعبیرات دقت شود: » بنای عقلا«هایی که از تعریف. ٣
(امام » و لا یمکننا إحراز بناء العقلاء فی هذه المسألة؛ لعدم تعارفها بینهم حتّی نری سیرتهم فیها«) و ٩٩/ ٣(خمینی: تحریرات، » ضرورة ان بناء العقلاء عملی«

).٥٢٨خمینی: کتاب البیع، 
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کنند.ای خاصی، مانند اصالة الید، عمل و رفتار میکلام، و گاهی مطابق قاعده

ای خـاص بـر . بنابراین اگر سیره مـردمِ منطقـه١باشد» عمومی و فراگیر«این عمل و سلوک یکسان باید 
کـه مـورد تصـریح » استمرار داشتن«لفه بر آن است. شاید بتوان مؤ» بنای عقلا«توان گفت امری باشد نمی

تواند وجودی و یا عدمی باشد. چه بسـا مـردم از انجـام برخی بود را بدین مؤلفه بازگشت داد. این رفتار می
کنند.دادن اموری اجتناب و یا از عمل کردن به قواعدی پرهیز می

ته اسـت. سـخنان محقـق نیز از عناصری است که مورد تصریح برخی قرار گرف» داشتن منشأ عقلائی«
(کتـاب » إنّ استقرار الطریقة العقلائیة لا بدّ و أن یکون ناشئا عـن منشـإ عقلائـی ارتکـازی فطـری«نایینی: 

ء إیمانا منهم و لو ارتکـازا اتفاق العقلاء فی أعمالهم و مسالکهم علی شی«) و شهید صدر: ٣٣١/ ١الصلاة، 
) مؤید این گفتار است.٩٧(مباحث الاصول، » بنکتة عامّة موجودة فی قریحة تمام العقلاء

و ٥٣/ ٧و ٣١٣/ ٦اگر چه سخنان بعضی از فقها اشعار (به عنوان مثال نگ: خوئی، مصـباح الفقاهـة، 
) بـدین ٢٣٤/ ٤) بلکه تصریح (صدر، مباحث الاصول، ٨١و ٦٣؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ٧٦/ ٧

شود، امـا تفـاوت مـاهوی آن دو از بررسـی متـون نیز می» ات عقلاارتکاز«شامل » بنای عقلا«امر دارد که 
گردد. بنای عقلا بر ارتکاز عقلا تا زمانی که به مرحلـه عمـل نرسـد و خـود را در فقهی و اصولی آشکار می

گردد. قرار دادن ارتکازات عقلا در برابر بنای عقلا، و تصریح بعضی از سلوک عقلا نشان ندهد، اطلاق نمی
این که ارتکازات عقلا باید به مرحله عمـل برسـد تـا امکـان ردع آن محقـق گـردد (امـام خمینـی، فقها بر

؛ خوئی، همان)، مؤید این امر است. ارتکازی بودن بسیاری از بناهای عقلا سـبب ١٥٨-١٥٧/ ٢الرسائل، 
شود که بنای عقلا را شامل ارتکازات آنان بدانیم.نمی

تسـاوی در «، ٢»نبود منشأ دینی«)، ٦٠/ ٢(جعفری لنگرودی، » لمفید بودن و یا مستحسن بودن عم«
گاه) بودن«، »هازمان های مـؤثر در پدیـد از عناصری هستند که به اشتباه به عنوان مؤلفـه٣»تلقائی (ناخودآ

آمدن بنای عقلا مورد تصریح برخی قرار گرفته است. به عنوان مثال ادعای بنای عقـلا بـر ربـا (طباطبـایی، 
)، قمار و رشوه دور از ذهن نیسـت، در ٣٥٨/ ٢)، قیاس (نایینی، اجود التقریرات، ٢٠٥/ ٢لکفایة، حاشیة ا

رود که منشأ هفت بـودن ایـام هفتـه و تعطیلـی یکـی از حالیکه مفید و مستحسن نیست. بسیار احتمال می
ستند. در صـورت روزهای آن، دوازده بودن ماههای سال، دین باشد، در حالیکه از بناهای مستحکم عقلا ه

ها باید بناهای مستحدث را خـارج کنـیم. همچنـین بناهـای منسـوخ شـده، ماننـد اشتراط تساوی در زمان

است که دلالت بر عموم دارد.» آل«در تعاریف جمع محلی به » الناس«و » العقلاء«واژه . ١
اسلام اسـت. امـا بـه هـر » دین«تعریف شهید صدر ملاحظه شود. ظاهراً اشتراط این شرط برای خارج نمودن سیره مسلمین است، که در این صورت مراد از .٢

جزو سیره مسلمین دانست.توان آن را حال اگر ادیان دیگر منشأ پیدایش بنایی نزد عقلا باشد، نمی
تعریف آقای حکیم ملاحظه شود..٣
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شود. اشتراط پیوستگی بنای عقلا تا عصر معصوم که مـورد اتفـاق اکثـر فقهـا داری، از میان برداشته میبرده

گـاه است. اگر چ» هاتساوی در زمان«است دلیلی بر عدم صحت اشتراط  ه بعضی از بناهـای عقـلا ناخودآ
گاه میمی توان این باشد. بنابراین نمیباشند، ولی بسیاری از بناهای آنان، مانند خیار شرط، به صورت خودآ

مؤلفه را مؤثر دانست.
رفتار یا قاعـده برداشـت «مصطلح در دانش فقه و اصول را به » بنای عقلا«توان بنا بر آنچه گذشت، می

تفسیر نمود.» رِ یکسان و فراگیرِ مردم که دارای منشأ عُقَلائی استشده از رفتا

سازوکار تحصیل بناي عقلا
برای این که بتوان به بنای عقلا در فقه به عنوان سند احکام شرعی تمسک نمود، بایـد مراحلـی را طـی 

نمود:
به روشی آن را تحصیل نمود

اثبات استمرار سیره تا زمان معصوم
گرددحجیت آن ثابت

اکثر مباحثی که در باب سـیره عقـلا مطـرح گردیـده اسـت دربـاره مرحلـه سـوم اسـت. شـهید صـدر 
). اما تا آنجا که دیـده شـد، ١١٨-١٠٢هایی برای مرحله دوم پیشنهاد داده است (مباحث الاصول، مکانیسم

کسی روشی برای تحصیل بنای عقلا مطرح ننموده است.
توجه بدان کنکاش در مرحله اول و جسـتجوی سـازوکاری بـرای آن را ای که بیان آن لازم است، ونکته

ادعای بنای عقلا بدون سند «کند، توهم بنا و سیره در جایی که چنین بنایی وجود ندارد، است. ضروری می
شـود. پیمـودن های ناصـحیح میمعتبر و انتخاب ابزار غیر کاشف در این امر، در مجموعه فقه منشأ داوری

بین توهم بنای عقلا تا واقعیت آن وجود دارد، نیاز به دقت، گاه جستجو از نظر این و آن، مراجعه مسافتی که
به قوانین موضوعه بشری و کار میدانی دارد و مراجعه بـه ذهنیـت خـود و ارتکـازات شخصـی مفیـد فائـده 

[با اندکی تصرف])٤٣٩(علیدوست، فقه و عرف، » نیست.
قد استقرّت الطریقة العقلائیة علی العمل بالحالة السابقة و عدم «شود: به دین کلام محقق نایینی دقت

الاعتناء بالشک فی ارتفاعها، کما یشاهد ذلک فی مراسلاتهم و معاملاتهم و محاوراتهم، بل لولا ذلک یلـزم 
.] اختلال النظام [...] و لیس عملهم علی ذلک لأجل حصول الاطمئنان لهم بالبقاء، أو لمحض الرجـاء [..

»بل لکون فطرتهم جرت علی ذلک فصار البناء علی بقاء المتیقّن من المرتکزات فی أذهان العقلاء
أقول: و لعمـری أنّ جمیـع «اند: در حالی که شاگرد ایشان محقق کاظمی بر این کلام چنین حاشیه زده
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لّتی یجـری علـی طبـق ذلک من باب الوثوق النوعی الحاصل فی نظائره من ظواهر الألفاظ و سائر الموارد ا

).٣٣٢/ ٤(فوائد الاصول، » الغالب، لا أنّه من باب التعبّد و الأخذ بأحد طرفی الشک تعبّدا
الطریق إلی إحراز حجیة الظهور فـی المـدلول الالتزامـی شـرعاً بعـد «همچنین، بدین بیان دقت شود: 

لک لعدم توفر شاهد عرفی لـدینا. [...] سقوط الدلالة المطابقیة، لیس الا بناء العقلاء، و هو لم یثبت علی ذ
هذا و لکن الإنصاف ان بناء العقلاء قائم علی الأخذ بالمدلول الالتزامی و لو لـم یکـن المـدلول المطـابقی 

]).٧٨/ ٣[مقایسه کنید با خوئی، محاضرات فی الاصول، ٣٨٨/ ٢(روحانی، » حجة
شخصـی اسـت. اگـر چـه آنچـه از فحـوای ای از مراجعه به ذهنیت و ارتکـازاتهای فوق، نمونهمثال

» تدبر و تأمـل«، »ملاحظه«، »نظر«، »تتبع«، »مراجعه«گردد لزوم کلمات بزرگان فقه و اصول استشمام می
عقلا است (به عنوان » سیاسات«و » معاملات«، »محاورات«، »سلوک«، »سیره«، »طریقه«در » تدقیق«و 

/ ٢؛ نـایینی، اجـود التقریـرات، ٥٢/ ١پاورقی، امام خمینی، کتاب الطهـارة، ٥٩/ ٢گلپایگانی، نمونه نک:
) امـا در ٤٥٩؛ خـوئی، المسـتند (الاجـارة)، ٢٤١/ ١؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ٣٨٨/ ٢؛ روحانی، ٤٨٣

گردد، ادعای بنای عقلاست.اغلب موارد تنها چیزی که یافت می
تـوان شود و با تتبع موارد تمسک به بنای عقلا میها استناد میر فقه و اصول بدانسازوکارهایی که گاه د

ها را اصطیاد نمود، از قرار زیر است:آن
ادعای ضرورت، بداهت، قطع و امثال آن به وجود بنای خاص، به عنـوان نمونـه: در اصـول: امـام .۱

؛ میلانی، ۱۲سانی، حاشیة المکاسب، ؛ در فقه: خرا۷۸/ ۳؛ خوئی، محاضرات، ۲۵۸/ ۱خمینی، الرسائل، 
۴۱۴.

هایی بر بنای ادعا شده، به عنوان نمونه: در اصـول: استدلال تمثیلی: به معنای آوردن مثالی یا مثال.۲
. در فقـه: ۳۸۳/ ۱؛ خـوئی، دراسـات، ۴۱۷/ ۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۲۲۲خراسانی، کفایة الاصول، 

.۳۴۷؛ خوئی، المستند، ۲۳۴-۲۳۳فشارکی، 
شـود، بـه استدلال نقضی: به معنای این که عدم وجود بنای عقلا ادعا شده منجر به محـذوری می.۳

.۱۶۱/ ۶؛ خوئی، فقه الشیعة، ۵۲۹/ ۱عنوان نمونه: نایینی، اجود التقریرات، 
رفتارشناسی: به معنای تحلیل رفتار و یافتن منشأ وجود بنای عقلا، به عنوان نمونه: بحرالعلوم، بلغة .۴

و غیره.۱۲۰-۱۱۹/ ۱]؛ مکارم شیرازی، قواعد فقهیة، ۳۴۲[مخصوصاً ص ۳۴۴-۳۳۸/ ۳فقیه، ال
؛ خمینـی، ۶۸-۶۷/ ۴استکشاف بنای عقلا از روایات، به عنوان نمونه: همدانی، مصـباح الفقیـه، .۵

.۲۸۶-۲۸۵/ ۵تحریرات، 
سـتدلال عقلـی بـر بنـای شود. در موارد نادری نیز اهای فوق اتخاذ میدر اغلب موارد، ترکیبی از روش
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های فوق، خام و ابتـدایی بـودن ). در هر صورت، صفت مشترک تمام روش٣٢شود (عراقی، عقلا دیده می

ها برآمد. کاری که از حیطه اهداف هاست، به طوری که باید با تدبر و تأمل درصدد پرورش و تهذیب آنآن
١و حوصله این مقاله خارج است.

ان اصولیون و فقها است، این است کـه تعبـد در سـیره عقـلا معنـا نـدارد آنچه ظاهر بلکه صریح سخن
[در هر دو مورد کلام نقل شده مـورد نظـر ١٢٨/ ٢؛ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ١٩٢/ ٣(آشتیانی، 

است] و غیره). مولا و شارع نبودن عقلا، در حالی که تعبد نیاز به کسـی کـه از او اطاعـت شـود دارد، و بـه 
دیگر، تعبد از شؤون مولا است، دلیل آنان بر این امر است.عبارت

ای از عقـلا همیشـه دارای منشـأ اسـت، حـرف اگر مراد از این سخن این باشد که به وجود آمدن سـیره
ای از عقلا و کشف امضای آن توسط شـارع بـرای مکلـف درستی است. به عبارت دیگر صرف وجود سیره

باشـد. آید همان سیره با تمام خصوصـیات آن میی که بر دوش مکلف میتعبدآور نیست. بلکه نهایت چیز
گـردد. پس در صورتی که منشأ سیره اطمینان باشد در صورت حصول اطمینان برای مکلف آن حکم بار می

و در صورتی که منشأ چیز دیگر باشد شرط بار شدن حکم بر دوش مکلف همان چیز است. به عنوان مثال، 
ز آن جهت نیست که شارع ما را بدان متعبد نموده است. بلکه چون ذوالیـد بـودن طریـق و ملکیت ذو الید ا

ای را امضا نموده ای از عقلا بر اساس آن حاصل گشته و شارع چنین سیرهای برای ملکیت است، سیرهنشانه
است.

همـانطور کـه شـود باشـد،اما، اگر مراد از آن نفی وجود تعبد در احکامی که از سیره عقلا کشـف می
هایی از عقلا وجود دارد که در اصل مقتضای استدلال منکرین تعبد است، این گفتار محل تأمل است. سیره

سیره تعبد وجود دارد. به عنوان مثال در ساختارهای نظامی اجرای فرامین مـافوق تعبـدی اسـت. همچنـین 
کند تعبدی است. اگر ایـن م تعیین میهای درسی که معلاجرای دستور کارفرما توسط کارگر، نوشتن تمرین

ها متعلق احکام قرار گیرند و امضای شرع را در پی داشته باشند با همان ساختار تعبـدی خـود کشـف سیره
/ ٢خواهند شد (ر.ک: آشتیانی و طباطبایی یزدی در آدرس قبل [نقد آنـان بـر کـلام نقـل شـده]؛ منتظـری، 

١٠٢.(
گردد:عقلا این چنین پیشنهاد میدر انجام، سازوکار استناد به بنای

رفتارشناسی برای تحقیق یکسانی و فراگیری سلوک خاص.
یافتن منشأ چنین رفتاری، بدین معنا که ببینیم این رفتار به کـدام یـک از مشـهورات بـالمعنی الاخـص 

روانشناسـی «شناسـی] و ای از جامعهشـاخه»[شناسـی فرهنگـیمردم«هـای دیگـری در علـومی ماننـد هـا و روشلازم به یادآوری است که اغلب ایـن روش.١
کننـد. پـرورش و هـا اسـتفاده میکه دانشمندان این علوم با نگاهی دیگر از ایـن روشگردد. باید دقت شود ها استفاده میمورد مداقه قرار گرفته و از آن» اجتماعی

گردد.ها در علم فقه و اصول به پژوهندگان این دو علم پیشنهاد میتهذیب و استخدام این روش



43...به روش » عقلايبنا«یابزار اصولزیآنال1396تابستان
گردد (تأدیبات صلاحیة، خلقیات و انفعالیات، استقرائیات).برمی

ای نیاز به امضـاء نـدارد (علیدوسـت، فقـه و عقـل، صلاحیة چنین سیرهدر صورت برگشت به تأدیبات 
) و در صورت برگشت به غیر آن احراز ٣١٧/ ٦]؛ حکیم، المحکم، ٢١٧ص ٤[همچنین نگ: پاورقی ٢٢٠

.١معاصرت چنین سیره با معصوم، و ثابت نشدن ردع از آن کافی است
از تعریـف تأدیبـات صـلاحیه مشـخص دلیل حجیت در صورت برگشتِ سیره بـه تأدیبـات صـلاحیة،

شود، از آن جهت که، توافق آراء در این گونه قضایا از جهت مصلحت عمومی برای حفـظ نظـام اسـت می
)، و پشتوانه و سند فقها در افتا به وجوب حفظ نظام حکم عقل اسـت (علیدوسـت، ٣٤٢(مظفر، المنطق، 
فـرض [اللـه] «کم عقلی را با روایاتی همچـون: توان این ح). علاوه بر این می١٢٧-١٢٦فقه و مصلحت، 

)، و فحـوای ٥٦٨/ ٣،ابن بابویـه؛ ٢٥٢(نهج البلاغة، حکمت » الامر بالمعروف مصلحة للعامة (للعوام)
و ...) و اسـتناد فقهـا ٨٥و ٥٦، اعـراف: ٢٨، حج: ٢١٩، بقرة: ٢٥، حدید: ١٧بعضی از آیات قرآن (رعد: 

)، ٣٠٣/ ١حلی، شـرایع الاسـلام، محقق ؛ ٥٠/ ٢طوسی، المبسوط، بدین علت در احکامی چون مهادنة (
حلـی، تـذکرة، علامـه )، انفاق بر لقیط محکوم به کفر (٢٩٨/ ٢حلی، المهذب البارع، ابن فهد مرزداری (

حلـی، تـذکرة علامـه ؛ ٢٩٢/ ٦سواری (طوسی، المبسوط، )، جایزه مسابقاتی مانند اسب٣٥٦-٣٥٥/ ١٧
ها های جهاد و چهارپایان اخذ شده از جزیة و غیر آنها برای اسباص چراگاه)، اختص٣٥٥(چاپ قدیم)، 

حلـی، علامه )، جواز نکاح کنیز در عصر غیبت بدون اخراج خمس آن (٥٢٩-٥٢٨/ ٣(طوسی، الخلاف، 
/ ٢)، قرار دادن جعالة برای خبرچینی که از دشـمنان خبـری بیـاورد (طوسـی، المبسـوط، ٦٣٦/ ٢المعتبر، 

؛ ١٧٨/ ٢حلی، تحریر، علامه های خاص (التنفیل) (های خاص ارتش در مأموریته برای یگان)، جعال٢٧
حلـی، تحریـر علامـه )، عدم ضمان در افعالی که در آن مصلحت مسلمین اسـت (٢٠٤-٢٠٣/ ٩تذکرة، 

تأیید نمود.٢)٥٤٠/ ٥الاحکام، 

گیرينتیجه
ده برداشت شده از رفتارِ یکسان و فراگیرِ مردم رفتار یا قاع«مصطلح در دانش فقه و اصول » بنای عقلا«

باشد.می» که دارای منشأ عُقَلائی است
ای کـه در بـر قضـیه» اتفـاق آرای عقـلا«و یـا » حکم عقـلا«بر » بنای عقلا«اطلاق اصطلاح اصولی 

اثباتِ ردعِ شارع، بحـث گردیـده اسـت، و بـرای رعایـت از آن جهت که در اصول فقه بقدر اشباع در باب احتیاج بنای عقلا به امضا یا اثبات عدم ردع یا عدم .١
اختصار، از آن در مقاله بحثی به میان نیامد.

در تمامی موارد گذشته مصلحت عامه مسلمین رعایت شده است و نه مصلحت عامه بشر، که اخص از مدعا است، اما از آن جهت که مؤیـد اسـت چنـدان.٢
رساند.ضرر نمی
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است؛ مانند وفای به عهد، صحیح نیست.» تأدیبات صلاحیة«اصطلاح منطقی جزء 

کشف بنای عقلا گاه به ادعای ضرورت، بداهت، قطع و امثال آن، و در مواردی به فقها و اصولیون برای 
استدلال تمثیلی، استدلال نقضی، رفتارشناسی، استکشـاف بنـای عقـلا از روایـات و در مـوارد نـادری بـه 

هاسـت کـه قابلیـت استنادسـازی را تـرین آنترین و مهماند. رفتارشناسی، عـاماستدلال عقلی تمسک کرده
راست.دا

سازوکار پیشنهادی استناد به بنای عقلا چنین است:
رفتارشناسی برای تحقیق یکسانی و فراگیری سلوک خاص.

یافتن منشأ چنین رفتاری، بدین معنا که ببینیم این رفتار به کـدام یـک از مشـهورات بـالمعنی الاخـص 
گردد (تأدیبات صلاحیة، خلقیات و انفعالیات، استقرائیات).برمی

ای نیاز به امضاء ندارد و در صورت برگشت به غیـر صورت برگشت به تأدیبات صلاحیة چنین سیرهدر 
آن احراز معاصرت چنین سیره با معصوم، و ثابت نشدن ردع از آن کافی است.
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، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی (ره)، چـاپ ایة فی التعلیقة علی الکفایةانوار الهد__________، 

ق.۱۴۱۵دوم، 
. ۱۳۸۲، مقرر: جعفر سبحانی، قم: دار الفکر، چاپ اول، تهذیب الاصول__________، 
تا.، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، بیکتاب البیع__________، 

یرات فی الاصولخمینی، مصطفی،  ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول، تحر
ق.۱۴۱۸نا، چاپ اول، ، مقرر: میرزا علی غروی، قم: بیالتنقیح فی شرح العروة الوثقیخوئی، ابوالقاسم، 
تا.نا، بیجا: بی، مقرر: مرتضی بروجردی، بیالمستند فی شرح العروة الوثقی__________، 
، مقرر: سید علی هاشمی، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقـه اسـلامی بـر دراسات فی علم الاصول__________، 

ق.۱۴۱۹مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۸، مقرر: سید محمد مهدی خلخالی، قم: مؤسسه آفاق، چاپ سوم، فقه الشیعة__________، 
، مقرر: محمد اسحاق فیـاض، قـم: دار الهـادی للمطبوعـات، چـاپ صول الفقهمحاضرات فی ا__________، 

ق.۱۴۱۷چهارم، 
تا. نا، بیجا: بی، مقرر: محمد علی توحیدی، بیمصباح الفقاهة__________، 

تا.، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، بیبدایع الافکاررشتی، حبیب الله بن محمد علی، 
، مقرر: سید عبدالصاحب حکیم، قم: دفتر آیت الله سید محمد حسـینی روحـانی، لاصولمنتقی اروحانی، محمد، 

ق.۱۴۱۳چاپ اول، 
.۱۳۷۸، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، جاسوسی و خیانت به کشورساریخانی، عادل، 
.ق۱۴۰۵، بیروت: دار المنتظر، چاپ اول، دروس فی علم الاصولصدر، محمد باقر، 
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ق.۱۴۰۸، مقرر: سید کاظم حائری، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، مباحث الاصول___________، 

تا.، قم: بنیاد علمی و فکر علامه طباطبایی، چاپ اول، بیحاشیة الکفایةطباطبایی، محمد حسین، 
ق.۱۲۹۶، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، مفاتیح الاصول، ی، محمد بن علیطباطبائ

ق.۱۴۰۷، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، الخلافطوسی، محمد بن حسن، 
، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، المبسوط فی فقه الامامیة_______________، 

ق.۱۳۸۷
انتشـارات اسـلامی، چـاپ اول، قم: دفتـر ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةعاملی غروی، جواد بن محمد، 

ق.۱۴۱۹
، مقرر: ابوالفضل نجم آبادی، قم: انتشارات مؤسسه معـارف اسـلامی امـام رضـا کتاب القضاءعراقی، ضیاء الدین، 

ق. ۱۴۲۱(ع)، چاپ اول، 
یر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیةعلامه حلی، حسن بن یوسف،  ، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چـاپ تحر

ق. ۱۴۲۰اول، 
تا. ، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، بیتذکرة الفقهاء__________________، 

، تهران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی، چـاپ دوم، فقه و عرفعلیدوست، ابوالقاسم، 
۱۳۸۸.

اسـلامی، چـاپ چهـارم، ، تهران: سازمان انتشـارات پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـهفقه و عقل____________، 
۱۳۸۶.

، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی، چـاپ اول، فقه و مصلحت____________، 
۱۳۸۸.

ق.۱۴۱۳، قم: دفتر انشارات اسلامی، چاپ اول، الرسائل الفشارکیةفشارکی، محمد، 
ق.۱۳۷۱موسوی الخوانساری، جا: حسن بن السید احمد ال، بیضوابط الاصولقزوینی، ابراهیم، 
ق.۱۴۳۰، قم: احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، القوانین المحکمة فی الاصولقمی، ابوالقاسم، 

یعة الغراءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر،  ، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسـلامی، کشف الغطاء عن مبهمات الشر
ق.۱۴۲۲چاپ اول، 

تا.، قم: مؤسسه آل البیت، چاپ اول، بیار و نفائس الاسرارمقابس الانو کاظمی، اسد الله، 
ق.۱۴۱۰، قم: دار القرآن الکریم، چاپ دوم، افاضة العوائدگلپایگانی، محمد رضا، 

ق.۱۴۱۸، قم: مؤسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، التعلیقة علی المکاسبلاری، عبدالحسین، 
ق. ۱۴۰۷، قم: مؤسسة سید الشهداء (ع)، چاپ اول، لمختصرالمعتبر فی شرح امحقق حلی، جعفر بن حسن، 
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، قم: مؤسسه اسـماعیلیان، چـاپ دوم، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام___________________، 

ق. ۱۴۰۸
.۱۳۷۵، قم: اسماعیلیان، چاپ پنجم، اصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
ق.۱۴۲۴می، چاپ سوم، ، قم: مؤسسة النشر الاسلاالمنطق___________، 
تا. نا، بیجا: بی، تحقیق: شیخ جعفر کوثرانی.بیحاشیة المظفر علی المکاسب___________، 

ق. ۱۴۱۱، قم: مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)، چاپ سوم، القواعد الفقهیةمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.۱۴۰۹دوم، ، قم: نشر تفکر، چاپ دراسات فی ولایة الفقیهعلی، منتظری، حسین

ق.۱۴۲۳نا، چاپ دوم، ، قم: بیفقه القضاءموسوی اردبیلی، عبد الکریم، 
(صلاة المسافر و قاعدتی الصحة و الید)، مشهد: مؤسسه چـاپ محاضرات فی فقه الامامیةمیلانی، محمد هادی، 

ق.۱۳۹۵و نشر دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 
یراتنایینی، محمد حسین،  .۱۳۵۲ابوالقاسم خوئی، قم: مطبعة العرفان، چاپ اول، ، مقرر:اجود التقر
، مقرر: محمد علی کاظمی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم، چـاپ اول، فوائد الاصول_____________، 

۱۳۷۶.
ق.۱۴۱۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، کتاب الصلاة_____________، 
، مقرر: موسـی خوانسـاری، تهـران: المکتبـة المحمدیـة، المکاسبمنیة الطالب فی حاشیة _____________، 

ق.۱۳۷۳چاپ اول، 
، تقریرات محقق نـایینی و محقـق عراقـی، قـم: انتشـارات مؤسسـه معـارف الرسائل الفقهیةنجم آبادی، ابوالفضل، 

ق.۱۴۲۱اسلامی امام رضا (ع)، چاپ اول، 
ق.۱۴۱۶الجعفریة لإحیاء التراث، چاپ اول، ، قم: مؤسسه مصباح الفقیه، ی، رضا بن محمدهادیهمدان

ق.۱۴۱۹، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، العروة الوثقیم، ی، محمد کاظم بن عبدالعظیزدی
تا.نا، بیجا، بی، بیحاشیة المکاسب_____________________، 





١٠٩یاپیپۀ، شمار۲، شماره نهمو ، سال چهلو اصولهقف
٤٩-۶۸، ١٣٩٦تابستان
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مقدمه

کعبه از آن روزی که شکل گرفت، پیوسته مورد احترام ادیان و مطـاف فرشـتگان و آدمیـان بـوده اسـت. 
مسلمانان از گستره گیتی به مکه، بایستگی توسعه مسجدالحرام و سـاخت طبقـات مختلـف را سرازیرشدن

ایجاب کرد و از آن زمان که طبقات دوم و سوم دور کعبه ساخته شد، حکم طواف از آن، مورد توجه فقیهـان 
یـت فقهـای در بعضی از کتب عامه و خاصـه شـده بـود. اکثرایمسلمان قرارگرفت و پیش از آن تنها اشاره

اند و باتوجه به سختی طواف کنونی اهل سنت، به جواز طواف و اکثریت فقیهان شیعه به عدم جواز، فتوا داده
در ایام ازدحام و به خصوص برای معذورین در صحن همکف مسجد، موضوع طواف از طبقـات بـالاتر از 

گـذرد و مـورد ی از ایـن موضـوع میکند و متاسفانه با ایـن کـه سـالیان درازکعبه، اهمیت بیشتری پیدا می
نیازشدید زائران کعبه است چندان مورد بحث و کاوش فقهی قرار نگرفته است.

معنای طواف و کاربردهای آن
) دور چیـزی اسـت (جـوهری،۱۴۲/ ۷، اف چرخیدن حسی یا معنوی (مصـطفویاصل در معنای طو

نویسد:) راغب می۲۲۵/ ۹ر،؛ ابن منظو۱۳۹۶
وْفُ: الم ءِ طوف یعنی راه رفتن دور چیزی و به همین معنا اسـت در ایـن آیـه شـریفه شی حولَ الشیالطَّ

دُونَ « کننـد و درخـدمت ها گردش می) یعنی پسران جاویدان بدور آن۱۷(واقعة/» یطُوفُ عَلَیهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّ
بلا دور مکـانی کـه گوید حضرت علی (ع) به هنگـام عبـور از کـر) در روایتی می۵۳۱آنها هستند (راغب، 

فرمایـد پیـامبر ) و در روایـت معـراج می۱۸۳/ ۱(راوندی، الخرائج و الجـرائح، ١نامند، چرخیدمقذفان می
) و روایات گوناگونی در باره طواف قبر آمده اسـت در یکـی ۱۱/ ۲(راوندی، ٢ها طواف کرد(ص) در آسمان

کثم قاضی سامراء گوید:از آن رم پیامبر شدم تا قبـر حضـرتش را طـواف کـنم روزی داخل ح٣ها یحیی بن أ
کند. با توجه به این کـه در زمـان امـام جـواد (ع) ضـریح و دیدم امام جواد (ع) دور قبر حضرت طواف می

در میـان ۵و ۴مرتفع ساختن قبور با سنگ و یا صندوق بـه صـورت امـروزی نبـوده اسـت و گویـا از قـرن 
) طواف حضرت دور مکان قبر بوده علاوه ایـن کـه اگـر ۲۲۵، مسلمانان رواج یافته است (یاحقی و سیدی

برآمدگی قبر هم بوده باشد در آن زمان برآمدگی قبر کمتر از اندازه زانو بوده است. گاه عرب طواف را به دور 
اند هر دور زدنی طواف نیسـت بلکـه گوید طاف البئر. بعضی از لغویان گفتهبرد میچاه دور زدن به کار می

) و مصـطفوی ۴۳۲/ ۳چرخد، شرط است (ابـن فـارس، همراه با احاطه بر چیزی که دور آن میچرخیدن 

طَافَ بِمَکانٍ یقَالُ لَهُ المقذفان.١
. أنه طاف فی السماوات و رأی الأنبیاء و العرش و سدرة المنتهی و الجنة و النار٢
. بینا أنا ذات یوم دخلت أطوف بقبر رسول الله (ص) فرأیت محمد بن علی الرضا (ع) یطوف به٣



51حکم طواف از طبقات بالاتر از کعبه1396تابستان 
) و کلمه طواف به تناسب این معنـا ۱۴۳/ ۷معتقد است  وجه تعبیر طائف به طائف از جهت احاطه است (

(دور زدن) در معانی دیگری به کار رفته است:
البلاد: جال و سار و بـه همـین معنـا اسـت در طاف«طواف به معنای رفت و آمد. در اقرب گوید: -۱

بَینَ حَمِیمٍ آنٍ امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدن (رحمن: ). و نیز غرض از ۴۴آیهَ یطُوفُونَ بَینَهاوَ
افُونَ) عَلَیکمْ بَعْضُکمْ عَلی باشـد (ر.ک: اقـرب . رفت و آمـد خـدمتکاران و اطفـال می۵۸نور: » بَعْضٍ (طَوَّ

) پیامبر (ص) درباره گربه خانگی همین تعبیر را آورده اسـت انّهـا مـن ۲۵۲/ ۴رد نقل ازقاموس قرآن، الموا
گـردد (راغـب، زند و در اطرافتـان میالطّوافین علیکم والطّوافات یعنی: گربه ازحیواناتی است که گشت می

نانشـان کـه نـه تـا بودنـد نویسد در خبر است که ایشان در شب بر ز) طریحی در باره پیامبر (ص) می۵۳۱
١زدند و این کنایه از جماع است (مجمع البحرین ذیل کلمه طوف) کردند یعنی برآنان دور میطواف می

طواف در معنای کنایی وسوسه استعمال شده که ایـن حاصـل چرخیـدن شـیطان دور انسـان بـرای -۲
ـهُمْ طـائِفٌ مِـنَ إِنَّ «سوره اعـراف بـه ایـن معنـا آمـده اسـت ۲۰۱در آیه ٢صید، اوست قَـوْا إِذا مَسَّ ـذِینَ تَّ الَّ

یطان ِتَذَکرُوا ).۵۳۱(راغب، » الشَّ
) کنایه وتعریضی اسـت از -قلم فرمود: (فَطافَ عَلَیها طائِفٌ ١٩طواف کنایه از مصیبت آمده در آیه -٣

داد فراگیر اسـت، و اند به معنای حادثه و رویمصیبتی که به آنها رسیده. طوفان که با طواف در ریشه مشترک
) و نیز به معنای: باران شدید، هر راغبرسد (ر.ک: طوفان در عرف آب دریا است که از زیادی به نهایت می

)رد، نقل از مصطفوی، التحقیقگیرد، سیل غرق کننده و ... آمده است (اقرب المواچیز را فرا می
)٥٣١گویند. (راغب گوید: به خیال و جنّ و حادثه بطور استعاره طائف -٤

شـود کـه معنـای اصـلی طـواف اسـتداره و با دقت در موارد استعمال طواف در موارد بـالا اسـتفاده می
) و در پیوند با متعلق طواف، نحوه اسـتداره و کیفیـت آن معنـا مصطفویچرخیدن دور چیزی است (ر.ک: 

بیـت یعنـی دور زدن خـود بیـت کند مثلاً طواف قبر و چاه یعنی دور زدن مکان قبر و چـاه و طـوافپیدا می
ها. و در تمام و یا بیشتر مواردی که کلمه طـواف بـه کـار رفتـه تـوأم بـا طواف بلاد یعنی رفت و آمد میان آن

احاطه حسی یا معنوی است و احاطه ملازم با محاذات حسی و یا معنوی اسـت در طـواف بیـت، احاطـه 
ازی با بیت طواف کند و اگر محاذات حسی نباشـد ملازم با محاذات حسی است یعنی طواف کننده باید مو

سوره قلم راجع بـه ١٩کند و گاه احاطه همراه با محاذات معنوی است در آیه از نظرعرف، طواف صدق نمی
کَ وَهُمْ نَائِمُونَ «فرماید مینزول عذاب بر قومی  بِّ ن رَّ اما عذابی فراگیر (شب هنگام) » فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِّ

ور، و هو کنایة عن الجماع. (مجمع البحرین ذیل کلمه طوف) شیخ درباره کسـی کـه چهـار زن أی ید» کان یطوف علی نسائه فی لیلة و هن تسع«. و فی الخبر ١
)٣٣٢/ ٤دارد می نویسد إذا کان له أربع زوجات فقسم لهن لیلة لیلة و طاف علیهن (المبسوط، 

).٥٣١. و هو الذی یدور علی الإنسان من الشّیطان یرید اقتناصه (مفردات ألفاظ القرآن، ٢
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/ ٥ها فرود آمد در حالی که همه در خواب بود عذاب آمد. (ترجمه از برگزیده تفسیر نمونه، (تمام) باغ آنبر 

شود و بر خلاف ادعای بعضی از ) در اینجا از طاف استفاده شده در صورتی که عذاب از بالا نازل می٢٤٩
) در ، ر ک: وب سایت نامبردهدلالیة، الطواف من الطابق الأوّل، دراسة فقهیة استلنکرانیفاضلجواد فضلا (

ها را در برگرفت و لزوما جا نیز احاطه و محاذات در شکل معنوی آن وجود دارد چرا که عذاب زراعت آناین
گیرد و اگر شک کردیم که چیـزی اضـافه بـر دور تا موازی بودن تحقق نیابد عذاب زراعت آنان را در بر نمی

نای طواف دخالت دارد یا خیر؟ از جنبه اصول لفظی از مصـادیق شـبهه زدن مانند احاطه و محاذات، در مع
تر از بیت، طـواف کنـد مفهومیه متباینین و یا اقل و اکثراست متباین به این بیان که اگر کسی بالاتر و یا پائین

ه دانیم از نظر شرعی طواف برآن صادق است یا خیر. در شبهه مفهومیه متباینین اگـر بازگشـت شـبهه بـنمی
شود ولی اگر بازگشت شـبهه بـه شـک در امتثـال باشـد اصـاله شک در اصل تکلیف باشد برائت جاری می

شـود و اقـل و اکثـر بـه ایـن بیـان شود و در نتیجه با طواف در بالاتر کعبه ذمه فارغ نمیالاشتغال جاری می
محاذات هم شرط است یا خیـر؟ دانیم آیا زائد بر آن، احاطه و طواف مرکب از آغاز و پایانی و ... است نمی

رسد در صورت شک از مصـادیق شـبهات مفهومیـه شود. و به نظرمیبرائت از اکثرجاری و اکتفا به اقل می
و محاذات شرط نیست زیرا یقین داریم که طواف دور زدن بیت است آیا افزون بـر ایـن بین اقل و اکثر است

شـود و در ت یا خیـر؟ برائـت از اکثـر جـاری میبر طواف کننده رعایت محاذات در صدق طواف شرط اس
نتیجه طواف از طبقات بالاتر در صورت صدق طواف، صحیح است. بعضی در دفاع از متباینین به روایاتی 

که حد طواف را بین مقام و بیت تعیین نموده تمسـک کـرده و ایـن گونـه اسـتدلال ١)٣٥٠/ ١٣، حرعاملی(
بعضی از روایات حد مطاف وارد شده که اگر کسی خارج از ایـن حـد اند: به مقتضای تعبیری که در نموده

شود گفـت لـیس بطـائف یعنـی طواف کند اساساً طواف انجام نداده است و طواف او طواف نیست، و نمی
کعبه را صحیح طواف واجب را انجام نداده است لذا بر اساس قاعده اصولی نباید طواف بالاتر از سطح بام 

توان در پاسخ گفت تعیین حد مطاف بین مقام و بیت توسط شارع ) میلنکرانی، پیشینضلبدانیم. (جواد فا
یا از باب تبیین عرف زمان شارع است و یا از موضوعاتی است که شارع در وضع آن تصـرّف نمـوده و نظـر 

رسـد یشود و به نظـر معرف را معتبر ندانسته است و یا این که حمل بر افضلیت طواف در این محدوده می
باشد بلی اگر روایات تعیین حد مطاف بین مقـام و اولی درست باشد و در این صورت از قبیل متباینین نمی

شود که شارع در وضع آن تصرّف نمـوده و نظـر عـرف را معتبـر ندانسـته بیت را پذیرفتیم از موضوعاتی می

وَافِ بِالْبَیتِ عَنْ . «١ دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّ ذِی مَنْ خَرَجَ عَنْهُ لَمْ یکنْ طَائِفاً بِالْبَیتِ -مُحَمَّ هِ ص-الَّ اسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّ یطُوفُونَ بِالْبَیتِ -قَالَ کانَ النَّ
قَـدْرَ مَـا بَـینَ -وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیوْمِ وَ الْیوْمَ وَاحِدٌ -فَمَنْ جَازَهُ فَلَیسَ بِطَائِفٍ -فَکانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْیوْمَ -مَا بَینَ الْمَقَامِ وَ بَینَ الْبَیتِ وَ أَنْتُمُ الْیوْمَ تَطُوفُونَ -وَ الْمَقَامِ 

هَا هُ طَـافَ فِـی -بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ -أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِک کانَ طَائِفاً بِغَیرِ الْبَیتِ -افَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ فَمَنْ طَ -الْمَقَامِ وَ بَینَ الْبَیتِ مِنْ نَوَاحِی الْبَیتِ کلِّ نَّ لأَِ
).۳۵۰/ ۱۳، حرعاملی» (لاَ طَوَافَ لَهُ غَیرِ حَدٍّ وَ 
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دانیـد و بـه ازموضـوعات عرفیـه میباشد ولی این با عقیده شـما کـه طـواف رااست و از موارد متباینین می

صراحت در معنای طواف گفتید نه از حقایق شرعیه است و نه از موضوعاتی که شارع در وضـع آن تصـرّف 
توان به استناد روایات تحدید طواف بین مقام و خانه مورد بحـث را از باشد بنابراین نمینموده؛ سازگار نمی

موارد شبهه مفهومیه متباینین دانست.

یدات جواز طواف از طبقات بالاتر از کعبهؤدلائل و م
بدون تردید نزد همه مذاهب اسلامی افضل اماکن طواف، طبقه همکف و بین مقام و بیت اسـت ولـی 

کنیم.جواز طواف از طبقات بالاتر از کعبه دارای دلائل و مویداتی است که ذیلاً نقل و بررسی می
صدق عرفی طوافنخست:

اند مگر در حقایق شـرعیه و موضـوعاتی ات در کتاب و سنت محمول بر معانی عرفیلغات و اصطلاح
است که شارع در وضع آن تصرّفی اعمال کرده است مانند حدود حرم مکـی و کلمـه طـواف از ایـن مـوارد 

دانـداند عرف طواف از طبقات بالا را طواف مینیست از این رو صدق عرفی آن کافی است و برخی مدعی
ن)پیشی، لنکرانیفاضل(جواد 

کند و چنین عرفی اعتبار ندارد اگر کسی که توان گفت عرف از باب تسامح اطلاق طواف میدر نقد می
کنی یا دور فضای آن به طـور صـریح پاسـخ کند سؤال کنیم دور خانه طواف میدر بالاتر از کعبه طواف می

ن مقدار مسامحه عرفی ضرری به صـدق آن کنم. ممکن است گفته شود ایدهد دور فضای آن طواف میمی
داند مانند این که مولا به عبدش فرمان آب آوردن زند و عقل این مقدار تسامح را در امتثال امر کافی مینمی
آورد، در این صورت امتثال امـر شـده اسـت. (ر.ک: دهد و او مایعی که با مسامحه عرفی آب گویند میمی

قیاس مع الفارق است زیرا مورد بحث ماننـد ایـن اسـت کـه مـولا بـه عبـد نقد: این )لنکرانیجواد فاضل
خویش فرمان دهد تا آب خوردن برایش بیاورد و او آب مضاف بیاورد در این صورت امتثـال حاصـل نشـده 
است بخصوص بر اساس عقیده شما که مورد بحث را شبهه مفهومیه متباین دانسـتید؛ و در صـورت شـک، 

توان به آن اکتفا نمود.و بر حسب قاعده اشتغال نمیشک در فراغ ذمه است 
دوم: موضوعیت مکان خانه نه خود بیت

آنچه در محور طواف موضـوعیت دارد مکـان خانـه اسـت نـه خـود بیـت و منظـور از آیـه شـریفه کـه 
فُوا بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ (حج: می وَّ بیت شـده از بـاب ) مکان بیت است نه خود بیت و اگر ذکر٢٩فرماید...وَ لْیطَّ

روایـاتی کـه توان در تائید موضوعیت مکان بیت، ذکر نمود:و چند گروه روایات را میقضیه خارجیه است.
در شرافت مکان کعبه و یا طواف جبرئیل و ملائکه قبل از آدم و طواف حضرت آدم (ع) دور مکان بیت قبـل 
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اند.از ساخت بیت است از این گروه

شده که فرمود خدا از هر چیزی، مقداری از آن را برگزیـد و از زمـین جـای از امام صادق (ع) نقل-١
) و این مضمون در روایات دیگری نیز آمده است.۲۴۲/ ۱۳حرعاملی(١کعبه را برگزید

کند و منافـاتی بـر وجـوب طـواف دور توان گفت این نوع روایات شرافت مکان کعبه را بیان میولی می
کعبه ندارد.
فی که در توصیف محل کعبه وارد شده آن را نورانی و محل طواف آدم معرفی کـرده در روایت ضعی-٢

درخشید قرار فرماید: مکان و محل کعبه در مرتفعی از زمین (تپه) نورانی که مانند نور خورشید میاست می
ک أَنْ تَطُـوفَ داشت... سپس خدای متعال خطاب به حضرت آدم فرمودند: هِی فِی أَرْضِی وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَی

بِهَا کلَّ یوْمٍ این مکان و محل حرم من در زمین است و بر تو قرار دادم کـه هـر روز گـرد آن هفـت صـد بـار 
) جمله (هِی فِی أَرْضِی..) دراین روایت دلالت دارد که موضع کعبـه در طـواف ۱۹/ ۸، کلینی(٢طواف کنی

نموده است.ز بنای بیت طواف میموضوعیت دارد نه خود بیت و آدم (ع) محل بیت را قبل ا
)۱۱/ ۱۷این روایت از نظر سند ضعیف است (مجلسی، مرآة العقول، -اولاتوان گفت:در پاسخ می

ها و بعید نیست که طواف دور خود ربوه و تپه و یا سـر آن بـوده نـه زمـین خـالی و در مکـه تپـه-ثانیاً 
اند.کنونی است که کوچکهای کوچک وجود داشته و گواه آن کوه صفا و مروهکوه

: در روایات زیادی آمده است که آدم (ع) دور چیزی افزون بر مکان کعبه، طواف نموده کـه گـاه از ثالثاً 
آن یاقوت قرمز و گاه بیت و گاه کعبه یاد شده است. در صحیحه و یا موثقـه (بـر مبنـای اخـتلاف رجالیـان 

فرماید خداوند به آدم یاقوت قرمزی داد که آن را در میدرباره ابراهیم بن هاشم) احمدبن محمدبن ابی نصر
) احمدبن محمد گوید از امام رضا (ع) در باره حرم ۳۲/ ۸، کلینی(٣مکان بیت نهاد و دور آن طواف نمود.

های آن سؤال کردم حضرت فرمود...خداوند بعد از آن که آدم را از بهشت بر روی کوه ابوقبیس فـرو و نشانه
شـنوم و شـنیدم نمیه پروردگارش از وحشت شـکایت کـرد و گفـت آنطـور کـه در بهشـت میفرستاد آدم ب

کرد. از ایـن خداوند یاقوت قرمزی را بر او فرو فرستاد سپس آن را در مکان بیت قرار داد و دور آن طواف می
خالی شود که طواف دور زمینکند روشن میروایت که اطلاق روایت هاشمی، را در مکان طواف مقید می

از بیت نبوده و بعلاوه اگر نپذیریم که طواف در روایت هاشمی دورخود تپه بوده بعید نیست که طواف به دور 

هَ اخْتَارَ .١ ادِقِ ع أَنَّ اللَّ ).٢٤٢/ ١٣، حرعاملیوَ اخْتَارَ مِنَ الأَْرْضِ مَوْضِعَ الْکعْبَةِ (-ءٍ شَیئاً مِنْ کلِّ شَیرُوِی عَنِ الصَّ
هِ الْهَاشِمِی عَ ٢ دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ هِ . مُحَمَّ ع قَالَ کانَ مَوْضِعُ الْکعْبَةِ رَبْـوَةً مِـنَ الأَْرْضِ نْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

مْسِ وَ الْقَمَرِ.. قَالَ هِی فِی أَرْضِی وَ قَدْ جَعَلْتُ عَلَیک أَنْ تَطُوفَ بِهَا کلَّ یوْمٍ سَبْعَمِائَةِ بَیضَاءَ تُضِی ).١٩/ ٨، کلینیطَوَافٍ (ءُ کضَوْءِ الشَّ
ضَا علیه السلام عَنِ الْحَرَمِ وَ . علِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَ ٣ دِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّ ـا -عَزَّ وَجَـلَّ -إِنَّ اللّهَ «أَعْلاَمِهِ: ...فَقَالَ: بِیهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ لَمَّ

ةِ، هَبَطَ عَلی أَبِی قُبَیسٍ فَشَکا إِل ةِ فَأَهْبَطَ اللّهُ أَهْبَطَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّ هُ لاَیسْمَعُ مَا کانَ یسْمَعُهُ فِی الْجَنَّ هِ الْوَحْشَةَ، وَأَنَّ عَلَیـهِ یاقُوتَـةً حَمْـرَاءَ، فَوَضَـعَهَا فِـی -عَزَّ وَجَـلَّ -ی رَبِّ
مَوْضِعِ الْبَیتِ، فَکانَ یطُوفُ بِهَا آدَمُ ...
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ربوه ناشی از چیز نورانی بوده که در روایت احمد از آن به یاقوت احمر یاد کرده، باشد زیرا در هر دو روایت 

مْسِ وَ الْقَمَرِ صفت بَیضَاءَ تُضِی آمده است. بلکه طبق روایتی از ابـن عبـاس بـه نقـل از پیـامبر ءُ کضَوْءِ الشَّ
) در روایتی دیگر شیخ صـدوق از وهـب نقـل ۱۳۳/ ۱(سیوطی، ١(ص) بیت همان یاقوت احمر بوده است

کرده است که بعد از هبوط آدم وی برای بهشت، دویست سال گریه کرد و خدا خیمه یاقوتی قرمـز رنـگ از 
اد و آدم آن را در محل کعبه قرار داد و سپس پس از مرگ آدم فرزندان او در جـای خیام بهشت را برایش فرست

).۳۲۷/ ۹؛ نوری، ۶۱/ ۹۶(مجلسی، بحار الأنوار، ٢ای از گل و سنگ ساختند. آن خیمه خانه
در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که آدم دور خود بیت طواف نموده اسـت فرمـود بعـد از رابعاً:
از بهشت جبرئیل برای آموزش مناسک حج نزد وی آمد و دست وی را گرفت و به مکان خانه آورد هبوط آدم

و خداوند ابری را سایه مکان بیت موازی با بیت المعمور قرار داد سپس به آدم خطاب شد با پایت دور سایه 
گیرد و آدم این و قرار میگردد که قبله تو و نسل تای خارج میابر خط بکش که به زودی برای تو بیت و خانه

ای را بیرون کرد و به آدم دستور داد آن را زیارت کند و هفـت بـار دور کار را کرد و خداوند زیر سایه ابر خانه
)۲۸و نیز به همین مضمون ص۲۴-۲۳/ ۸کلینی،(٣آن طواف کند.

ئکـه دور آن طـواف دهـد کـه ملا: در روایاتی ازخلقت و وجود بیت قبل از آفرینش آدم خبر میخامساً 
کردند و سپس حضرت آدم گرد آن طواف نموده است در صحیحه و یا موثقه معاویه بن عمـار آمـده کـه می

) در روایتـی علـی (ع) فرمـود ۳۱، و(همـ٤ملائکه به آدم گفتند دو هزار سال قبل از حج تو، حـج نمـودیم. 
) و بـه همـین مضـمون از ۵۹۵/ ۲ابویهابن بنخستین کسی که از اهل سماوات حج انجام داد جبرئیل بود (

).۱۳۳/ ۱، سیوطی(٥ابن عباس و مجاهد نیز روایت شده است
اند.: در روایاتی آمده که نخستین بناکنندگان بیت الله، ملائکه قبل از خلقت آدم بودهسادساً 

نش آدم بـوده فخررازی در روایتی از طریق اهل بیت (ع) از پیامبر (ص) آورده که بنای کعبه قبل از آفـری

. کان البیت قبل هبوط آدم یاقوتة من یواقیت الجنة.١
ةِ مِائَتَی سَنَةٍ فَ ٢ دُوقِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی وَهْبٍ قَالَ کانَ مَهْبِطُ آدَمَ ع عَلَی جَبَلٍ ...َ بکی عَلَی الْجَنَّ ةِ فَوَضَعَهَا لَهُ بِمَکةَ فِی مَوْضِعِ الْکعْبَـةِ وَ . الصَّ هُ بِخَیمَةٍ مِنْ خِیامِ الْجَنَّ اهُ اللَّ عَزَّ

ینِ وَ الْحِجَارَةِ.ةٍ حَمْرَاءَ ...وَ بَنَی بَنُو آدَمَ فِی موضعتِلْک الْخَیمَةُ مِنْ یاقُوتَ  ها بَیتاً مِنَ الطِّ
تِی تَطْهُرُ بِهَا، فَأَخَذَ بِیدِهِ -عَزَّ وَ جَلَّ -وَ بَعَثَ إِلَیهِ جَبْرَئِیلَ علیه السلام، فَقَالَ...إِنَّ اللّهَ ٣ مَک الْمَنَاسِک الَّ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلی مَکانِ الْبَیتِ، وَ أَنْزَلَ اللّهُ أَرْسَلَنِی إِلَیک لأُِعَلِّ

تْ مَکانَ الْبَیتِ، وَ کانَتِ الْغَمَامَةُ بِحِیالِ الْبَیتِ الْمَعْمُورِ، فَقَالَ: یا آدَمُ، خُطَّ  هُ سَیخْرِجُ لَـعَلَیهِ غَمَامَةً، فَأَظَلَّ تْ هذِهِ الْغَمَامَةُ، فَإِنَّ ک بَیتـاً مِـنْ مَهَـاةٍ بِرِجْلِک حَیثُ أَظَلَّ
/ ٨، کلینـیتاً مِنْ مَهَاةٍ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِیارَةِ الْبَیتِ، وَ أَنْ یطُـوفَ بِـهِ سَـبْعاً (یکونُ قِبْلَتَک وَ قِبْلَةَ عَقِبِک مِنْ بَعْدِک، فَفَعَلَ آدَمُ علیه السلام، وَ أَخْرَجَ اللّهُ لَهُ تَحْتَ الْغَمَامَةِ بَی

٢٤-٢٣.(
ارٍ: عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّهِ علیه الس. عَلِ ٤ یةَ بْنِ عَمَّ تْهُ الْمَلاَئِکةُ، فَقَالُوا یا آدَمُ، بُرَّ «لام، قَالَ: ی بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ، عَنْ مُعَاوِ ا أَفَاضَ آدَمُ مِنْ مِنًی، تَلَقَّ لَمَّ

هُ قَ  ک، أَمَا إِنَّ هُ بِأَلْفَی عَامٍ ((ای قبل) حَجُّ ).٣١، همودْ حَجَجْنَا هذَا الْبَیتَ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ
ی عام (الدر المنثـور، . عن ابن عباس قال حج آدم فطاف بالبیت سبعا فلقیته الملائکة فی الطواف فقالوا بر حجک یا آدم اما انا قد حججنا هذا البیت قبلک بألف٥
١٣٣/ ١(
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التبیان، طوسی،) و در کتب روایی و تفسیری نیز قریب به این مضمون آمده است (ر.ک:۲۹۶/ ۸(١است.

نویسد: کعبـه ) حقی برسوی در تفسیرش می۱۲۸/ ۱، سیوطی؛ ۱۳۸/ ۲، نوری؛ ۱۳۶/ ۵، حویزی؛ ۱۵۷/ ۱
ه و بنای دوم آن توسط آدم (ع) بوده ده بار بنا شده بنای نخست آن توسط ملائکه پیش از آفرینش آدم (ع) بود

).۲۳۲/ ۱، آلوسیاست (
۵۸به مقتضـای آیـه -۱تر این است که کعبه زمان آدم موجود بوده زیرا گوید قول صحیحفخر رازی می

ای غیر از سوره مریم نماز بر تمام انبیا و در دین آنان واجب بوده و نیازاصلی این عبادت قبله است و اگر قبله
ذِی بِبَکةَ «بود آیه کعبه می اسِ لَلَّ لَ بَیتٍ وُضِعَ لِلنَّ بود لذا کعبه قبله همه انبیـا بـوده اسـت. صحیح نمی» إِنَّ أَوَّ

پیامبر اکرم (ص) در روز فتح مکه -۳ام القری است و این اقتضا دارد که اسبق از همه اماکن باشد.کعبه-۲
گاه باشید مکه در روز خلقت زمین و آسمان شـود، ، حرام (حرم) شد. و حرمـت مکـه ممکـن نمیفرمود: آ

کنند بر ایـن کـه رابعاً، آثاری که از قول صحابه و تابعان حکایت شده، دلالت می٢مگر پس از وجود کعبه.
).۲۹۶/ ۸، فخر رازیکعبه پیش از حضرت ابراهیم (ع) وجود داشته است (

٣)۲۰/ ۸، کلینینش زمین بوده است (: در بعض روایات آمده است که بیت الله قبل از آفریسابعاً 

توان به دست آورد که آدم (ع) دور خود خانـه طـواف درنتیجه از مجموع روایات زیادی که ذکر شد می
نموده است.

نکات بایسته توجه:
بیشتر این نوع روایات، از نظر سند به دلیل مرسله بودن و یا مقطوع بودن و یا وجود افراد ضـعیف در -۱

ضعیف است از این رو قابل استناد نیستند و از نظر دلالت نیز مجمل و از متشابهات روایـات سلسله سند،
انـد را کـه بعـداً است و تاب مقاومت در برابر ظهور آیات و روایاتی که موضوعیت خود بیت را مطرح نموده

کنیم ندارد.ذکر می
داندغیر از بیت میاحکام شرعی دائر مدار عناوین عرفی است و عرف مکان بیت را -۲
شرافت مکان منافاتی با طواف دور بیتی که پس از آن بنا شده، ندارد.-٣
ها طـواف در صورت پذیرش بعضی از روایات فوق مانند روایات گروه اول و پذیرش این که مفاد آن-٤

إن اللّه تعالی «علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین عن أبیه عن النبی صلی اللّه علیه و سلم قال: . روی أیضاً عن محمد بن ١
یت المعمـور، و هـذا ماء بالببعث ملائکته فقال ابنوا لی فی الأرض بیتاً علی مثال البیت المعمور و أمر اللّه تعالی من فی الأرض أن یطّوّفوا به کما یطوف أهل الس

؛) مرحوم شهید در مسالک این روایت را با نبود جمله آخر (و هذا کان قبل خلق آدم) از امام ابوجعفر (ع) آورده است ٢٩٦/ ٨کان قبل خلق آدم (مفاتیح الغیب، 
).٩٨/ ٢(مسالک الأفهام، 

ریم مکة لا یمکن إلا بعد وجود مکة.. ألا إن اللّه قد حرم مکة یوم خلق السموات و الأرض و الشمس و القمرو تح٢
مَالِی، قَالَ: قُلْتُ لأِبَِی جَعْفَرٍعلیه السلام فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِثُمَّ قَالَ: . «٣ خَلَقَـهُ قَبْـلَ الأَْرْضِ، ثُـمَّ خَلَـقَ الأَْرْضَ مِـنْ بَعْـدِهِ، -عَزَّ وَ جَلَّ -إِنَّ اللّهَ «عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّ

).٢٠/ ٨، کلینی» (ا مِنْ تَحْتِهِ فَدَحَاهَ 
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مم بعدی طواف حضرت آدم و بعضی انبیای متقدم بر مکان بیت بوده نه خود بیت این منافاتی ندارد که در ا

دور بیت واجب شود.
موضوعیت مکان بیت در اقوال عالمان

رافعی شافعی در جواب صاحب عده از علمای شافعی که قائل بعدم صحت طـواف از بـالاتر از بیـت 
نویسد اگر خود بیت موضوعیت داشته باشد باید در صورت انهدام بیت، طواف دور مکان آن جایز است می

) و ٣٩/ ٨و نووی در المجموع حق را به رافعی داده اسـت (نـووی، ١)٣٠٢ست (رافعی، نباشد و این بعید ا
بر جواز طـواف در عبد الله بن إبراهیم الزاحمترین دلائل عالمان اهل سنت از جملهامروزه نیز یکی از مهم

ه حلـیعلامـ٢) ٢٣١-٣٥(مجلـة البحـوث الإسـلامیة، طبقات بالاتر از کعبه همین استدلال رافعی است
و قال الشافعی: لا بأس «نویسد: ) در تذکره همین استدلال را به نقل از شافعی آورده است می٧٢٦(متوفی 

(طواف)...و السطوح إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم، فإن جعل سـقف المسـجد أعلـی، لـم یجـز 
لم یصح الطواف حول عرصتها، و هو -هو العیاذ باللّ -الطواف علی سطحه، و یستلزم أنّه لو انهدمت الکعبة

) شافعی گوید طواف در صورتی که خانـه از طبقـات بلنـدتر ٩٤-٩٣/ ٨» (بعید...و هذا کلّه عندنا باطل.
باشد چنان که امروز است اشکالی ندارد و اگر سقف مسجد بالاتر خانه باشد طواف بـر آن جـایز نیسـت و 

للّه خانه منهدم گردد طواف دور عرصـه آن صـحیح نباشـد و ایـن لازمه این سخن این است که اگر العیاذ با
) گرچه مشار الیه هذا (در فقره؛ هذا ٩٤-٩٣/ ٨علامه حلی،ها نزد ما باطل است. (بعید است...و تمام این

کلّه عندنا باطل) در متن تذکره، نسبت به جواز و عدم جواز طـواف بـالاتر از بیـت، مجمـل اسـت ولـی از 
شود که نظر ایشان بر بطلان طواف است. بایسته توجه ایـن کـه ل از این ذکر کردند استفاده میمطالبی که قب

علامه قول ابطال طواف در بالاتر از بیت را به شافعی که برحسب ظاهر، محمد بن ادریـس شـافعی اسـت 
نیسـت نسبت داده و این انتساب، نادرست است زیرا این سخن در آثار موجود محمد بـن ادریـس شـافعی 

بلکه این قول، قول صاحب کتاب عده از علمای شافعی است که رافعی و نووی از بزرگان شافعیه سخن وی 
را نقل و نقد کردند که در پیش آوردیم و بعید نیست علامه در تذکره نقل قول از علمای شافعی کرده باشد نه 

نقل عبارت تـذکره تصـور کـرده ق) در١١٣٧نقل از محمد بن ادریس شافعی و گویا فاضل هندی (متوفی 
از مرحوم علامه در نقد شافعی است زیرا پس از نقـل عبـارت تـذکره از » و یستلزم انه لوانهدمت...«جمله 

قال فی التذکرة: و یستلزم أنّه لو انهدمت الکعبة و العیاذ باللّه لم یصـحّ الطـواف حـول «نویسد: شافعی می

و لو صح هذا لزم . لا بأس (طواف).. إذا کان البیت أرفع بناء علی ما هو الیوم فان جعل سقف المسجد أعلی فقدذکر فی العدة انه لا یجوز الطواف علی سطحه١
)٣٠٢عی،و هو بعید (رافأن یقال إذا انهدمت الکعبة والعیاذ بالله لم یصح الطواف حول عرصتها 

صح الطواف به، فمـن طـاف علـی -والعیاذ بالله-باعتبار البقعة، مع قطع النظر عن البناء، ولهذا لو هدم البیت» الکعبة«نویسد: أن البیت یطلق علی. وی می٢
)٢٣١-٣٥مجلة البحوث الإسلامیة، عبد الله بن إبراهیم الزاحم، سطح المسجد، ولو کان فوق ارتفاع بناء البیت، فقد طاف بالبیت. أی: بالبقعة ر.ک: 



109شمارةفقه و اصول58
) در حالی که این دنباله کلام شافعی است نـه علامـه. کـلام ٤٢٢/ ٥، فاضل هندی» (عرصتها، و هو بعید

ق) به دلیل ١٢٦٦است و گویا همین خطا را صاحب جواهر (متوفی » و هذا کلّه عندنا باطل«علامه جمله 
عدم مراجعه مستقیم به تذکره؛ در انتساب این سخن به علامه نموده است وی پس از نقل عبارت علامـه از 

شود آن است که اگر العیاذ بالله و مقتضای این سخن چنان که از تذکره فهمیده می«یسد: نوقول شافعی می
انـد از بعضـی گفته١)٢٩٩/ ١٩» (کعبه منهدم گردد طواف دور عرصه بیت صحیح نباشد و این بعیـد اسـت

شود که طواف از سطوح بـالاتر از کعبـه، صـحیح اسـت. (جـواد فاضـلکلام صاحب جواهر استظهار می
) و این استظهار صحیح نیست زیرا جواز طواف دور عرصه در صورت انهدام بیت بـه دلیـل پیشین، کرانیلن

ضرورت و تعطیل ناپذیری حج و المیسور لا یسقط بالمعسور؛ است نه بـه دلیـل جـواز طـواف از سـطوح 
بالاتر از کعبه.

سوم: روایات
از کعبه:به روایاتی استدلال شده بر جواز طواف از طبقات بالاتر 

یتُ فَـوْقَ أَبِـی قُبَـیس،  هِ (علیه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: صَلَّ روایت عبدالله بن سنان عنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ
مَاءِ فردی از امـ هَا قِبْلَةٌ مِنْ موضعها إِلَی السَّ م صـادق االْعَصْرَ، فَهَلْ یجْزِی ذَلِک وَالْکعْبَةُ تَحْتِی؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ

(ع) سؤال کرد بر بالای کوه ابوقبیس نماز عصر خواندم در حالی که کعبه زیـر مـن بـود آیـا نمـازم مجـزی 
).۳۳۹/ ۴حرعاملیاست؟ امام در پاسخ فرمود کعبه از جایگاهش تا آسمان قبله است (

ی باعنوان بررسی سندی: از این روایت در کلمات بعضی از فقها با عنوان خبر وبعضی دیگرمانند بحران
در تهذیب به اسـناد توان آن را موثقه دانست زیرا شیخموثقه یاد شده است. ولی روایت ضعیف است و نمی

عن الطاطر عن محمد بن أَبی حمزه عن عبداللـه بـن سـنان و در طریـق شـیخ بـه :خودش چنین نقل کرده
التنقیح، خویی،قد توثیق است (الطاطری، شخصی به نام علی بن محمد بن الزبیر القرشی وجود دارد که فا

) و وجه این که صاحب حدائق موثقه دانسته این است که وی تنهـا بـه ٤١٩/ ١١، ه؛ موسوع٥٢١/ ١ة، الصلا
ریق شیخ به طاطری ضعیف رجال موجود در سند توجه نموده که همه آنان ثقه هستند ولی توجه نکرده به ط

.است
بالای کوه ابوقبیس، کـه ارتفـاع آن از بـام کعبـه بلنـدتر بررسی دلالی: روایت در تعلیل صحت نماز بر

مَاءِ؛ کعبه از زمین تا آسمان قبله است. در این جمله بـین بیـت و  هَا قِبْلَةٌ مِنْ موضعها إِلَی السَّ است گوید: إِنَّ
دائـره قبله ملازمه عرفی برقرار نموده است انها قبله یعنی انها کعبه، یعنی به حکم کعبـه اسـت. ایـن تعلیـل 

الطـواف فـی المسـجد . و مقتضاه کما عن التذکرة انه لو انهدمت الکعبة و العیاذ بالله لم یصح الطواف حول عرصتها، و هو بعید بل باطل کبطلان القول بجواز ١
خارجا عن القدر المزبور (بین البیت و المقام) عندنا.
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دهـد، آنچه را که رو به قبله و پشت به قبله بودن در آن واجب، مستحب، حرام و مکـروه اسـت، توسـعه می

مانند: تذکیه و ذبح حیوان، نحر شتر، دفن مردگان، مطلق نشستن که رو بـه قبلـه بـودنش مسـتحب باشـد، 
رو به قبله بودنش مکروه و قضای حاجت که رو به قبله و پشت به قبله بودنش حرام است و همبستر شدن که

).نامبردهسایت وب جز آن. (صادق شیرازی، 
داند: موثقه اسحاق بن عمار از امام صـادق آقای شیرازی روایات زیر را گواه بر درستی این برداشت می

علیه السلام به نقل از امام باقر (ع) فرمود:
ی رَک-مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیتِ أُسْبُوعاً « لاَفِ -عَتَینِ فِی أَی جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ وَ صَلَّ ةَ آ ـهُ لَـهُ سِـتَّ کتَبَ اللَّ

فرمود: هرکه هفت بار گِردِ این خانه طواف کند و در هر جای مسجد که بخواهد پدرم می» حَسَنَةٍ الْحَدِیثَ.
) و نیـز ۴۲۶/ ۱۳، حرعـاملیدو رکعت نماز گزارد، شش هزار حسنه خدای متعال برای او ثبت فرمایـد... (

صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام است که حضرت در آن فرمودند:
هَ تَبَارَک وَ تَعَالَی جَعَلَ « ائِفِینَ -إِنَّ اللَّ ونَ لِلطَّ ینَ وَ -حَوْلَ الْکعْبَةِ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ سِتُّ وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّ

اظِ  ، خدای ـ تبارک و تعالی ـ یکصد و بیست رحمـت پیرامـون کعبـه قـرار داده اسـت کـه »رِینَ.عِشْرُونَ لِلنَّ
شصت رحمت آن برای طواف کنندگان، چهل رحمت برای نمازگزاران و بیست رحمـت بـرای نظـاره گـران 

اف ) ظاهر این روایات آن است که قبله نماز همان مطاف بوده و هر دو: قبله و مط۳۱۱/ ۱۳هموکعبه است (
) بنابراین فضای کعبه نیز حکم خودِ نامبردهسایت وب باشد (صادق شیرازی، میدر این جا بیت: خانه خدا 

کعبه را دارد.
: تعلیل مذکور تنها ناظر به توسعة کعبه، از جنبه قبله و استفبال به آن در نماز است نه بگونة مطلق و نقد

دارد؛ دلالت موثقه بر تلازم میان قبلـه و مطـاف تمـام در همة احکام و روایات ذکر شده ظهوری در مدعا ن
نیست زیرا گوید نماز را در هر جای مسجد بخواند کافی است چه در محدوده مطاف باشد یا خـارج از آن 
همکف باشد یا نباشد در شبستان باشد و یا در کف مسجد بلی بعید نیست که برحسب قضـیه خارجیـه در 

و مسجد تلازم بوده و حدود آندو یکی بوده است ولی بـر اسـاس توسـعه زمان امام صادق (ع) میان مطاف
توان گفت در صورت اعتبار روایات تحدید مطاف بین بیـت و تدریجی مسجد الحرام در دوره عباسیان، می

تر از مطاف بوده و نماز طواف در هر جای آن، طبق موثقه مذکور، کافی است بنـابراین مقام، مسجد گسترده
بر این روایت و نیز صحیحه پیش گفته در تلازم میان قبله و مطاف اول ادعا و دلیل عین مدعا است استدلال 

و بعلاوه ادله وجوب نماز پشت مقام ناظر به عدم یکسانی مطاف و قبله است.
بعلاوه جواز نماز به طرف امتداد قبله علاوه بر روایات مختلف مستند به این آیه شریفه است:

وا وُجُوهَکمْ شَطْرَهُ فَوَلِّ وَجْ « نماز به طرف مسـجد است که» هَک شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیثُمَا کنْتُمْ فَوَلُّ
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داند در حالی که در طواف امر به طواف بیت شده است و قیاس طواف به نماز صحیح الحرام را صحیح می

).وب سایت نامبردهباشد (ر.ک: مکارم شیرازی، نمی
واف بالبیت صلاهروایت الط

آمده و چنانکه وی زیاد، نقل روایت از اهـل ١این روایت که در منابع روایی شیعی تنها در غوالی اللئالی
رسد این روایت را نیز از آنان آورده زیرا این روایـت در منـابع حـدیثی معتبـر شـیعه کند به نظر میسنت می

هَ أَحَـلَّ «ر (ص) فرمود: نیامده و در بیشتر جوامع اهل سنت آمده است. پیامب وَافُ بِالْبَیتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّ الطَّ
طواف بیت نمازاست جـز ایـن خداونـد حـرف زدن را در هنگـام طـواف حـلال کـرده اسـت » فِیهِ الْمَنْطِقَ 

؛ بـه نقـل از ۳۲۳/ ۲و درپـاورقی الخـلاف، ۳۲۳/ ۲خلاف، طوسی،؛ ۴۱۰/ ۹نوری،؛ ۲۱۴/ ۱، احسائی(
-۲۹۲/ ۷؛ ابن حجر العسقلانی، التلخیص الحبیر چاپ شده درحاشیه کتاب المجموع، ۳۰۳/ ۷الرافعی،

کـم : «). ترمذی چنین نقل کرده است پیامبر (ص) فرمـود۲۹۳ ـلاةِ، إِلاَّ أَنَّ ـوَافُ حَـوْلَ البَیـتِ مِثْـلُ الصَّ الطَّ
مَنَّ إِلاَّ  مَ فِیهِ فَلا یتَکلَّ مُونَ فِیهِ، فَمَنْ تَکلَّ گویـد طـواف از ) ادعا شده که مفاد روایت می۲۹۳/ ۳» (بِخَیرٍ تَتَکلَّ

الا ان اللـه «هر جنبه مانند نماز است جز در حرف زدن و دلیل استثنای نطق دنباله روایت است کـه فرمـود 
از این رو تفسیر روایت فقط به این که در مسجد الحرام به جای نماز تحیت، طواف کنیـد ». احل فیه النطق

/ ۲یخ طوسـی، درخـلاف (از قبیـل مرحـوم شـجمعی از فقها) وپیشین(ر.ک: جواد فاضل، استدلیلبی
در الـدروس شـهید اول ) و ۸۵-۸۴/ ۸) و تـذکرة الفقهـاء (۱۸۵/ ۴علامه در مختلـف الشـیعة () و۳۲۳

یـل و مرحـوم حکـیم در دل) ۳۲۸/ ۲و شهید ثانی در مسالک الأفهـام () ۳۹۳/ ۱الشرعیة فی فقه الإمامیة (
) به عموم و اطـلاق ۲۱۵/ ۱) و جماعتی دیگر از فقها (العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، ۲۴۵الناسک (

اند و افـزون بـر ایـن این روایت بر وجوب ستر و وجوب طهارت از حدث و خبث در طواف استدلال نموده
)۲۴۵شود (مرحوم حکیم مدعی است ضعف سند این روایت به عمل اصحاب جبران می

رسد با توجه به امور زیر تمسک به این روایت در اثبات موضوع بحث صحیح نیست:به نظر می
اول اینکه روایت به صورتی دیگری نقل شده کـه هیچگونـه دلالتـی بـر مـدعا نـدارد صـاحب جـواهر 

رسد کلمه (فی) از ابتدای روایت حذف شده و روایت چنین است (فی الطـواف بالبیـت نویسد بنظر میمی
/ ١لاة) و کسی که روایت را به دون (فی) آورده گمان کرده روایت تشبیه میان طواف و نماز نمـوده اسـت (ص

ها خلـط ، فرمودند غوالی با غ صحیح است مرحوم جزایری شرحی نوشت به نام عوالی الئـالی بعضـی۲۴/۹/۶۵فقه در مرعشی نجفی در جلسه درس خارج ١.
نقل روایت از جوامع روائی اهل سنت است؛ مـثلاً مکـرر از مسـند -۱ترین اشکالات کتاب عوالی اللئالی: اند (تقریرات نگارنده) مهمبین نام متن و شرح نموده

بعضی از روایاتی که در این کتاب نقل شـده -۳در سند بعضی از روایات، اشخاص عامی ضعیفی مثل ابوهریره وجود دارند -۲قل کرده است. احمد بن حنبل ن
یـا در مقـام ها از باب تقیه بـودههاست و معین هم نکرده که اینولو از غیر طرق عامه است اما مضمون آن روایات موافق با مذهب عامه و منطبق بر رأی و نظر آن

که در بعضی روایات مطالبی مشتمل بر اموری مخالف اعتقاد شیعه آمده است،؛ مثلاً روایاتی که بر تجسیم خداوند متعال دلالـت -۴اند؛ بیان حکم واقعی بوده
دارد آورده است.
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گویـد و موید کلام صاحب جواهر این که دربعضی روایات وارده از طریق عامه کلمـه مثـل آمـده می١) ١٤

لاةِ، إِلاَّ أَ «طواف مثل نماز است  وَافُ حَوْلَ البَیتِ مِثْلُ الصَّ مَنَّ الطَّ مَ فِیهِ فَـلا یـتَکلَّ مُونَ فِیهِ، فَمَنْ تَکلَّ کم تَتَکلَّ نَّ
).٢٩٣/ ٣ترمذی، » (إِلاَّ بِخَیرٍ 

دوم اینکه این روایت ضعف سندی دارد و از طریق ما ثابت نشده اسـت (خـویی، المعتمـد فـی شـرح 
ای عمل مشهور بـه ) و اگر عمل مشهور را جابر و کاسر ضعف سندی روایت بدانیم ادع۳۲۴/ ۴المناسک، 

آن اول ادعا است و عمل چند تن از فقها به آن، عمل مشهور نیست و کلام مرحوم حکیم در عمـل مشـهور 
) ناتمام است به تعبیر محقق اردبیلی ما در وجوب طهارت در طواف به اندازه کافی دلیل داریـم ۲۴۵به آن (

).۶۵/ ۱و نیازی به استدلال به این روایت ضعیف نیست (
اینکه این روایت مجمل است چون روشـن نیسـت در مقـام تنزیـل کـدام جهـت میـان طـواف و سوم

نمازاست. علاوه این که اگر عمومیت همه جانبه را قائل شویم مستلزم کثرت تخصیص قبیح است. بعضـی 
م اند اطلاقی که در این تنزیل وجود دارد رافع هرگونه اجمال است. تخصیص اگر چه زیـاد هـدر پاسخ گفته

رسـد ). بـه نظـر میپیشین، لنکرانیباشد امّا در حدّی نیست که موجب استهجان عرفی شود (جواد فاضل
جواب صحیح نباشد زیرا در روایت تنها جواز نطق را فارق میان طواف و نمازدانسته است در حالی که خود 

هجان ادعا است بنـابر شما تصریح کردید که تخصیص زیاد است ولی در اندازه استهجان نیست و عدم است
این مجمل است و دائره اطلاق آن روشن نیست و مقدمات حکمت برای تحقق اطلاق، تام نیست علاوه بر 

اطلاق و عموم این روایت عمل نکردند و آنهـا کـه بـه ایـن روایـت تنهـا در اثبـات به این که فقهای فریقین
که همانطور که در نماز ستر و طهارت واجب اندوجوب طهارت و ستردر طواف به این روایت استناد نموده

است در طواف هم واجب است لذا اثبات اطلاق و عموم تنزیل اول ادعا است و تحقق مقـدمات حکمـت 
در آن ثابت نیست. طبق اطلاق و عموم تنزیل این روایت باید همه احکام نماز جز نطـق در طـواف واجـب 

م این دو متفاوت است مثلا قطع طـواف واجـب و اتصـال باشد درحالی که چنین نیست و بسیاری از احکا
مجدد آن در مواردی جایز است ولی در نماز جایز نیست.

اند و اتحاد حکم آن دو از هر جهت، اند و دارای دو حکم متفاوتچهارم اینکه نماز و طواف دو موضوع
نیاز به دلیل محکم دارد و در صورت شک عدم اتحاد است.

ـفْلَی إِلَـی «شیخ صدوق روایت دیگر مرسله ـابِعَةِ السُّ ادِقُ (ع) أَسَـاسُ الْبَیـتِ مِـنَ الاْرْضِ السَّ قَالَ الصَّ
ابِعَةِ الْعُلْیا ابـن ریشة کعبه از هفتمین طبقة زیرینِ زمـین تـا هفتمـین طبقـة بـالای آن اسـت (».الاْرْضِ السَّ

قط من اوله لفظ (فی) فظن انه من التشبیه و لا ینافی ذلک استفادة المرسل المشهور (فی الطواف بالبیت صلاة) إلا انه أس. بل قد یستشعر من هذا الخبر ان أصل١
اعتبار بعض شرائط الصلاة لأن التعلیل کاف فیه کالوضوء.
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.)٢٤٨/ ٣، حرعاملی؛ ٢٣١٧، ح ٢/٢٤٢من لا یحضره الفقیه، بابویه،

بررسی سندی: در اعتبار مرسلات صدوق میان رجالیان و فقیهـان اخـتلاف نظـر اسـت بعضـی همـه 
) و بعضـی همـه ٣٨٣دانند مانند تفریشی در شرح من لایحضر الفقیه (سبحانی، مرسلات وی را معتبر می

الناضـرة حـدائقال) و محقق بحرانـی در ٤٦/ ١دانند مانند خوانساری در مشارق الشموس (آن را معتبر نمی
)، شهید صدر در بحوث فی شـرح العـروة ٣٩٧/ ٢) و مصطفی خمینی در مستند تحریر الوسیلة (١٩٧/ ٤(

ضعیفة السـند بالإرسـال فـلا یعتمـد «گوید: ) و مرحوم خوئی. ایشان در ذیل این مرسله می٧٥/ ٣الوثقی (
با لفظ قال نقل کرده معتبـر اسـت و اند اگر اند و گفتهو بعضی مانند مرحوم امام خمینی تفصیل داده» علیها

رسد قول به عدم اعتبار رجحان ) و به نظر می١٧٤داماد، ؛ محقق ١١٤/ ٣د (کتاب الطهارة، الا اعتباری ندار
.دارد

ظهور در » اساس«بررسی دلالی: دو احتمال در این روایت است. اول این که طبق ظاهر روایت، کلمه 
کند، بلکه تنها دلیل بر این اسـت کـه از اق فضای بالای کعبه به کعبه نمیریشه و بنیان دارد و دلالت بر الح

هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه بالا، جزو کعبه است بنابر این ارض سابعه سفلی و علیا هر دو زیر سطح 
زمین است احتمال دیگر این که مراد از اساس معنای ظاهری آن نیست، و مـراد از ارض، زمـین در مقابـل 

سمان نیست بلکه کنایه از امتداد فوقی و تحتی است یعنی روایت به طور مطلـق و بـه نحـو حکومـت، در آ
دهد؛ چه برای نماز یا طواف مقام بیان شرافت و حقیقت عظمت بیت، فضای کعبه را در حکم کعبه قرار می

از مرحوم خوئی این تفسـیر را و یا ذبیحه و غیر آن نه خصوص رو به قبله قرار گرفتن (استقبال القبله) برای نم
ضاً بالإضافة إلی مـا و التعبیر عن السماء السابعة بالأرض کأنه من جهة عدّ کل سماء أر«گوید برگزیده و می

).١١/٤١٩موسوعه، » (فوقها
اسـت. » الله الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن یتنـزل الأمـر بیـنهن لتعلمـوا«شاهد آن آیه 

کند که فرمود زیر ماه یک زمین و هفت زمین روایتی را قمی از امام کاظم (ع) نقل میراجع به هفت آسمان
بیشتر نیست که آن زمین اول و آسمان اول است و فوق آسمان اول، زمین دوم است تا ارض هفتم و آسـمان 

ادّعا روایـت ) این روایت دلالت دارد بر این که بیت توسعه دارد از جانبین. مؤید این٣٢٩/ ٢هفتم. (قمی، 
ـماءِ ذاتِ الْحُبُـک (الـذاریات:  ) و در آن ٣٢٨/ ٢، و) اسـت (همـ٧حسین بن خالد در ذیل آیة شریفة وَالسَّ

تصریح گردیده است: زمینی؛ که در دنیا قرار دارد، اوّلین طبقة زمین از طبقات هفتگانه است و بقیة طبقـاتِ 
قرینة متقنـی اسـت بـر ایـن کـه مقصـود از مرسـلة ها، فوق زمین حاضر است، این خود زمین و نیز آسمان

ابِعَةِ الْعُلْیا«صدوق  فْلَی إِلَی الاْرْضِ السَّ ابِعَةِ السُّ طبقاتی از زمین است کـه در » أَسَاسُ الْبَیتِ مِنَ الاْرْضِ السَّ
باشد.اش این است که فضای فوق کعبه، حکم خودِ کعبه را داشتهشک لازمهفوق آسمان دنیا قرار دارد و بی
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در کلمـات جمعـی از » أساس البیت من تحت الأرض إلی عنان السـماء«از این رو است که جملات 

افزون براین کـه بـه قرینـه مناسـبت حکـم و .، مطرح شده است»یجمع علیه بین الأصحاب«فقها به عنوان 
ید کعبه از هر دو طرف که امام صادق (علیه السلام) در مقام بیان عظمت کعبه است باموضوع و به قرینه این

فُوا «ن) در نتیجه اگر بپذیریم که آیه پیشی، لنکرانی(فوقانی و تحتانی) امتداد داشته باشد. (جواد فاضل وَّ وَلْیطَّ
شود، نه بر فضای آن، این روایت، حاکم بر آن اسـت و لزوم طواف بر خودِ کعبه استفاده می» بِالْبَیتِ الْعَتِیقِ 

پرداخته است که قابلیت توسعه را دارد.به تفسیر و توسعه چیزی
در نقد استدلال فوق نکات زیر بایسته توجه است:

اول اینکه مرسله از نظرسند ضعیف است.
دوم اینکه تعبیر اساس البیت با خود بیت متفاوت است. در آیه امر به طواف خود بیت شده کـه اعـم از 

لکه طبق احتمال نخسـت سـخن ایـن اسـت کـه از بیت و اساس بیت است نه امر به طواف اساس البیت ب
هفتمین طبقه زیرین زمین تا طبقه بالای زمین، جزو کعبه است.

سوم اینکه تفسیر اول مطابق با ظهور آیه و اصح است و روایات و دعاهایی که برای خود زمین در برابـر 
یر نخسـت و خـلاف آسمان هفت طبقه شمرده است موید آن است و مقطوعه ابی خدیجه نیـز مویـد تفسـ

تفسیر دوم است در این روایت گوید خداوند حجرالاسود را از بهشت فرو فرستاد و بیت چون درّ سفید بود، 
خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقی ماند تا خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد بیـت را بـر 

قواعد بنا نمایند.
دُ بْنُ یعْقُوبَ عَ « اءِ عَـنْ أَحْمَـدَ مُحَمَّ دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ نِ الْحُسَینِ بْنِ مُحَمَّ

ـةِ  هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ مِـنَ الْجَنَّ ةً بَ -بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّ -یضَـاءَ وَ کـانَ الْبَیـتُ دُرَّ
هُ إِلَی أَنْ قَالَ  مَاءِ وَ بَقِی أُسُّ هُ إِلَی السَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع-فَرَفَعَهُ اللَّ یبْنِیـانِ الْبَیـتَ عَلَـی -فَأَمَرَ اللَّ

بیت را تـا خداوند حجرالاسود را از بهشت فرو فرستاد درحالی که بیت دری سفید بود سپس خدا » الْقَوَاعِدِ 
های آن را در زمین باقی گذارد.. سپس خدا به ابراهیم و اسماعیل امر فرمود که کعبـه را آسمان بالا برد و پایه

) طبق این روایت خداوند بیت را به آسمان بالا برد و اساس ۲۰۹/ ۱۳حرعاملی،های بیت بنا سازند (بر پایه
شد تا آسمان.آن باقی ماند نه این که امتداد بیت از زمین با

توان بر اساس تفسیرمحتمل دوم روایت از ظهور آیه دست برداشـت تـا چـه رسـد بـه چهارم اینکه نمی
اند.حاکم دانستن آن بر آیه علاوه بر این که روایاتی که موید تفسیر دوم ذکر شده ضعیف

ه چند هـزار متـری پنجم اینکه لازمه این تفسیر این است که اگر به فرض کسی در امتداد کعبه در فاصل
طواف بیت نماید طوافش صحیح باشد و هیچ کس ملتزم به صحت چنین طوافی نیست.
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چهارم: الحاق هوای مسجد و کعبه به مسجد و کعبه

بعضی استدلال نمودند بر جواز طواف در طبقات بالاتر از کعبه بر این که حکم فضا و هـوای خانـه بـا 
تواند توقف در داخل مسجد کند در بام مسجد نیز جنب نمیخود خانه یکی است لذا همانطور که شخص

تواند توقف کند و همانطور که اعتکاف در داخل مسجد صحیح است بر بـام آن هـم صـحیح اسـت و نمی
همان طور که استقبال در نماز به کعبه صحیح است رو به فضای آن هم صحیح است این استدلال از سوی 

(النوازل فی الحج) ، مستجدات الحج الفقهیةeslamveb.netسایت عالمان اهل سنت ذکر شده است (
١)١٦من ٢(

اشکال استدلال فوق خلط میان طواف بیت با امور مذکوراست بدون شک حکم بام مسجد حکم خود 
مسجد است لذا احکام مسجد بر آن صادق است ولی همانطورکه گذشت طواف فضای بیت، طواف بیـت 

این که اگر کسی به فرض هزار متری فضای مسجد عمود بر مسجد، معلـق شـود شود علاوه برحساب نمی
کند؟ و صحت جمله مشهور کـه توان حکم مسجد را بر او جاری کرد؟ و عرف اطلاق مسجد بر آن میمی

گویند مسجد از تخوم ارض است تا عنان سما، اول کلام است و مرحوم خویی دلایل عـدم صـحتش را بـه 
تر، جواب مساله تعمیم حکم استقبال قبله را به طواف ذکر کردیمذکر نموده است. پیشتفصیل در التنقیح

کرد چنان که بین مقام و بیـت را ذکـر داشت لازم شارع بیان میاگر ارتفاع در مطاف دخالت میپنجم: 
اع هـم، از بایسـت ارتفـبعضی گویند: اگر طواف از محلّی بالاتر از ارتفاع کعبه جایز نبـود، مینموده است

شد که آن را به عنوان حدّ طـواف بیـان کنـد؛ آمد و در آن صورت بر شارع لازم میحدود طواف به شمار می
چنانکه مساحت معینی از زمین مسجدالحرام را، به عنوان محدوده مطاف تعیین و مشخص کرده است و از 

گردد.همین جا صحت طواف از جای بالاتر از ارتفاع کعبه کشف می
موضوعیت خود بیـت را در طـواف از هـر » ولیطفوا بالبیت العتیق«توان گفت شارع با آیه پاسخ میدر 

جهت از جمله از جنبه ارتفاع بیان نموده است و تنها در بعض روایات محـدوده مطـاف ابهـام داشـته آن را 
عصـر منتفـی بـوده تبیین نموده است علاوه این که موضوع این مسأله؛ یعنی طـواف بـالاتر از کعبـه؛ در آن

تر ذکر کردیم روایاتی که محدوده طواف را بین مقام و بیت تعیین نموده یا از باب است. و همانطور که پیش
تبیین عرف زمان شارع است و یا از موضوعاتی است که شارع در وضـع آن تصـرّف نمـوده و نظـر عـرف را 

ب اللبـث نویسد: أن الهواء له حکم القرار، وسطح کل شیء له حکم ذلک الشیء: فتجوز الصلاة علی سطح المسجد اقتداءً کما تجوز فیه، ولا یجوز للجنـمی١
سطح المسجد کما لا یجوز له اللبث فیه، ویصح الاعتکاف فی السطح کما یصح الاعتکاف فی المسجد، ولـو حلـف لا یـدخل دارًا فـدخل سـطحها فإنـهعلی

، ومعلوم أنـه یوجـد ١٤٩البقرة ...» مِ وَمِنْ حَیثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَک شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَا«قوله تعالی:-یحنث بذلک، ومما یدلل علی أن الهواء له حکم القرار 
بل إما هواء فی الأرض أماکن منخفضة عن الکعبة، وأماکن مرتفعة عنها، وقد حصل الإجماع علی أن من صلی فی تلک الأماکن أن صلاته صحیحة، وهو قد استق

.)١٦من ٢(النوازل فی الحج) (، مستجدات الحج الفقهیةeslamveb.net(سایت الکعبة، وإما قرارها.
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شود.ن محدوده میمعتبر ندانسته است و یا این که حمل بر افضلیت طواف در ای

یدات عدم جواز طواف از طبقه دومؤدلائل و م
کنیم:آیات و روایات گوناگونی ظهور در وجوب طواف دور خود بیت دارد که در زیر نقل می

آیات:
آیات گوناگونی بر موضوعیت خود بیت دلالت دارد

ود بیت و دور زدن بر بـالاتر ) که ظهور دارد در چرخیدن دور خ٢٩(حج: » ولیطفوا بالبیت العتیق«آیه 
از کعبه طواف بر فضای بیت است نه خود بیت علاوه بر این که در معنای طواف احاطه بر مطوف دخالـت 

دارد و احاطه ملازم با محاذات است.
و دلالت آیات زیر نیز بر موضوعیت خود بیت روشن است.

ةَ « ذي بِبَکَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ ).٩٦(آل عمران: » مُبارَکاً وَ هُديً لِلْعالَمینَ إِنَّ أَوَّ
مِ...«  تِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِـكَ الْمُحَـرَّ یَّ ي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ نَا إِنِّ ) تـا بیتـی نباشـد ٣٧(إبـراهیم: » رَبَّ

سکونت ذریه نزد آن معنا ندارد.
إِسْمَا«  جُودِ وَعَهِدْنَا إِلَی إِبْرَاهِیمَ وَ عِ السُّ کَّ ائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّ رَا بَیْتِيَ لِلطَّ ).١٢٥بقره: »(عِیلَ أَنْ طَهِّ
هْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْی وَالْقَلاَئِدَ ذَلِک لِتَعْلَ « اسِ وَالشَّ لنَّ مُواْ أَنَّ اللّهَ یعْلَـمُ جعَلَ اللّهُ الْکعْبَةَ الْبَیتَ الْحَرَامَ قِیامًا لِّ

مَاوَاتِ وَمَا فِی الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیممَا  ).٩٧: (مائدة»فِی السَّ
ذِینَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّ « ینَ الْبَیتَ الْحَرَامیا أَیهَا الَّ .)٨: ( مائدة»َواْ شَعَآئِرَ اللّهِ ...وَلا آمِّ

ی آن است و هیچکس آن را به فضـای بیـت رسد که مقصود از بیت در آیات فوق جنبه فیزیکبه نظر می
) هم ٢٩(حج: » ولیطفوا بالبیت العتیق«تفسیر نکرده است و این دلیل محکمی است بر این که بیت در آیه 

خود بیت مراد است نه فضای آن.
أْنَا لاِءِبْرَاهِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ أَنْ لاَ تُشْرکِْ بِی شَیْئا...« ).۹۶(آل عمران: » وَ إِذْ بَوَّ

به خاطر بیاور) هنگامی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده ساختیم (تا خانه را بنـا کنـد؛ و «(
»به او گفتیم) چیزی را همتای من قرار مده.

در این آیه مکان البیت گوید و این نشان از تفاوت مکان بیت با خود بیت است.
روایات:

یت دلالت دارد.روایات گوناگونی بر موضوعیت خود ب
فرماید:علی (ع) در خطبه قاصعه در نهج البلاغه می
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ألاترون إن الله سبحانه إختبر الأولین من لدن آدم صلوات الله علیـه إلـی الآخـرین مـن هـذا العـالم «

مگـر .......». بأحجار لاتضر و لاتنفع، و لا تبصر و لا تسمع، فجعلها بیته الحرام الذی جعله للناس قیامـاً. 
هایی که نه زیانمندند و نه سـودمند و نـه بینـا و نـه های بشری را با سنگها و آیندهبینید خداوند گذشتهمین

ها را خانه محترم خود قرار داد، و آن را مایه استواری مردم ساخت.شنوا آزمایش کرد، این سنگ
ده است.در این روایت به صراحت بیت ساخته شده از سنگها را وسیله آزمایش قرار دا

فرمایـد: و نیز روایاتی که گوید حول بیت طواف کنید: در مرسله ابن ابی عمیر بـه نقـل از امـام (ع) می
هُ الْبَیتَ فِی الأَْرْضِ « وَافَ حَوْلَهُ -خَلَقَ اللَّ خداوند بیت را در زمین آفرید و طواف ...» وَ جَعَلَ عَلَی الْعِبَادِ الطَّ

).٢٩٦/ ١٣، حرعاملی» (د.دور آن را بر بندگانش قرار دا
، ای »مَا ثَوَابُ مَـنْ طَـافَ بِهَـذَا الْبَیـتِ -یا أَبَانُ هَلْ تَدْرِی«فرماید در روایت ابان از امام صادق (ع) می

)۳۰۲/ ۱۳، همودانی ثواب طواف این خانه چقدراست؟ (ابان آیا می
).۳۰۴/ ۱۳، همو.» (أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَیتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ «و نیزفرمود 

چکیده استدلال این که ظهور طواف بر دور بیت، که در روایات زیادی آمـده، خـود بیـت اسـت و بـر 
گردد مگر در صورت قرینه که وجود ندارد.فضای بالاتر از آن بیت اطلاق نمی

گیرينتیجه
عـرف، طـواف تحقق صدق طواف موکول بر عرف است وطواف در طبقات بالاتر از کعبه، بـر حسـب 

کعبه نیست در حالی که موضوع ادله شرعی طواف خود کعبه و بیت است.

منابع 
ایـران، دار سـید الشـهداء للنشـر، چـاپ اول، -، قـم عوالی اللئالی العزیزیةالدین، ابن ابي جمهور، محمد بن زین

ق.۱۴۰۵
یب الحدیث و الأثرابن اثیر، مبارک بن محمد،  ن، مؤسسـه مطبوعـاتی اسـماعیلیان، چـاپ ایرا-، قم النهایة فی غر

تا.اول، بی
ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حـوزه -، قم من لا یحضره الفقیهابن بابویه محمّد بن علی، 

ق.۱۴۱۳علمیه قم، چاپ دوم، 
ق.۱۳۶۹، دار البیدار للنشر، متشابه القرآن و مختلفهابن شهر آشوب، محمد بن علی، 

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چـاپ اول، ، ، قممعجم مقائیس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
ق.۱۴۰۴
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دار صـادر، چـاپ سـوم، -، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیـع ، بیروتلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

ق.۱۴۱۴
، دفتر انتشارات اسلامی وابسته بـه ، قمالبرهان فی شرح إرشاد الأذهانمجمع الفائدة و اردبیلی، احمد بن محمد، 

ق.۱۴۰۳جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ، قمالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف بن احمد، 

ق.۱۴۰۵مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
، دار الفکـر، چـاپ ، بیروت، تحقیق و تصحیح: عبد الوهاب عبد اللطیفسنن الترمذیمذی، محمد بن عیسی، تر

ق. ۱۴۰۳دوم، 
، دار العلـم للملایـین، چـاپ اول، ، بیـروتتاج اللغة و صحاح العربیـة-الصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد، 

ق.۱۴۱۰
ق.۱۴۰۹آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، ، مؤسسه ، قموسائل الشیعةحر عاملی، محمد بن حسن، 

تا.، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، بیتفسیر روح البیانحقی بروسوی، اسماعیل، 
تا.جا، بی(للنائینی)، بیتعلیقة وجیزة علی مناسک الحج-دلیل الناسک حکیم، محسن، 

ق. ۱۴۱۵ن، چاپ چهارم، ، قم، انتشارات اسماعیلیاتفسیر نور الثقلینحویزی، عبدعلی بن جمعه، 
تا.القدیمة)، بی-(للإمام الخمینی، ط کتاب الطهارةخمینی، روح اللّه، 

تا.جا، بی، بیمشارق الشموس فی شرح الدروسخوانساری، حسین بن محمد، 
ق.۱۴۱۸، چاپ اول، ، قمالتنقیح فی شرح العروة الوثقیخویی، ابو القاسم، 

ق.۱۴۱۰لطفی، چاپ اول، -، منشورات مدرسة دار العلم ، قممناسکالمعتمد فی شرح ال__________، 
ق.۱۴۱۸، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، ، قمموسوعة الإمام الخوئی__________، 

الـدار الشـامیة، چـاپ اول، -دار العلم بیروت،-دمشق، مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمّد، 
ق.۱۴۱۲

تا.، دار الفکر، بیفتح العزیزفعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، را
ق. ۱۴۱۴مؤسسة النشر الإسلامی ، چاپ سوم، قم، ، کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر، 

، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفـی، چـاپ اول، الدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر، سیوطی، عبدالرحمن بن ابی
ق.۱۴۰۴

، دار إحیاء التـراث العربـی، ، بیروتجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامجواهر، محمد حسن بن باقر، صاحب
تا.چاپ هفتم، بی

۱۴۰۸، مجمع الشهید آیة الله الصـدر العلمـی، چـاپ دوم، ، قمبحوث فی شرح العروة الوثقیصدر، محمد باقر، 
ق.



109شمارةفقه و اصول68
ینفخرالدین بن محمد، طریحی، ق.۱۴۱۶کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ، ، تهرانمجمع البحر

تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
.ق۱۴۰۷، دفتر انتشارات اسلامی چاپ اول، ، قم الخلاف______________، 
ویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چـاپ سـوم، ، المکتبة المرتض، تهرانالمبسوط فی فقه الإمامیة______________، 

ق.۱۳۸۷
تا.، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، بیالحدیثة)، قم-(ط تذکرة الفقهاءعلامه حلّی، حسن بن یوسف، 

ق.۱۴۲۰(مفاتیح الغیب)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، التفسیر الکبیرفخر رازی، محمد بن عمر، 
ق.۱۴۱۲، دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم، ، تهرانقاموس قرآنعلی اکبر، قرشی،

، مؤسسه امام مهدی عجل اللـه تعـالی فرجـه، چـاپ اول، ، قمالخرائج و الجرائحقطب راوندي، سعید بن هبةالله، 
ق.۱۴۰۹

.۱۳۶۳، قم، دار الکتاب، چاپ سوم، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
ق.۱۴۲۹، دار الحدیث للطباعة و النشر، چاپ اول، دار الحدیث)، قم-(ط کلینیقوب، کلینی، محمد بن یع

ق.۱۴۱۰، مؤسسة الطبع و النشر، اول، ، بیروتبحار الأنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
، دار الکتـب الإسـلامیة، چـاپ ، تهـرانمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول_____________________، 

ق.۱۴۰۴م، دو
، مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـلام، ، بیـروتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 

ق.۱۴۰۸چاپ اول، 
تا.، دارالفکر، بیالمجموعنووی، یحیی بن شرف، 
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چکیده
) و موضـوع قبـول در آن اسـت. مشـهور فقیهـان قه مدنی، چیستی وصایت (وصیت عهدیهای فیکی از چالش

قانون مدنی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است. ٨٣٤ست. ماده امامیه بر این باورند که در وصیت عهدی، قبول شرط نی
این ماده گرچه با قول مشهور فقیهان امامیه موافق است، اما با تعدادی از قواعد مسلّم فقهـی و حقـوقی ماننـد: اصـل 

ه انگاشتن حاکمیت و آزادی اراده، لزوم انضمام قبول در عقود، نفی ضرر، عسر و حرج مغایر است. از دیگر سو، نادید
کند، نامیسور است.ایجاب موصی نیز از آن جهت که وصیت بلاتکلیف خواهد ماند و برای او ایجاد ضرر می

علاوه بر قول مشهور اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد، از جملـه ایـن کـه وصـی پـس از فـوت موصـی در 
کـه انجـام نگامی که پسر وصی پـدر باشـد یـا اینصورتی که امر وصایت را نپذیرفته باشد، حق رد دارد و یا این که ه

وصایت جز شخص وصی توسط شخص دیگری ممکن نباشد باید وصایت را قبول کند.
پذیرد به این صورت که: موصی ها، نظر علامه حلی را با اندکی تفاوت میاین نوشتار پس از نقض و ابرام دیدگاه

گاه کردن وصی از مورد  وصایت و اخذ قبـول از وی قبـل از فـوت خـود اجبـار دارد؛ در ایـن شرعاً و قانوناً در جهت آ
شود.صورت نه در حق وصی و نه در حق موصی ستمی وارد نخواهد شد و تعارض دو قاعده لاضرر نیز مرتفع می

وصایت، وصیت عهدی، عقد، ایقاع، ایجاب و قبول.: هاکلیدواژه

.١٩/١١/١٣٩٣؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٩/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.34984

. نویسنده مسئول١
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مقدمه

دانند: وصیت تملیکـی و وصـیت عهـدی (وصـایت)؛ مشهور فقیهان، وصیت را دارای دو مصداق می
های منحصر به فرد برخوردار است و طبیعتـاً بـا اساساً عمل حقوقی وصیت (با هر دو مصداقش) از ویژگی

های خاصی نیز مواجه است. وصیت بر خلاف همه عقود و ایقاعات کـه اثرشـان در زمـان حیـات، چالش
گیـرد. ها در برگرفتن زمان حیات است، به پس از حیـات تعلـق مییابد و اصولاً مراد از اجرای آنتحقق می

افزون بر این، تعلیق در عمل حقوقی که از سوی اکثر فقیهان، مورد منع و انکار قرار گرفته است، در وصیت، 
های وصیت، مسئله عقد یا ایقـاع بـودن آن دهد. یکی از چالشپذیرفته شده و بلکه جوهره آن را تشکیل می

مورد اختلاف فقیهان قرار گرفته است. چالش دیگر در باره ماهیت قبول در وصیت است کـه میـان است که 
و ... دوران دارد.١شرط بودن (به نحو کشف یا نقل)، جزء العله بودن

ای که در این مقاله مورد واکاوی و تحلیل قـرار گرفتـه اسـت، مسـئله نقـش و تـأثیر قبـول در اما مسئله
پردازی فقیهان بوده است. مشهور فقیهان در یک حکم از دیرباز مورد توجه و نظریهوصیت عهدی است که 

استثنایی و بر خلاف قواعد قراردادها، بر این باورند که قبول وصایت پـس از مـرگ موصـی، الزامـی اسـت. 
مستند این فتوا، روایات بسیاری است که در مسئله وارد شده است.

انـد کـه از نهادهای نـو را پیشها، ایـدهین دیدگاه و نیز دیگـر دیـدگاهنگارندگان ضمن بررسی و تحلیل ا
مشکلات نظری کمتری برخوردار است.

چیستی وصایت
فقیهان وصیت (عمل حقوقی معطوف به پس از حیات) را به دو گونـه کـاملاً متمـایز تقسـیم و تحدیـد 

٢کنند. وصیت تملیکی و وصیت عهدی (وصایت). می

شود عبارت اسـت فتح واو) که به آن وصیت عهدیه یا وصیت به ولایت هم گفته میوصایت (به کسر و
گذار، حق تصرف در آن دارد مانند قضای دیون، استیفای دیون، پـس از استنابه پس از مرگ در آنچه وصیت

دادن و پس گرفتن ودایع، ولایت بر فرزندان و نظارت بر اموالشـان، انجـام حقـوق واجـب و مسـتحب و... 
).٢٥٧/ ١١؛ محقق کرکی، ٥٦٢/ ٢علامه حلی، قواعد الاحکام، (

این استنابه ممکن است از کسی باشد که بالاصاله دارای ولایت است مانند پدر و جـد پـدری؛ و یـا از 
ای که در گرفتن وصی (برای موصی سوی فردی باشد که بالعرض برخوردار از ولایت شده باشد مانند وصی

.٨٧٧/ ٢. نگ: سید یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ١
؛ خوانسـاری، جـامع ٢٤٣/ ٢-١الی الایجاب و القبول (محقق حلی، شرایع الاسـلام، . الوصیة تملیک عین او منفعة او تسلیط علی تصرف بعد الوفاة و یفتقر ٢

).٥١/ ٤المدارک فی شرح المختصر النافع، 
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). البته صاحب جـواهر بـه جـای تعبیـر بـه اسـتنابه، از ٣٩١/ ٢٨حب جواهر، نخست)، مأذون است (صا

شمرد چه آن که شأن وصی پس از فوت موصی، شـأن ولـیّ جوید و آن را سزاوارتر هم میبهره می» ولایت«
شود (همان). سخن ایشان متین است ولی بـه نظـر است نه نایب، زیرا موصی با مرگش از ولایت خارج می

استفاده شود.» تولیت«تر است از واژه ، مناسب»ولایت«جای تعبیر رسد به می
؛ شـهید ثـانی، اللمعـة ١٦٣/ ١گرچه برخی همانند محقق و شهید (محقـق حلـی، المختصـر النـافع، 

اند وصیت را دارای یک ماهیت واحد قلمداد کنند و تعریفـی یکتـا از آن ارائـه )، تلاش کرده١٠٤الدمشقیة، 
توان دریافت که ما با دو طبیعت منحاز و متمایز مواجهیم و تشـابه فقـط در مل به خوبی مینمایند، اما با تأ

گذاری و برخی از اوصاف است؛ از همین رهگذر، شهید در کتاب دیگرش، برای هر یـک از دو تسمیه و نام
/ ٢قسم وصیت، کتابی را مختص ساخته است و وصایت را قسیم وصیت دانسته است (الدروس الشـرعیة، 

). این موضوع از این جهت اهمیت دارد که در شناسایی چیستی وصایت بسیار تأثیرگذار اسـت. بیـان ٣٢١
، اخـتلاف نظـر دارنـد و چنانچـه وصـایت را دارای »وصـایت«مطلب آن که فقیهان در عقد یا ایقاع بـودن 

مار آوریـم (همـانطور کـه شـای از وصیت بهآید اما اگر آن را شعبهماهیتی منحاز بدانیم، اشکالی پیش نمی
جا)، آن محقق در المختصر النافع، وصیت تملیکی و عهدی را در یک تعریف، مندرج ساخته است: همان

وقت با محذور تغایر ماهوی در افراد یک ماهیت، مواجه خواهیم شد.
در حقیقت ما در موضوع تغایر وصیت تملیکی با وصایت، در دو موضع، دچار چـالش هسـتیم: یکـی 

ن که وصایت از نظر مفهومی، با وصیت تملیکی در تغایر است به این مفهوم کـه در وصـایت، ایصـاء بـه ای
پذیرد بنا بر این، اندراج آن دو در یـک تعریـف، شود ولی در وصیت تملیکی، تملیک صورت میولایت می

اخـتلاف ناممکن است. از دیگر سو، وصیت تملیکی به عقیده مشهور، عقـد اسـت ولـی وصـایت، مـورد 
است.

داننـد کـه بسـان هـر ای آن را عقدی میبه هر روی، فقیهان در ماهیت وصایت اتفاق نظر ندارند. دسته
؛ شـهید ثـانی، مسـالک ٥٦٥/ ٢عقد دیگری نیازمند به ایجاب و قبول است (علامه حلی، قواعد الاحکام، 

/ ٢٨انگارنـد (صـاحب جـواهر، ) و گروهی دیگر آن را ایقـاع می٢٦١/ ١١؛ محقق کرکی، ٢٥٥/ ٦الافهام، 
) بـر ایـن ٥٧٦/ ٢٢). آنان که قائل به عقد بودن وصایت هستند، افزون بـر ادعـای اجمـاع (بحرانـی، ٣٩١

باورند که وصایت هم بسان وصیت تملیکی، دارای دو طرف است و ایجاب آن از سوی موصی و قبولش از 
).٢٥٥/ ٦ثانی، مسالک الافهام، شود (شهید سوی وصی است و با قبول، عقد تمام و کامل می

کنند که عقد، چیزی است که ایجـاب اند چنین استدلال میاما کسانی که عقد بودن وصایت را برنتافته
و قبول در تحقق آن معتبر باشد، در حالی که مشهور بر این باورند آنچه که در لـزوم وصـیت معتبـر اسـت، 
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اعم از قبول است (یعنـی دارای دو فـرد اسـت: رد و عـدم عدم ردّی است که به موصی برسد و این عدم رد،

) مـراد صـاحب ٣٩١/ ٢٨(صـاحب جـواهر، ١شودقبول)؛ بنا براین، با فقدان قبول، عقد بودن نیز منتفی می
جواهر این است که چنانکه خواهد آمد، مشهور فقیهان بر این باورند که وصایت چنانچه از سوی وصی ردّ 

و ضرورتی ندارد وصی آن را قبول کند و صِرف عدم رد (آن هم در حیـات موصـی و نشود، لازم خواهد بود 
کند. صاحب جواهر معتقد است حتی اگر وصی در ظاهر رسیدن خبر آن به موصی)، در لزوم آن کفایت می

شود و تنها به صورت و شکل عقد خواهد بـود نیز بگوید، باز هم عقد بودن وصایت، تصحیح نمی» قبلتُ «
، اعتبار »جزئیت«در آن به نحو » قبول«کافی نیست، زیرا عقد چیزی است که » عقدیت«برای تحقق و این 

کنـد، آنجـا کـه شده باشد (همان). ایشان در ادامه مطلـب از نیکـویی سـخن شـهید در دروس تجلیـل می
قبـول و عـدم آید، اعتباری بـه نویسد: بنا بر آنچه گفته شد که لزوم وصایت با مرگ و عدم رد حاصل میمی

قبول وصی نیست، بلکه آنچه معتبر است، عدم ردّی است که به موصی برسد، که اگر حاصل شـد، فبهـا و 
).٣٩١/ ٢٨؛ صاحب جواهر، ٣٢٦/ ٢شود (شهید اول، گرنه وصایت، لازم می

شود، زیرا وصـیت هـر چنـد در برخـی از افـرادش با این بیان، تفاوت وصیت با وصایت نیز آشکار می
د وصیت به جهات عمومی) نیازمند قبول نیست (بنا بر قول عدم نیاز به قبـول در ایـن مـوارد)، امـا در (مانن

شود، به خلاف وصایت که عدم قبول، موارد وصیت به افراد خاص، نیازمند قبول است و گرنه باطل واقع می
ه موصـی رسـیده باشـد سازد، مگر در صورتی که وصی آن را ردّ کـرده باشـد و ردش هـم بـآن را باطل نمی

آیـد. او (همان). البته شیخ طوسی در بیان تفاوت وصیت و وصایت سخنی دارد کـه بـه نظـر قابـل نقـد می
نویسد: تفاوت وصایت با وصیت آن است که وصیت یک نوع تملیک پس از وفات است که طبیعتاً قبول می

مان حال است، بنـا بـر ایـن ممکـن آن نیز باید پس از فوت صورت پذیرد ولی وصایت یک عقد منجز در ز
). این کلام شیخ از این جهت درخور نقد است ٣٦/ ٤است که قبولش نیز در حال حیات باشد (المبسوط، 

شـود و از ایـن جهـت تفـاوتی میـان که در وصایت هم اعطای ولایت و وصایت، معلق به پس از فـوت می
وصیت و وصایت نیست.

یتاقوال فقیهان در نقش قبول در وصا
ای پس از آن که روشن شد فقیهان در چیستی وصایت اختلاف نظر دارند و گروهـی آن را عقـد، دسـته

)، اینک پرسش اصـلی ٦٤٣/ ٥اند (کاشف الغطاء، ایقاع و تعدادی نیز آن را برزخ میان عقد و ایقاع پنداشته

عم مـن یبلغ الموصی، وهو أ. وفیه: أن العقد کما عرفته فی محله ما اعتبر فیه الایجاب والقبول، والمشهور کما تعرفه أن المعتبر فی لزوم الوصیة، عدم الرد الذی ١
).٣٩١/ ٢٨القبول، بل یتحقق بالرد وعدم القبول إذا لم یبلغ ذلک الموصی، وهو مناف لدعوی العقدیة المزبورة (جواهر الکلام، 
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ممکـن اسـت بـه شود که: نقش قبول در وصایت چیست؟ این پرسش هـر چنـداین مقاله چنین مطرح می

ای شکل بحث قبلی عنوان شود، یعنی این که آیا وصایت، عقد است یا ایقـاع؟ امـا چـون فقیهـان بـه گونـه
دهیم.اند، ما نیز از این زاویه، مسئله را مورد تحلیل قرار میو عدم آن سخن گفته» قبول«مستقل از لزوم 

اند ی نظریات گوناگونی ابراز داشتهفقیهان امامی در خصوص نقش قبول در وصایت پس از فوت موص
توان نظریات ایشان را در چند دسته جای داد:که در مجموع می

لزوم عمل به وصیت عهدی در صورت عدم رد در زمان حیات موصی.أ
قائلان این نظریه که طبق یک نظر، مشهور فقیهان امامیه هستند بر این باورند که وصی در زمان حیـات 

یت را بپذیرد یا رد کند. اما اگر قبول کرد، یا سکوت نمود و یا خبر ایصاء پس از مـرگ موصی، حق دارد وصا
موصی به او رسید، دیگر حق رد وصایت را ندارد و اجباراً باید آن را بپذیرد. البته باید اطلاق ایـن قـول را بـه 

غالب فقیهـان بـه آن گونه کهصورت وجود توانایی و فقدان عجز وصی و عدم خیانت او، مقید سازیم همان
نویسد:اند؛ به عنوان مثال، شیخ طوسی میاشاره کرده

... وصیت باید در حضور موصی رد شود ولی پس از فوت همان طور که ما گفتیم وصی حق رد ندارد، 
).١٤٨/ ٤الخلاف، طوسی، مگر این که اقرار به عجز کند و یا این که خیانت کند (

پردازیم:اند، میکلمات فقیهانی که این قول را پذیرفتهدر ادامه به نقل تعدادی از 
تواند نویسد: چنانچه فردی به دیگری وصیتی کند، در صورتی که (وصی) حاضر باشد، میصدوق می

وصایت را قبول نکند و اگر غایب باشد و موصی قبل از این که وصی را ببیند بمیرد، لازم است وصیت انجام 
)٢٩٨شود. (فقه الرضا، 

کند:آورد و اضافه میایشان در جایی دیگر، عین همین عبارت را می
تواند از قبول، سـر بـاز چنانچه انسان به دیگری وصیت کند در حالی که وصی حاضر است، وصی می

زند، مگر وصی غایب باشد و موصی پیش از قبول او از دنیا برود، که در چنین صورتی وصیت برای او لازم 
).٤٨٤-٤٨٣ع، شود (المقنمی

).٦٧٢مفید نیز در المقنعة عبارتی قریب به همین مضمون را آورده است (
) و سخن او در خلاف را نیز پیش از این آوردیم.٦٣/ ٤پذیرد (طوسی در المبسوط همین قول را می

تواند مادامی که موصی زنده است وصیت را ردّ کند بـانویسد: موصی الیه (وصی) میمیحلیمحقق 
این شرط که خبر رد به موصی برسد، اما چنانچه موصی پیش از رد وصی یا پـس از رد او و قبـل از رسـیدن 

/ ٢اثر است و وصیت برای وصـی، لازم خواهـد بـود (شـرایع الاسـلام، خبر به موصی، بمیرد، رد وصی بی
٤٨٢.(
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حیات موصی از عقود جایز نگارد:... پیش از این گفته شد که وصیت در زمان شهید ثانی نیز چنین می

تواننـد در حیـات موصـی، آن را فسـخ کننـد. لکـن در است و هر یک از موصی و موصی الیه (وصـی) می
وصیت به ولایت (وصایت) چنانچه وصی آن را بپذیرد، اگر پس از مرگ موصی اسـت، دیگـر حـق ردّ آن را 

حق رد نداشت)؛ امـا اگـر قبـولش در گونه که در وصیت تملیکی، پس از قبول و فوت موصی، ندارد (همان
طور کـه حـق رد مـال را داشـت)، زیـرا تواند وصایت را رد کنـد (همـانزمان حیات موصی بوده است، می

وصایت یک نوع اذن در تصرف مخصوص است، و او حق دارد اذن را نپذیرد همانند وکالت. البته این حکم 
شـود یده باشـد، وگرنـه حـق رد نـدارد و لازم میوصایت (حق رد) در جایی است که خبر رد به موصی رس

).٢٥٥/ ٦(مسالک الافهام، 
ادله قول اول:

ادله این قول بدین قرار است:
اجماع-۱

انـد. شـهید ثـانی در مسـالک، ظـاهر فقیهـان را اتفـاق بـر آن برخی بر این حکم، ادعای اجمـاع کرده
)؛ لیکن کلام صاحب جواهر در ٥٧٤/ ٢٢ند (ک) و محقق بحرانی از آن نفی خلاف می٢٥٥/ ٦انگارد (می

کنـد این بحث کمی مضطرب است. او در موردی که وصی در زمان حیات، وصـایت را پذیرفتـه، ادعـا می
رود و پس از فوت موصی، حق ردّ ندارد و در این موضوع، خلافی را ندیده است و سپس یک گام جلوتر می

کنـد. آن گـاه در مـوردی کـه وصـی قـبلاً وصـایت را ماع میبه نقل از مبسوط و خلاف و تذکره، ادعای اج
دهـد و شود و آن را اول به مشهور نسبت مینپذیرفته تا آن که موصی از دنیا رفته است، قائل به لزوم قبول می

).٤١٨/ ٢٨پندارد (، آن را اجماعی می١سپس با صریح غنیه و ظاهر دروس
انـد، وقـوع آرایی کردهبوتاً و اثباتاً در برابر اجماع، صـفهای جدی که ثرسد افزون بر چالشبه نظر می

چنین اجماعی نیز نامحقق است زیرا در میان فقیهان مخالفـانی دارد هماننـد علامـه حلـی، شـهید ثـانی و 
دیگران که بدان اشاره شد.

روایات-۲
سـت کـه در عمده دلیل قائلان به وجوب قبول وصایت از سوی وصی با شرایطی که ذکر شد، روایاتی ا

این باب وارد شده است؛ این روایات، صحیح و در حد استفاضه هستند:
کند که فرمودند: چنانچه فردی به دیگری وصـیتی کنـد محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل می-

در حالی که (وصی) غائب است، (وصی) حق ندارد وصیت را رد کند؛ اما اگر وصـیت را در حـالی انجـام 

).٣٢/ ٢دهد (الدروس الشرعیة، . شهید در دروس بر خلاف ادعای صاحب جواهر، این قول را به مشهور نسبت می١
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(طوسی، تهـذیب الاحکـام، ١در شهر حاضر است، مختار است که آن را بپذیرد یا رد کنددهد که وصیمی

).۳۹۸/ ۱۳؛ حر عاملی، ۲۰۵/ ۹
). مراد امام (ع) این است که اگر موصی پیش از آن کـه ٥٧٤/ ٢٢این روایت صحیحه است (بحرانی، 

ایت بر وصی، واجب است هـر چنـد وصی خبر قبول یا رد را به او بدهد، در غیبت او فوت کند، قیام به وص
آن را قبول نکند.

فرمایـد: چنانچـه فضیل بن یسار از امام صادق (ع) در باره مردی که برای او وصیتی شـده بـود می-
گاه سازد، حق ردّ تدارد، ولی اگر در شهر کسی دیگـر کـه بـه  کسی را به سوی او بفرستند تا او را از وصیت آ

؛ حـر عـاملی، ۱۳۰/ ۴طوسی، الاستبصـار، (٢مخیر است قبول یا رد کندوصیت عمل کند، وجود دارد، او 
۱۳ /۳۹۸.(

جـا). منظـور آن اسـت کـه چنانچـه موصـی پـس از سند این روایت هم صحیح است (بحرانی، همان
شـود و حـق رد فرستادن کسی به سوی وصی و پیش از رسیدن جواب فوت کند، قبول بر وصـی واجـب می

وصیت کرده که وصی حاضر بوده است، او حق رد یا قبول دارد، زیرا در شهر کسانی ندارد. اما اگر در حالی
غیر از او برای پذیرفتن وصایت، موجود هستند.

کند که حضرت فرمودند: هر گاه فـرد بـه بـرادرش کـه منصور بن حازم از امام صادق (ع) نقل می-
پذیرفت، موصـی کسـی حاضر بود و نمیغایب است وصیت کند، حق ندارد وصیتش را رد کند زیرا اگر او 

)و(هم٣داددیگر را وصی خود قرار می
سند این روایت هم صحیح است و تعلیلی که در ذیل حدیث آمده اسـت بسـیار مهـم و قابـل اسـتفاده 

است.
کنـد کـه فرمـود: فضیل بن یسار از امام صادق (ع) در باره فردی که به او وصیت شده بود نقـل می-

)و(هم٤اند، او حق رد وصایت را نداردبه سوی او فرستادهچنانچه کسی را 
سند روایت صحیح و مضمون آن نیز همانند روایات قبلی است به ایـن معنـا کـه اگـر وصـی در شـهر 

حاضر و شاهد است، در قبول و رد وصایت، مخیر است، اما اگر غایب بود باید حتماً وصایت را بپذیرد.

ن عیسی عن ربعی عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام قال: ان اوصی رجل إلی رجل وهو غائب فلیس لـه أن . علی بن ابراهیم عن أبیه عن حماد ب١
یرد وصیته، فان اوصی إلیه وهو بالبلد فهو بالخیار ان شاء قبل وان شاء لم یقبل.

ی عن فضیل عن ابی عبد الله علیه السلام فی رجل یوصی إلیه قـال: . محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابی عمیر عن ربع٢
إذا بعث بها إلیه من بلد فلیس له ردها؟ وان کان فی مصر یوجد فیه غیره فذلک إلیه.

ل: إذا اوصی الرجل إلـی . أبو علی الاشعری عن عبد الله بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام قا٣
اخیه وهو غائب فلیس له أن یرد علیه وصیته لانه لو کان شاهدا فابی أن یقبلها طلب غیره.

ی إلیه قال: إذا بعث . علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن القاسم ابن الفضیل عن ربعی عن الفضیل عن ابی عبد الله علیه السلام قال: فی الرجل یوص٤
لیه من بلد فلیس له ردها.بها إ
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کند و لی او از پذیرش آن ع) در مورد فردی که به دیگری وصیت میهشام بن سالم از امام صادق (-

)و(هم١کند: او را در این وضعیت، خوار نکندورزد، روایت میاستنکاف می
سند روایت، صحیح است و مراد امام (ع) آن است که قبول وصیت بر وصی، لازم است زیـرا چنانچـه 

گیرد و یـا ردد (یا به لحاظ آن که در معرض تحقیر قرار میشود موصی خوار و ذلیل گآن را نپذیرد، سبب می
مانند).بدین لحاظ که وصایای او بر زمین می

از امام رضا (ع) منقول است که چنانچه فردی به دیگری در حضورش وصیت کند، وصی حق دارد -
برای وصی، وصایت را رد کند، اما اگر وصی غائب است و موصی پیش از ملاقات با او فوت کند، وصایت

).۱۱۰/ ۱۴؛ نوری، ۱۶۶المقنع، ابن بابویه،(٢شودلازم می
توان چنین نتیجه گرفت:با دقت در این روایات، می

تواند آن را رد کند حتـی اگـر . قبول وصیت در زمان حیات موصی، بر وصی واجب نیست و او مییک
دم وجوب قبول، روایات مستفیضـی بـود پیش از آن قبول کرده باشد، و دلیل این مطلب، افزون بر اصالت ع

که از نظر گذشت.
. منظور از غیبت و حضور در این روایات، کنایه از رسیدن خبر ردّ در زمان حیات، به موصی اسـت دو

زیرا بر این مطلب که رسیدن خبر، مدخلیت دارد نه صِرف حضور، اجماع قائم شده و همچنین خبر منصور 
طلب شده بود. افزون بر این که فتوای اصحاب و روایت امام رضا (ع) نیز ایـن بن حازم نیز معلّل به همین م

).٤١٥/ ١٨کند (صاحب جواهر، موضوع را تأیید می
شود آن است که آیا افزون بر رسیدن خبر رد به موصی، امکان جـایگزینی . اما پرسشی که مطرح میسه

کند؟ ظاهر فتـاوا ان حیات او کفایت میوصی دیگری برای موصی، شرط است یا صِرف رسیدن خبر در زم
آن است که کافی است ولی مقتضای تعلیل در روایـات، ناکـافی بـودن آن اسـت زیـرا اگـر موصـی امکـان 
جایگزین کردن فرد دیگری را نداشته باشد، به منزله آن است که خبر ردّ به نرسیده اسـت. صـاحب جـواهر 

لـو کـان «فرماینـد: ین باور است که قول امـام (ع) کـه میشمرد و بر اامکان نصب وصی دیگر را معتبر می
).٤١٥/ ٢٨کند زیرا علت، منصوصه و قابل تعدی است (بر این مطلب دلالت می...» شاهدا فابی 

انـد. چهار. مشهور فقیهان امامی بر اساس همین روایات و بر خلاف قواعد عمومی معاملات فتـوا داده
» عدم جریان اراده یک شخص علیه دیگـری«در عقد و » اختیار«صل لزوم در حقیقت آنان با این روایات، ا

ها فقال أبو عبد الله علیه . علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم ابی عبد الله علیه السلام فی الرجل یوصی إلی الرجل بوصیة فأبی أن یقبل١
السلام: لا یخذله علی هذه الحال.

شاهد فله ان یمتنع من قبول الوصیة و ان کان الموصی الیـه غائبـاً و مـات الموصـی مـن قـبلان یلتقـی مـع . عن فقه الرضا (ع): اذا اوصی رجل الی رجل و هو ٢
الموصی الیه فان الوصیة لازمة له.
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اند.را تخصیص زده

جواز رد وصایت پس از فوت در صورت عدم قبول پیش از فوت.ب
های به عمل آمده، معلوم شد نخستین فقیهی که در مقابل قول مشهور، فتوای عدم لزوم قبول در بررسی

در تحریـر و مختلـف الشـیعه اسـت. وی در تحریـر الاحکـام وصی را مطرح ساخته است، علامـه حلـی 
نویسد:می

تواند چـه در حیـات یـا ... چنانچه به دیگری وصیت کند (وصایت)، بر او قبول آن واجب نیست و می
کند.). البته او در ادامه به نظریه مشهور نیز اشاره می٣٦٠/ ٣پس از حیات موصی، آن را رد کند (

از آن که قول وجوب پذیرش وصایت را در صورتی کـه وصـی پـس از فـوت او در مختلف الشیعه پس 
گاه شده یا در زمان حیات موصی آن را رد نکرده است، بـه طـور مطلـق بـه اصـحاب امامیـه نسـبت  بدان آ

نگارد:دهد، چنین میمی
ی من با این قول موافقم در صورتی که وصی در زمان حیـات موصـی، وصـایت را پذیرفتـه باشـد؛ ولـ

).٣٣٧/ ٦چنانچه قبلاً قبول نکرده یا اساساً از آن آگاهی نداشته است، حق رجوع و ردّ دارد (
اند شهید ثانی و محقق سبزواری هسـتند. شـهید ثـانی از دیگر اساطینی که به این قول تمایل نشان داده

نویسد:ها میپس از نقل اخبار وارد شده و اظهار نظر در باره آن
ای که موصی بر وصی به طور قهـری مسـلط شـود، بعیـد ن حکم مخالف اصول به گونه... اثبات چنی

).٢٥٨/ ٦است (مسالک، 
شـمارد محقق سبزواری نیز پس از ذکر قول علامه و توجیهی که برای روایات آورده است، آ نرا نیکو می

)١٥٠.(
ادله قول دوم:

توانـد هور، بـر ایـن باورنـد کـه وصـی میهمان گونه که اشاره شد، علامه و برخی دیگر در مقابل مشـ
وصایت را در حیات یا پس از فوت موصی، ردّ کند. تنها در صورتی که وصایت را در حیات موصی پذیرفته 
باشد و بر آن باقی باشد تا موصی فوت کند، دیگر حق ردّ آن را ندارد. اینـک اسـتدلال ایـن گـروه را از نظـر 

گذرانیم:می
موافقت با اصل-۱

کید میعلامه  ورزد که اصل عملی عند الشک در وجوب قبول، عدم است و وجوب قبول بـر خـلاف تأ
)٣٣٧/ ٦اصل عقلی و شرعی است (مختلف الشیعة، 

قاعده لا ضرر-۲
آید و حکم ضرر غیر مستحق، از دلیل دوم آن است که از وجوب قهری قبول بر وصی، تضرر او لازم می
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) و پیامبر (ص) ٧٨ید: و ما جعل علیکم فی الدین من حرج (حج/فرمانظر شارع، ملغی است؛ خداوند می

٢).و(هم١اند: و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلامنیز فرموده

لزوم انضمام قبول در عقد-۳
وصایت یکی از انواع عقود است و هر عقدی نیازمند ایجاب و قبول است. بنا بـر ایـن، بـدون انضـمام 

).وعقد کامل نیست (همو رضا باشد، قبولی که توأم با قصد
حمل احادیث بر سبق قبول-۴

توان احادیث را بر موردی حمل کرد که قبلاً از سوی وصی نگارد: میعلامه در توجیه احادیث چنین می
).وی، قبولی صورت پذیرفته باشد (همدر زمان حیات موص

حمل بر شدّت استحباب-۵
کنـد. ایشـان در آغـاز حمل بـر اسـتحباب میشهید ثانی در مسالک، در توجیه دیگری، این روایات را 
ها عدم لزوم مطلق قبول از سوی حاضر و لزوم عقیده دارد که این اخبار، صریح در مدعا نیستند زیرا مفاد آن

مطلق قبول از سوی غائب است و این غیر محل نزاع است (زیرا نزاع در جایی اسـت کـه شـخص در زمـان 
اشته است و اینک پس از فوت او، نزاع است که آیا قبول لازم است یا حیات موصی، قبول نکرده یا اطلاع ند

توان با این تعلیل که در یک ای به این موضوع هست.، اما نمینه). هر چند در روایت هشام بن سالم، اشاره
روایت حَسَن آمده است، چنین حکمی مخالف با اصول شرعی را اثبات کرد و به طور قهری حق وصایت را 

ده وصی گذارد و به موصی اجازه داد تا هر کسی را بخواهد به عنوان وصی تعیین کند و از شـهود هـم بر عه
بخواهد که تا مرگش آن را پوشیده نگه دارند! بنا بر این، بهتر است این روایات یا بر سبق قبول و یا بر شـدت 

).٢٥٨/ ٦استحباب قبول، حمل گردند (
نقد و بررسی قول دوم:

سد این سخن شهید ثانی درست نباشد که فرمود: این روایات، صریح در مدعا نیسـت. بـا ربه نظر می
فرمایند که ملاحظه برخی روایات به ویژه روایتی که از کتاب فقه رضوی (ع) نقل شد، امام (ع) تصریح می

ذیرفته باشد؛ بر غائب لازم است به وصایت عمل کند اعم از این که وصی قبلاً وصایت را پذیرفته باشد یا نپ
البته اگر پذیرفته که محل بحث نیست، ولی چنانچه نپذیرفته باشد، محل خلاف است که این روایات حکم 

کنند. حتی خود علامه نیز از روایات، همین معنا را استفاده کـرده اسـت، منتهـی معتقـد به لزوم پذیرش می

.٣٣٣/ ٤، من لا یحضر، ابن بابویه. ١
عتبر شیعی نیامـده مگـر در کتـاب کـم اعتبـار عـوالی در هیچ یک از مجامیع م» لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام«اند ترکیب طور که برخی از بزرگان گفته. همان٢

آمده است.» فی الاسلاماضرارلا ضرر و لا «اللئالی؛ بله در برخی مانند من لا یحضره الفقیه، ترکیب 
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کنـد روایات را حمل بر مورد سبق قبول میاست که این روایات با ادله نفی ضرر حرج، تعارض دارد، و این

کند.ها را حمل بر شدت استحباب میو شهید آن
رسند. اما این که روایات را با ادله نفـی ضـرر و حـرج، معـارض قـرار هر دو حمل به نظر نادرست می

زم آید، که اگر چنین بـود، لادهیم، صحیح نیست زیرا به صِرف وصایت به فرد، ضرر و حرجی حاصل نمی
آمد به طور مطلق، قبول وصایت، جایز نباشد چرا که انسان (وصی) حق ندارد خود را به مجرد وصیت به می

توانـد رجـوع کنـد و بـه ایـن او در ضرر بیفکند. بله چنانچه در موردی، ضرر و حرج لازم آمـد، وصـی می
تأویـل بعیـد علامـه و شـهید شود و نیازی به دوترتیب، میان روایات با ادله نفی ضرر و حرج هم جمع می

آید بر خلاف اصول و قواعد، حق وصـایت نیست. اما اینکه فرمودند با عمل به اطلاق این روایات، لازم می
را به صورت قهری بر عهده وصی بیفکنیم، در فقه کم سابقه نیست. اگر این حکم با ادله صحیح ثابت شده 

مـا مـن «ا تخصیص زد، زیرا این مَثَل سائر معروف است که: ها اصول و قواعد یادشده رتوان با آناست، می
).٥٧٨/ ٢٢و مجرد استبعاد عقلی در برابر این روایات، تاب مقاومت ندارد (بحرانی، » عام الا و قد خص

صاحب جواهر نیز معتقد است این برخورد با روایات باب، اجتهاد در مقابل نص اسـت و مشـهور بـر 
اند؛ از دیگر سو، اگر ضرر و حرج غیـر قابـل تحمـل ول و قواعد عدول کردهاساس نصوص و اجماع، از اص

اند، با وجود دلیل، اشکالی شود و دیگر محل بحث نخواهد بود، و اگر قابل تحملباشند، تکلیف ساقط می
کند زیـرا اکثـر متوجه نخواهد شد. و این که گفتند روایات، صریح نیستند، در اصل مسئله خللی ایجاد نمی

).٤١٨/ ٢٨قه بر مدار ظواهر بنا شده است (ف
وجوب قبول مطلق در صورتی که موصی پدر وصی باشد..ت

گوید: چنانچه موصی در وصیت عهدی، پـدر وصـی نظریه سوم که منسوب به شیخ صدوق است، می
باشد، قبول وصایت علی الاطلاق بر وصی (فرزندش) واجب است و او به هیچ روی حق ردّ ندارد. منظـور 

آن است که تفاوتی در اینکه وصی به هنگام وصایت، حاضر بوده باشـد یـا غایـب و یـا اینکـه » اطلاق«ز ا
وصیت را در زمان حیات موصی، قبول یا رد کرده باشد نیست. همچنین صدوق به این مورد جایی را که امر 

لفقیـه، حـدیث ، مـن لا یحضـره اابـن بابویـهالیه باشد، ملحق ساخته است (وصایت، منحصر در موصی
٥٤٤٧(

) و صاحب ریـاض نیـز آن را چنانچـه خـلاف ٣٨٦/ ٧ین قول تمایل پیدا کرده (علامه در مختلف به ا
).٤٤٨/ ٩شمارد (طباطبایی، اجماع نباشد، نیکو می

دلیل قول سوم:
شیخ صدوق معتقد است چنانچه موصی، پسر خود را به عنوان وصی خویش تعیین کند، قبول وصایت 
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). دلیل ١٠٤شود؛ همچنین اگر امر وصایت در او منحصر باشد، حق رد ندارد (المقنع، ، واجب میبر فرزند

نویسـد: مـردی را او بر بخش اول ادعایش، مکاتبه علی بن ریان که به امـام ابـو الحسـن عسـکری (ع) می
در پاسخ نوشـتند: پدرش به پذیرش وصیتش فراخوانده است، آیا حق دارد از قبول آن امتناع ورزد؟ امام (ع) 

).٤٠٠/ ٢٨(حر عاملی، ١حق خودداری ندارد
و اما دلیلش بر بخش دوم مدعایش، مفهوم صحیح ابن یسار از امام صادق (ع) در باره شخصی کـه بـه 

فرماید: چنانچه از شهر به دنبال او بفرستند، حق ردّ ندارد ولی اگر در شـهر شود، است که میاو وصیتی می
).٤٠٠/ ٢٨وجود دارد، حق انتخاب با اوست (حر عاملی، است و کسی جز او 

کنـد و علامه در مختلف به این قول تمایل پیدا کرده و در مورد فرزند آن را حمل بر شدت استحباب می
آورد. البتـه در مـورد فرزنـد، احتمـال در مورد وصی منحصر به فرد، آن را از باب واجب کفایی به شمار می

نویسد: مطلب چنـین ). صاحب ریاض نیز می٤٠٥-٤٠٦/ ٦دهد (لدین را هم میوجوب از باب عقوق وا
تـوان از اطـلاق کلمـات است به شرطی که اجماعی بر خلافش منعقد نشده باشد و چنین اجمـاعی را نمی

اصحاب به جواز ردّ، ادعا کرد زیرا از این دو موضوع از آن، متبادر نیست؛ بنا بر این، اطلاقات نصوص دیگر 
نویسـد: ). البتـه صـاحب جـواهر در مقـام داروی می٤٩٢/ ٩کنیم (جواز رد را با این دو خبر، تقیید مـیبه 

توان نسبت اطلاق و تقیید را برقرار ساخت که این دو روایت بتوانند با آن همـه نصـوص، برابـری زمانی می
نیز معاضدت اطلاق با فتاوای کنند، در حالی که با توجه به تعداد زیاد نصوص اطلاق و اتحاد خبر تقیید، و

).٤١٥/ ٢٨پذیر نیست (اصحاب، این برابری امکان

اقوالبنديجمع
توان یکی از اقوال را تلقی بـه قبـول ها نمیداوری این اقوال مبتنی بر تبیین چند فرضیه است که بدون آن

کرد:
موضوع امکان تخصیص قواعد و اصول کلی متخـذ از عقـل و نقـل اسـت. آیـا خبـر توانـایی نخست

را دارد؟ تبارشناسـی ایـن قاعـده نشـان » لزوم وجود قصد و رضا در عقـود«تخصیص قواعد فراگیری مانند 
فق دهد که عقل و نقل هر دو پدیدآورنده آن هستند. عقل به طور قطعی حاکم است که بدون تراضی و توامی

توان هیچ عقدی را برپا کرد و اصولاً توافق و تراضی در ضمن ماهیت عقد نهفته است. عقد در طرفینی، نمی
لغت به معنای گِره زدن است و هر گِرهی، دو سویه دارد. بنا بر این، عقل قطعی، اجبار فرد را به ایجاد عقـد، 

والده إلی قبول وصیته، هل . محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن علی ابن الریان قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: رجل دعاه١
لهان یمتنع من قبول وصیته؟ فوقع علیه السلام: لیس له أن یمتنع ورواه الشیخ بإسناده عن سهل بن زیاد، وکذا الصدوق.
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انگارد.صدای با خود میز همشمارد و طبیعتاً به قاعده ملازمه، شرع را نیظلم و قبیح می

یا ایها الذین آمنـوا اوفـوا «اما در نقل نیز شواهد بسیاری بر اعتبار این اصل عقلی وجود دارد. آیه شریفه 
هـای خـود وفـادار ) دالّ بر این حقیقت است که مؤمنان تنها بایسـته اسـت بـه پیمان٢(مائده: ...» بالعقود 

کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض یا ایها «باشند. همچنین آیه شریفه  الذین آمنوا لا تأ
) که بر لزوم وجود تراضی در تجارت و معامله دلالتی روشـن دارد. البتـه در صـورتی ٢٩(نساء: ...» منکم 

منـاط ای معنا گردد و یا ازاین آیه بر مقصود دلالت خواهد داشت که یا مفهوم تجارت، عام و در هر معامله
آن که حرمت اکل مال به باطل و فقدان رضا در تجارت است، بهره گرفته شود.

لا یحـل مـال امـرء «شیخ انصاری برای اعتبار قصد و اختیار در معامله افزون بر آیه تراضـی و روایـت 
ای ). از دیگـر ادلـه١١٨کند (البیـع، )، به اجماع نیز تمسک می٢٧٣/ ٧(کلینی،» الا عن طیب نفسهمسلم 

است. ایشان بـر ایـن بـاور اسـت کـه ١کند، حدیث رفعکه شیخ برای اعتبار اختیار و قصد بدان تمسک می
گرچه ظاهر حدیث، رفع مؤاخذه است، ولیکن با توجه به این که امام (ع) در رفع برخی احکام وضـعی بـه 

گیـرد شـود را در برمیلزام میگر این نکته است که حدیث، همه موارد که بر فرد ااند، نشانآن استشهاد کرده
(همان).

نماید این است که آیا الزام وصی به قبول وصایت در صورت عـدم قبـول آن در پرسشی که اینجا رخ می
شود؟ بدین معنا زمان حیات موصی یا عدم اطلاع از وصایت تا زمان فوت موصی، مشمول حدیث رفع نمی

رسد این سـخن به واسطه حدیث رفع، برداشته شود؟ به نظر میکه این الزام نیز یک نوع، اکراه تلقی گردد و
چندان وجیه نباشد چرا که ظاهراً مراد از اکراه در حدیث رفع، اکراه بیرونـی اسـت کـه از جانـب افـراد، بـر 

آید و در محل بحث، این الزام یک تکلیف شـرعی و قـانونی اسـت. مگـر گفتـه شـود کـه: شخص وارد می
م وصی، از سوی شارع است، اما ایجاد سبب تحقق آن، از سوی موصـی اسـت، درست است که حکم الزا

بنا بر این، اکراه صادق است.
بودن وصایت است. برخی بـر » حکم«یا » حق«کننده است، . نکته دومی که در این مبحث، تعییندو

به شـمار » حکم«نیستند بلکه» حق«شوند، شناخته می» حقوق«این باورند که تعدادی از اموری که به نام 
دهد یا حق وصایتی که موصی برای فـردی های که واقف برای متولی وقف قرار میروند. نظیر حق تولیمی

شـود وصـی در دارد؛ این امور، حکم هستند نه حق به معنای مصطلح. و این که گفتـه میخاص، مقرر می
وصی برسد و امکان جایگزین کردن هـم زمان حیات موصی، حق ردّ دارد (البته به شرط این که خبر رد به م

لا یعلمون و ما لا یطیقـون و وقال النبی (ص): رفع عن امتی تسعة اشیاء السهو و الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما: «٥٩/ ١. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ١
».الطیرة و الحسد و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفة
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داشته باشد)، از این جهت نیست که وصایت، حق وصی است و ردّ کردنش، یک نوع اسقاط حـق، شـمرده 

شود، و گرنه هر زمان بخواهد، باید بتواند آن را ردّ کند (در حالی که چنین نیست). بنا بر این، وصایت و می
هـا را حـق بـالمعنی الاعـم توان آنب مِلک است، نیستند بلکه میامثال آن، حق به معنای خاص که از مرات

). بنا بر این، چنانچه وصـایت ٢٧/ ١؛ امام خمینی، البیع، ١١٥/ ٤؛ خوانساری، ٣٨/ ١(بحرالعلوم، ١دانست
شود زیـرا هـر عقـدی بـر وجـود حقـی بـرای بدانیم و نه حق، اساساً از مبحث عقود، خارج می» حکم«را 

جاد یا عدم ایجاد آن مبتنی است.متعاقدین در ای
کننده است، عقد یا ایقاع بودن وصایت اسـت. چنانچـه . سومین عنصری که در محل بحث، تعیینسه

گردد، اما اگر وصایت را ایقـاع بـدانیم، وصایت را عقد بدانیم، طبعاً الزام وصی به قبول، با چالش روبرو می
قیهان معاصر کم نیستند کسانی کـه وصـایت و حتـی وصـیت را اساساً نیازمند قبول نخواهد بود. در میان ف

نویسد: وصیت عهدی نیازمند قبول نیست، اما وصیت تملیکی، از دانند. صاحب عروه صریحاً میایقاع می
رود و محتمل است که اصلاً نیازی بـه قبـول نظر مشهور، نیاز به قبول دارد و بنا بر این، از عقود به شمار می

)؛ ٦٤٣/ ٥، طباطبـایی یـزدیاع صریح خواهد بود (د، مانع تلقی گردد، که در این صورت، ایقنباشد بلکه ر
داند و امام خمینی هـم تحقـق وصـیت و در ذیل همین عبارت، مرحوم بروجردی وصیت را مطلقاً ایقاع می

نگـارد: در ). فقیهی دیگر در بیـانی متفـاوت چنـین مـیوداند (همترتب احکام بر آن را متوقف بر قبول نمی
حقیقت، وصیت عبارت است از عهدی که به امور راجع به پس از فوت، تعلق گرفته است و خودش عنوانی 
مستقل در برابر سایر عناوین عقود و ایقاعات نیست؛ همانطور که عهدهای مردم در زمان حیاتشان متفاوت 

ای متعلـق بـه پـس از فـوت نیـز ای وعد یا اسـتدعا هسـتند، عهـدهای ایقاع، پارهاست، برخی عقد، دسته
ها اسـت، یـک اند... و اگر عهدی است که متعلق به تجهیز میت، نماز، روزه، رد امانات و امثال آنمختلف

).وشود (هماذن و استدعا شمرده مینوع
شناسی وصیت و وصـایت، یکسـان نیسـت، بـا ایـن های فقیهان در چیستیشود که دیدگاهملاحظه می
وصی را (در صورت قبول وصایت در حیات موصی یا نرسیدن خبر رد به او) ملزَم به انجام همه، غالب آنان 

اند و این موضوع، بسی مایه شگفتی است.وصایت کرده
گانه باید گفت: قول شیخ صدوق، افزون بر آن که هواداری نـدارد، در محـل . در بررسی اقوال سهچهار

د که قبول وصایت پدر مطلقاً بر پسر موصی لازم است و او حتی خودش به نقد درآمد. ایشان بر این باور بو
در زمان حیات پدر نیز حق ردّ آن را ندارد. همچنین اگر کسی جز وصی برای وصایت، وجود نداشته باشد، 

ث الترخیص فـی . در ادامه چنین آمده است: وبالجملة، فالظاهر أن الولایات علی إطلاقها وشعبها المجعولة ممن له الجعل والنصب لاشخاص أو انواع من حی١
ومن هنا لا تقبل -ترخیصا أو إمضاء -من قبیل الاحکام الثابتة لموضوعاتها فی مواردها -ومنها باب الوصایة -یر أو نفسه وصحتها ونفوذها تصرفاتهم فی مال الغ

الاسقاط، فهی من قسم الحق بالمعنی العام، لا من الحق بالمعنی الاخص الذی هو من مراتب الملک القابل للاسقاط بمقتضی طبعه.
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). در پاسخ بایـد گفـت: اولاً روایـت علـی بـن ریـان از امـام ١٠٤شود (المقنع، باز هم قبول بر او لازم می

در طـریقش، دچـار » سهل بن زیاد«، به واسطه وجود ١) که مستند قسمت اول مدعای اوستابوالحسن (ع
توان آن را بر موردی حمـل کـرد ) و افزون بر آن، می٣٥٤/ ٩(خویی، معجم رجال الحدیث، ٢ضعف است

محل شود (یعنی از باب حرمت ایذاء پدر، قبول واجب است نه ذاتاً) که ازکه ردّ فرزند، سبب ایذاء پدر می
بحث، خارج است؛ و ثانیاً در پاسخ مستند قسمت دوم مدعایش که صحیحه فضیل بن یسار از امام صادق 

تواند در برابر اطلاق نصوصی که ردّ را اجازه باید گفت: دلالت این روایت با مفهوم است و نمی٣(ع) است،
کرد؛ و این احتمال نیز وجـود دارد توان آن را را بر استحباب قبول، حملکنند مقاومت کند؛ همچنین میمی

).١٧٤/ ٤که این روایت، بر اساس غلبه صادر شده باشد تا به فلسفه حکم اشاره کند (بحر العلوم، 
. اما چالش اصلی میان قول مشهور و علامه و تابعان اوست. هر دو گروه برای مـدعای خـود ادلـه پنج

ون بر ادعای اجماع، روایات بود. در ارتباط با اجماع باید ترین دلیل مشهور، افزاند. مهممحکمی اقامه کرده
رسـد ایـن ها نیست، امـا بـه نظـر میگفت: در اعتبار و دلیلیت اجماع، سخن بسیار است که مجال بیان آن

اجماع حداقل با دو مشکل اساسی مواجه است: نخست مدرکی بـودن آن اسـت کـه آن را از درجـه اعتبـار 
کند. البته ایـن فت چند فقیه سرشناس مانند علامه و شهید ثانی که آن را خرق میکند و دوم مخالساقط می

کنیم، در وجود مخالف، تأثیرگذار است. ولی بنا بر مسـلک که ما در حجیت اجماع چه مبنایی را اتخاذ می
کنند، وجود مخالف، قطعاً مضر تلقـی مـیمتأخران که از طریق حدس، رأی معصوم (ع) را استکشاف می

شود (انصاری، فرائد الاصول). ولی به هر حال، اشکال مدرکی بودن همچنان به قوت خود باقی است.
تـوان در ها را نقل کردیم، اکثراً صحیح یا معتبر بودنـد، بنـا بـر ایـن نمیاما روایات که به طور کامل آن

ای وارد هـا خدشـهبه سند آنگونه که حتی علامه و پیروانش نیزای وارد کرد، همانها شبههصحت اَسناد آن
اند.ها بسنده کردهاند و تنها به حمل و توجیه آننساخته

اند، روش بدیعی نیست؛ معمولاً فقیهان ما در اسـتنباط روشی که مشهور در پیش گرفتهرسدبه نظر می
ر، هـیچ کنند و با وجود نصوص معتباحکام شرعی، بیش و پیش از هر چیز بر نصوص و منقولات، تکیه می

کنند و تنها در مواردی که با عقل قطعی یا قطعیات دیگر کتاب و سنت در تعارض درنگی در اظهار فتوا نمی
کشند. در محل بحث، روایات هر چند صراحت در مطلوب ندارند ولـیکن ظـاهر ها دست میباشند، از آن

تواند آن را قبول نکنـد؟ امـام (ع) در پاسـخ نوشـت: گوید به امام (ع) نامه نوشتم که: فردی را پدرش وادار به قبول وصیتش کرده است، آیا میریان می. علی بن ١
مـواردی بـر فسـاد دلالـت ). بر این اساس که نهی امام از ردّ کردن، مقتضی عدم تأثیر ردّ است زیرا نهـی در چنـین٤٠٠/ ٢٨تواند امتناع ورزد (حر عاملی، نمی
).١٧٣/ ٤، حر العلومنه صِرف حکم تکلیفی (بکندمی

).١٧٣/ ٤،هموفی سهل (. هر چند گفته شده: الامر سهل٢
رد ولی اگـر فرماید: چنانچه از شهر به دنبال او بفرستند، حق ردّ نداشود، است که می. صحیحه ابن یسار از امام صادق (ع) در باره شخصی که به او وصیتی می٣

).٤٠٠/ ٢٨در شهر است و کسی جز او وجود دارد، حق انتخاب با اوست (حر عاملی، 



109شمارةفقه و اصول84
). ٤١٨/ ٢٨تنی بر ظواهر اسـت (ها بر مدعای مشهور، دلالت دارد و به قول صاحب جواهر، اکثر فقه مبآن

اینک باید دید که آیا الزام وصی به قبول وصایت (در موارد یاد شده)، بـا اصـول عقلـی و شـرعی قطعـی در 
تضاد است (آن گونه که شهید ثانی ادعا کرده است) یا خیر، تضادی در کار نیست و این روایات، ادله عقلی 

این باور است که طرد این روایات، اجتهاد در مقابل نصّ زنند؟ صاحب جواهر بر و شرعی را تخصیص می
ها از اصول و قواعد عقلی و نقلی خارج شد و دست کشید؛ و حمل روایـات بـر دو است و باید به سبب آن

موردی که علامه و دیگران عنوان کردند، در صورتی قابل پذیرش است که اصول مزبور بـا روایـات در یـک 
).وچنین نیست (هماشند، در حالی که سطح ب

تغایر روشی فقیهان
انـد. پژوه متتبعی اذعان خواهد کرد که فقیهان در چنین مواردی، رویکـرد واحـدی اتخـاذ نکردههر فقه

برخی از آنان در موارد مشابه، جانب اصول و قواعد عقلی و شرعی را گرفتـه و نصـوص را تأویـل یـا طـرح 
که در مورد لزوم مجازات کودک سارق با خراشیدن یـا حتـی قطـع اند. به عنوان مثال، روایات بسیاریکرده

، )٣/٤٨٥(). به عنوان نمونه ابن ادریس حلی٦٢/ ٤، من لا یحضر، (ابن بابویهنگشتان او وارد شده است ا
در مواجهه با این روایـات، )٢/٤٨٢(تحریر الوسیله، ، و امام خمینی )٣/٥٥٤(قواعد الاحکام، علامه حلی

؛ این در حالی است که بسیاری از فقیهان بـا اشـاره کنندها را طرح میتکلیف صبی، آنصل عدم به استناد ا
ها فتوا مضمون آنبه این که طرح این روایات، اجتهاد در مقابل نص و قیاس کردن در دین خداوند است، به

). ابن ٩٥٢/ ٤الاسلام، ؛ محقق حلی، شرایع ٧١٦؛ شیخ طوسی، النهایة، ٤٤٦، المقنع، ابن بابویهاند (داده
فهد حلی در همین مقام در پاسخ کسانی که مجازات کودک سارق را با قاعده عدم تکلیف صـبی، حـدیث 

گویـد: قاعـده عـدم بیننـد، چنـین میو برائت ذمه او از مجازات، در تعـارض می» رفع قلم از صبی«نبوی 
).٩١/ ٥صیص خورده است... (تکلیف صبی توسط روایات قطع دست، تخ

بنا بر این، باید توجه داشت که نوع نگرش فقیه به قواعد و اصول کلی از یک سـو و نگـاه او بـه دامنـه و 
قلمرو اعتبار نصوص و روایات از دیگر سو، در داوری و اظهار نظر او بسیار تأثیرگذار است.

تی اسـت کـه همچنین بنا بر آنچه گفته شد، تحقق تعارض میان روایات بـا اصـول و قواعـد، در صـور
الزامی از سـوی شـارع (ماننـد وجـوب » حکم«بدانیم؛ اما اگر وصایت را یک نوع ١وصایت را عقد یا ایقاع

توان از مخالفت آن با قواعد سخن گفت. البته تر) تلقی کنیم، طبیعتاً دیگر نمیقضای نماز پدر بر پسر بزرگ

یک عمل حقوقی . ممکن است گفته شود چنانچه وصایت، ایقاع باشد، بنا بر این نیازی به قبول وصی نخواهد بود؛ ولی باید توجه کرد که درست است که ایقاع١
گر ایجاد کند (مانند حیازت مباحات یا اجازه مالک در تواند حقی را برای ایقاععهد یا تکلیفی بر شخص دیگر شود و تنها میتواند موجد تیک طرفه است اما نمی

ای را از بین ببرد (مانند طلاق).بیع فضولی)؛ یا حقی را ساقط کند (مانند ابراء) و یا رابطه
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انـد و از وصایت را در زمره عقـود جـای دادهرسد زیرا مشهور فقیهان این فرضیه چندان صحیح به نظر نمی

طرفی، در خود روایات هم موضوع قبول به نوعی مطرح شده است و این با حکم بودن آن منافات دارد (مگر 
کند).گفته شود قبول، مشترک لفظی است و دلالت بر عقد بودن وصایت نمی

رأي برگزیده
داننـد امـا در بیـان ادلـه، انـدکی متفـاوت به صواب میترنگارندگان دیدگاه علامه و پیروانش را نزدیک

اندیشند. بر اساس این دیدگاه، وصایت یک عقد جایز است که نیاز به ایجاب و قبول دارد و وصـی حـق می
دارد حتی پس از فوت موصی، آن را بپذیرد یا رد کند. اما اگر قبول کرد تا آن که موصـی از دنیـا رفـت، عقـد 

جوع ندارد. طبیعتاً این دیدگاه هم باید اطلاق روایات وارد شده را حمل و تأویـل کنـد. شود و حق رلازم می
این نظر مبتنی بر چند فرضیه است:

با توجه به صحت روایات باب، بر اساس اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسـد نفـس الامـری، -۱
پیشـین کـه روابـط، نیازهـا و باید برای روایات مذکور، مصالحی را فرض کرد. روشن است کـه در جوامـع 

کردنـد، امکانات ساده و بسیط بودند و افراد در واحدهای اجتماعی کوچـک و بـه هـم پیوسـته زنـدگی می
تعلقات جمعی و روح تکافل اجتماعی از قوت و عمق بیشتری برخوردار بود. آحاد جامعه اسـلامی کـه در 

کردند. اسلام نیز این تقابل، احساس تکلیف میقالب یک امّت شکل گرفته بودند، نسبت به هم و نیازهای م
مدار کرد؛ موضوع عاقله، قسامه و لزوم قبول وصی از ایـن جملـه ها قانونتمایل درونی را در بسیاری عرصه

. یکی از دانشـیان حقـوق در ١است. حکم لزوم قبول وصی یک حکم الزامی خالی از مصلحت نبوده است
: این ماده برای رعایت احترام اراده موصی و حفظ منافع کودکان و ایجـاد نویسدق.م می۸۳۴ارتباط با ماده 

حسن تعاون اجتماعی، وصی را مجبور کرده است که امر متوفی را اطاعت کند. بنا بر این در روزگار مـا کـه 
ای شـده اسـت، اساسـاً تحولات عظیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب ایجاد روابط و نیازهـای تـازه

شـود، نـاگزیر این گونه از روایات از بین رفته است؛ و از آنجا که تغیر موضوع، سبب تغیر حکم میموضوع
خوش تغیر گردد. این نگرش (تغیر حکم با تغیر موضوع) یکی از تفاسیری است کـه در باید حکم نیز دست

ها پی برد. مثلاً در روایت فضیل، روشن است که هدف از تشریع حکم، تحقـق خواسـت موصـی آنتوان به مقصدگرابودن . با تأمل در روایات باب وصایت می١
إن کان فی مصـر است نه یک حکم تعبدی محض: عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله (ع) فی رجل یوصی إلیه، قال: إذا بعث بها إلیه من بلد فلیس له ردها، و

کـرد، دیگـری را منصـوب داشت و قبول نمیفرمایند اگر وصی تعیین شده حضور می؛ یا در روایت منصور حضرت می١٩/١٨یوجد فیه غیره فذاک إلیه (وسائل، 
أبی أن یقبلها طلـب کرد: عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله (ع) قال: إذا أوصی الرجل إلی أخیه وهو غائب فلیس له أن یرد علیه وصیته لأنه لو کان شاهدا فمی

اسـتناد » لا تؤتوا السـفهاء امـوالکم«کند و در مقام تعلیل به آیه شود به روایاتی اشاره کرد که وصی قراردادن زنان را منع می. برای تأیید این مطلب میغیره (همان)
)؛ پر واضح است که در این روایات، شرایط جامعه آن روزگار، مورد توجه قرار گرفته است.١٩/١١ورزد (وسائل، می
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١امام خمینی مطرح شده است.» زمان و مکان«ارتباط با نظریه 

کیـد و موضوع آزادی قراردا-۲ دی و اصل لزوم اختیـار در قراردادهـا امـروزه بـیش از گذشـته مـورد تأ
آن را به رسـمیت شـناخته و ۱۰). قانون مدنی ما در ماده ۱۴۸-۱۴۴داشت قرار گرفته است (کاتوزیان، پاس

کید کرده است. بنا بر این، عدول از آن و الزام وصـی۱۹۰در ماده  بـه نیز بر لزوم قصد و رضا در معامله، تأ
) بر اساس روایاتی که در زمانی خـاص بـا مصـالحی خـاص، صـادر ۸۳۴قبول اجباری وصایت (در ماده 

رسد. درست است که در کنـار اصـل آزادی اند، چندان موجه و برخوردار از ضابطه حقوقی به نظر نمیشده
در مـوارد مشـکوکی شده است، اما موضوع بحث قراردادی، از قراردادهای اجباری و الحاقی نیز سخن گفته

اند؛ در این گونه موارد شاید بتوان به ایـن اصـل، بـه است که به لحاظ موازین فقهی و حقوقی، دچار چالش
عنوان یک فصل الخطاب رجوع کرد.

بایسته نیست که ماده مزبور را مقید به عدم لزوم ضرر، حرج و مشقت سازیم زیرا حتی قائلان ایـن -۳
رت لزوم ضرر، حـرج و مشـقت، یـا اساسـاً تکلیـف از دوش وصـی برداشـته قول، بر این باورند که در صو

قانون مدنی بـر اسـاس ۸۳۴شود ماده یابد. بنا بر این، پیشنهاد میشود یا به اندازه توانش اختصاص میمی
های حقـوقی در دیدگاه علامه حلی اصلاح شود تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق افراد، از ایجـاد پرونـده

نیز اجتناب گردد. البته این اصلاح باید با یک تکمله همراه باشد، به این صورت باشد کـه موصـی ٢محاکم
گاه سازی وصی مورد نظر خود، قانوناً ملزَم باشد. این نظریه مبتنی بر جمع میـان ادلـه مختلـف اسـت: در آ

راده و اصـل آزادی روایات دال بر لزوم قبول از سوی وصی؛ ادله نفی ضرر، عسر و حـرج؛ ادلـه حاکمیـت ا
گـذار، کارهـایی توسـط قانونهای عملـی ایـن نظریـه بایـد راهالبته برای اجرایی شدن و ضمانتقراردادی.

بینی شود.پیش

گیرينتیجه
ایجاد تعهد و الزام برای وصی بدون قبول وی خلاف قواعد و اصول اولیه فقهی است و با اصل سلطنت 

ارض است و راه حلی که پیشنهاد شد بـه ایـن صـورت کـه افـرادی کـه بر حاکمیت و آزادی اراده وصی مع
گاه نمودن وصی از امر وصایت باشند و وصی نیز موظـف بـه اعـلام پاسـخ در وصیت می کنند موظف به آ

نمونه فقیه معاصر آیت الله محمدحسن مرعشی شوشتری ضمن پذیرش اصل تشریع ضمان عاقله، موضوع این حکم را با توجه به شرایط و مقتضیات . به عنوان١
سـت و در داند. به همین جهت، اعتقاد دارد چون آن شرایط در حال حاضر موجود نیست، بنابراین موضوع این حکم منتفی اای محقق میای و عشیرهزندگی قبیله

خـود در خـارج نتیجه حکم نیز منتفی خواهد بود و این سخن هیچ منافاتی با (حلال محمد حلال إلی یوم القیامه) ندارد؛ چرا که هر حکمی تابع وجود موضـوع
)٢/٢٢٢های نو در حقوق کیفری اسلام، باشد (دیدگاهمی

گاهانه وصایت، سبب مراجع٢ کنندگان خواهد شد.ه بازماندگان وصیت. الزام افراد به پذیرش اجباری و ناآ
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مدت معین و محدودی باشد و عدم جواب در این مدت تعیین شده به منزله جواب مثبت وی تلقـی شـود. 

وصایت را به اطلاع وصی نرساند، وصی پس از مرگ حق رد خواهد داشـت. در این صورت اگر موصی امر 
موصی قبل از فوتش با آگاهی از این امر قطعاً نظر وصی را خواهد گرفت تا اطمینـان حاصـل کنـد پـس از 

خواه او انجام خواهد شد. همچنین به وصی نیـز سـتمی نخواهـد شـد کـه اراده و فوتش وصایت به نحو دل
رود و وصـایت نیـز بلاتکلیـف لب شود. بدین صورت تعارض دو قاعده لاضرر از بین مـیاختیار از وی س

نخواهد ماند.
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چکیده
دقت ترین منابع شرع همواره در علم اصول و حدیث مطرح بوده و حجیـت آن بـهخبرواحد به عنوان یکی از مهم

مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات حجبت خبر واحد در رویکرد گذشته دانشمندان از طریق قرآن و روایـات اسـت 
ه آن پذیرش تعبدی چنین حکمی است اما در نظرگاه برخـی معاصـران بـه طـور کلـی طـرق کشـف احکـام که نتیج

هاست. نوشتار حاضر نیز، بـا (امارات) جنبه تعبدی ندارند بلکه تابعی از بنای عقلا هستند که نقش شارع امضای آن
یت آن اسـت، تحلیـل کـرده و نقـش چنین رویکردی خبر واحد را به عنوان یکی از این طرق که سیرۀ عقلا منشأ حج

است. بارزترین ثمره این بـازخوانی، نگـاه ای تبیین نمودهسایر ادله متنی (آیات و روایات) را به عنوان مقرر چنین سیره
جدید به ملاکات وثاقت حدیث و طرق تنویع خبر است، زیرا با پذیرش نقش بنای عقلا در حجیت خبـر، ملاکـات 

ترین ویژگی حجبت روایت مورد توجه است.عنوان مهمالصدور بودن بهپرده شده و موثوقپذیرش آن نیز به عقلا س

.دیث، موثوق الصدورحخبر ثقه، سیره عقلا، خبر واحد،: هاکلیدواژه
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مقدمه 

حجیت خبر واحد ابتدا در کتب اصولی اهل سنت و با تمسک به ادله کتاب و سنت یعنی؛ آیات قرآن و 
). در میـان ۱۲۴-۱۱۶؛ غزالـی، ۷۵-۸۷و اجماع مورد بررسی قرار گرفت (جصاص، روایات پیامبر (ص)

کتب امامیه نیز شیخ طوسی به عنوان اولین شخص، به ذکر ادله بر همـان اسـاس کتـب اهـل سـنت یعنـی 
١)۱۲۸-۱۰۸/ ۱العدهکتاب، سنت و اجماع پرداخت. (ط

ای که ادله متنـی و اشـکالات وارده به گونهتری قرار گرفت،این بحث در گستره زمان مورد بررسی دقیق
چنین دایره ادله خبر واحد به شکل کمّی نیز افزایش یافت و در کتب سه هم٢بر آن بسیار مبسوط مطرح شد،

قرن بعد ردپای دلیل عقل و سیره عقلا به مباحث حجیت خبر واحد اضافه شد. گرچه دلیل عقل کمتر مورد 
ای که برخی معاصران تنها دلیـل توجه واقع گشت، به گونهره عقلا بسیار موردعنایت قرار گرفت اما دلیل سی
).۱۹۶/ ۱حسینی، ؛ واعظ۱۹۱/ ۳دانند (تقوی اشتهاردی، را بنای عقلا میحجیت بخشی به خبر واحد

توان گفت به شکل کلی ادله حجیت خبر واحد در حال حاضر به دو گروه ادله متنـی و ادلـه بنابراین می
توان بـه حجیـت شود. ادله متنی شامل دلایل قرآنی و روایاتی است که از دلالت آن میتنی تقسیم میغیر م

خبر واحد رسید و ادله غیر متنی شامل اجماع و سیره عقلا است.
باید دانست ورود سیره عقلا به دلایل حجیت امارات شرعی مانند خبـر واحـد تحـولات مهمـی را بـه 

تا پیش از آن، تلاش متقدمان و متأخرانی مانند شیخ انصاری، صاحب کفایه، برای ای کهوجود آورد به گونه
بخشی به خبر واحد، در راستای احراز وقوع تعبد به چنین ظنی از طریق نصوص شرعی یعنـی ادلـه حجیت

از که در کتب معاصر به علت تأثیر توجه به بناهای عقلایی در س). حال آن۵۳/ ۱متنی بوده است (انصاری، 
وکارهای شریعت، دیدگاه جدیدی از جانب برخی مانند میرزای نائینی و امام خمینی وارد شـد کـه امـاراتی 

ها را طرقی عقلائیه برای کشف واقع مانند خبر واحد را از زوایه نگاه تعبدی مورد بررسی قرار نداده، بلکه آن
؛ سـبحانی، تهـذیب ۹۱/ ۳، نـائینیفته است. (و استنباط احکام دانستند که مورد تأیید و تقریر شارع قرار گر

). لذا طبق این دیدگاه دلیل اصلی حجیت خبر واحد نیز بنای عقلاست و نقش سـایر ادلـه ۱۹۴/ ۱الاصول، 
در امضا و تقریر چنین حکمی است. در این نوشتار در صدد برآمدیم به تبیین این دیدگاه پرداختـه و در ایـن 

هایی که بر دلالت مستقل این ادله برای اثبات حجیت خبـر واحـد و شـرایط اییراستا ابتدا ادله متنی و نارس
راوی مطرح است، شرح داده و سپس این ادله را در پرتو سیره عقلا بازخوانی کنیم.

گفتنی است بارزترین ثمره چنین نگاهی علاوه بر رهایی از مشکلات نظری، در قلمرو و میزان حجیـت 

پذیرد.. شیخ طوسی اجماع امامیه را بر حجیت خبر واحد دلیل معتبر دانسته و اجماع عامه را نمی١
. با بررسی ادله متنی در نوشتار حاضر این مدعی روشن خواهد شد.٢
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خواهد داشت زیرا طبق نگاه متعبدانه دایره حجیت اخبار و ملاکات وثاقت روایت خبر واحد تأثیر به سزایی 

و راوی نیز باید از سوی شارع مشخص گردد به همین علت، گروهی شرط عدالت را برای راوی لازم دانسته 
داننـد، و به همین جهت در میان احادیث صحیح، حسن، موثق و ضعیف تنها نوع اول را دارای حجیـت می

برخی به خاطر روایات متعدد قـدر متـیقن را صـحیح اعلایـی دانسـته و تنهـا چنـین خبـر واحـدی را حتی
که با نگاه عرفی بودن اماره خبر واحد شرایط حجیت آن را نیز سیره مشخص خواهد نمود پذیرند حال آنمی

لـذا ایشـان بـه ترین ملاک ایشان موثوق الصدور بودن حدیث اسـتاند مهمو چنانچه بزرگان مطرح نموده
چنین گسـتره اخبـار دهند. همانواع دیگر حدیث علاوه بر صحیح نیز در صورت وجود شرایط ترتیب اثر می

نیز با این فرض تنها در امور شرعیات یعنی احکام مورد استفاده نخواهد بـود بلکـه حجیـت آن بـه روابـات 
رگان در پایان نوشتار بررسی خواهد شد.تفسیری نیز تسری خواهد نمود. این مسئله با ذکر اقوالی از بز

پس از بیان کلیات اصطلاحی نوشتار به بیان دلالت و اشـکالات ادلـه متنـی و سـپس بـازخوانی آن در 
پرتوی سیره عقلا خواهیم پرداخت.

تعریف خبر و انواع آن
گـاهی دهنـده اسـت (فراهیـدی،  در ) و۲۲/ ۴؛ ابـن منظـور، ۲۵/ ۴خبر در لغت بـه معنـی پیغـامی آ

) و به معنای سخنی است که گفتار، کردار و تقریـر معصـوم (ع) را ۳۷اصطلاح با حدیث مترادف (نفیسی، 
).۳۱کند (همو، گزارش می

یکی از تقسیمات خبر با توجه به وضعیت سـند آن، خبـر متـواتر و آحـاد (واحـد) اسـت. مـلاک ایـن 
آور اسـت در واتر به علـت شـرایط آن علـمشود، حدیث متای است برای شنونده ایجاد میتقسیمات آگاهی

).۷۰کند (همو، شود، افاده ظن میکه تمام اقسام دیگر حدیث که واحد خوانده میحالی
ها خبر متواتر خبری است که گزارشگران آن در همه طبقات، آنقدر زیاد باشند که به طور عادی تبانی آن

است که فاقد شروط تواتر است و به خودی خـود ). اما خبر واحد خبری ۷۲بر کذب محال باشد (فضلی، 
). غالب اصولیان خبر واحد را به دو قسم خبر واحد محفوف بـه قـرائن قطعـی و ۸۲علم آور نیست (همو، 

) خبری که حجیت آن مورد اختلاف است خبـر واحـد ۷۲/ ۳مظفر،اند. (خبر واحد فاقد قرینه تقسیم کرده
بدون قرینه است (همان).

ه عقلا و جایگاه آن در ادله خبر واحدتعریف سیر
). در تعریف سیره عقـلا ۹۹گردد (فخلعی، تاریخچه بحث از سیره عقلا به حدود دو قرن گذشته بازمی
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عمل عقلا بما هم عقلا بدون وابستگی به آیین و مذهب که به طور پیوسـته و در همـه مسـائل «آمده است: 

).۱۹۲/ ۳، نائینی» (شود.بنای عرف عام نیز تعبیر میاعم اصولی یا فقهی و ... باشد و از آن به
بنـای عقـلا مسـتقلاً دلیـل «فرمایـد: نکته دیگر در بحث سیره عقلا، حجیت آن است مرحوم مظفر می

(مظفـر، » یابدکه به نحو یقین موافقت و امضای شارع بر آن کشف شود، حجیت مینیست بلکه تنها زمانی
۳ /۱۷۷.(

که از مصادیق سیره عقلا قبول قول مخبر ثقه است، لذا اغلـب اصـولیان بـه ویـژه آنچه مد نظر است آن
اند و همانگونه که ذکر خواهد معاصران، به دلیل سیره به عنوان چهارمین دلیل در حجیت خبر واحد پرداخته

ای قشهترین دلیل برای اثبات حجیت خبرواحد است که هیچ مناشد از نگاه برخی از ایشان این دلیل محکم
).۱۹۶/ ۱، خویی؛ ۱۹۱/ ۳در آن راه ندارد (تقوی اشتهاردی، 

) و برخی چون صـاحب کفایـه و ۱۶۴-۱۶۳/ ۲دروسهید صدر آن را ذیل دلیل سنت (برخی چون ش
-۱۶۳/ ۱؛ انصـاری ۳۰۴-۳۰۳اند (آخونـد خراسـانی، شیخ انصاری ذیل دلیل اجماع از آن سخن گفته

۱۶۴.(
دلیـل اصـلی «فرماید: ئلان جدی اثبات خبر واحد بر پایه فقط دلیل سیره است میامام خمینی که از قا

بلکه تنهاترین دلیل برای حجیت خبر واحد بنای عقلاست و هرکس که به جوامع بشری که در طول تاریخ به 
/۲(سـبحانی، » هایی که استقرار یافته توجه کند بر وجود این سـیره واقـف خواهـد شـدوجود آمده و تمدن

). طبق نظر مرحوم مظفر سر چنین عملکردی آن است که احتمال خطای خبر ثقه به نظر عقلا ملغـی ۴۷۲
است لذا نظامات بشری بر اساس این سیره استوار گشته که نبود آن موجب اختلال نظام اجتماعی و هـرج و 

.)۹۷-۹۶/ ۳مرج خواهد شد (مظفر 
ردع شارع ثابت خواهد شد، لذا قائلین به آن در اثبات گونه که گفته شد حجیت دلیل سیره با عدمهمان

؛ صدر،۴۷۲/ ۲اند (سبحانی، حجیت خبر واحد به عدم ردع چنین بنای عقلایی از سوی شارع ملتزم گشته
بــاره ). مرحــوم مظفــر در این۳۰۳؛ آخونــد خراســانی، ۳/۱۰۰مظفــر، ؛۱۹۷/ ۱، خــویی؛ ۱۶۶/ ۲دروس

ر مسئله پذیرش خبر واحد ثقه میان مسلمانان ثابت شده و شارع مقـدس باید گفت سیره عقلا د«گوید: می
ها متحد گشته است زیرا او از عقلا بلکه رئیس ایشان است زیرا مادامی که که برای ما طریقـه خاصـی با آن

که تأسیس خود شارع در مسئله تبلیغ احکام باشد به جز همین سیره عقلائیه ثابت نشود بایـد بـدانیم کـه او 
کرد و بین مـردم ن سیره را پذیرفته و اخذ کرده چرا که اگر طریقه خاص دیگری در نظر او بود آن را بیان میای

(مظفـر، » ها متفاوت باشد.ساخت تا سیره مسلمانان در این مسئله با عملکرد بقیه انسانمشهور و ظاهر می
۳ /۹۷.(
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ادله متنی حجیت خبر واحد در پرتوي سیره عقلاتحلیل
گونه که در مقدمه اشاره شد، گروهی برای اثبات خبر واحد به ادله متنی تمسک جسته و بر پایه آن نهما

حجیت خبر واحد را به مثابه حکمی تأسیسی و توقیفی از جانب شارع که منجر به حجیت ظنی خبر واحـد 
ر خبر و وثاقت راوی نیز از اند. در این دیدگاه شرایط اعتباکند، دانستهشود و آن را تبدیل به ظن خاص میمی

الفاظ آیات برداشت شده است. در مقابل طبق دیدگاه گروهی دیگر حجیت خبر واحد حکمی امضـائی بـر 
پایه سیره و عملکرد عقلا در اعتباربخشی به حجیت خبر ثقه است و جنبـه تـوقیفی از جانـب شـارع نـدارد 

) بلکه ادله متنی به علت نارسـایی و ۵۴/ ۲، ؛ سبحانی، الوسیط فی اُصول الفقه۱۳۸/ ۳(بروجردی نجفی، 
های ایشـان تـوان از نوشـتهاشکالات، دارای اعتبار و دلالت مستقل برای حجیت تعبدی نیسـت. آنچـه می

برداشت نمود دلالت ادله متنی به عنوان ممضی و مقرر این سیره است.. برای بیان این دیدگاه ادلـه متنـی را 
و اشـکالات آن را بیـان نمـوده، سـپس بـر اسـاس سـیره عقـلا تحلیـل در دو مبحث قرآن و سـنت بررسـی

نماییم.می

قرآن
در میان منابع اهل سنت و امامیه در راستای حجیت بخشی به خبر واحد به آیاتی از قرآن اسـتناد شـده 

دیـدگاه که دیگر آیـات طبـق است، آنچه مورد بررسی این نوشتار قرار دارد دو آیه نبأ و نفر است. به علت آن
مشهور اصولیان دارای دلالتی بر حجیت خبر واحد نیست از ذکر آن صرف نظر کرده و خواننـده را مراجعـه 

).۲۰۳/ ۱۰؛ صدر، ۲۸۷/ ۱انصاری، دهیم (می
(وصف عدالت راوی)١دلالت آیه نبأ

اند:مشهور اصولیان از دو راه برای اثبات دلالت آیه بر حجیت خبر واحد وارد شده
وجوب تبین به آوردن خبر فاسق معلق شـده اسـت ٢طبق هیئت شرطیه آیه کریمهشرط:مفهوم-الف

بنابراین اگر شرط منتفی شود یعنی خبر، همراه عادل بیاید حکم وجوب تبین نیز منتفی خواهد شد. لذا خبر 
).۱۶۴/ ۳، نائینیشود (واحد عادل حجت می

اند:کردهمخالفان دلالت آیه، دواشکال را به این مفهوم وارد 
شود بنابراین شرط از نوع محققة الموضـوع بـوده و . از ظاهر آیه انتقاء حکم با انتفاء موضوع همراه می١

آید کـه پاسـخ قمی برمیتوان از آن مفهوم گرفت. از ظاهر عبارات شیخ انصاری و دیگرانی مثل میرزاینمی

)۶(حجرات: » یاأیهّا الّذین ءامنواْ إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینواْ أن تصیبوا قوما بجهالة فتصْبحواْ علی ما فعلتم نادمین.. «١
ان (ادات شرط) جاءکم فاسق بنبأ (جمله شرطیه) فتبینوا (جزاء) (اگر فاسق خبری آورد تبین واجب است).٢
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.)۴۳۳؛ قمی، ۱۱۸/ ۱انصاری، دفع است (بل به این اشکال غیرقا

داننـد نـه گرچه مرحوم آخوند و محقق نائینی برای پاسخ به این اشکال، موضـوع آیـه را نفـس خبـر می
که خبر از جانب فاسق باشد که در این شود یکی آنخبری که به قید آوردن فاسق باشد لذا دو فرض بیان می

(آخونـد ١ت.صورت تبین واجب است و دیگر آن کـه خبـر از جانـب عـادل باشـد کـه تبـین واجـب نیسـ
). اما این سخنان از جانب همه اصولیان پذیرفتـه ۱۰۴-۱۰۳/ ۲، نائینی، اجود التقریرات؛ ۲۹۶خراسانی، 

)، امـا در ۱۵۷/ ۱حسـینی، پذیرنـد (واعظنشده و محقق خویی راه مرحوم آخوند را گرچه در مقام ثبوت می
داننـد آیه را از این جهت لااقل مجمـل میمقام اثبات و دلالت عرفی این سخنان را درست ندانسته و ظهور

).۱۶۱/ ۱(همو، 
ان تصـیبوا قومـا «. دومین اشکال اصولیان بر مفهوم شرط آیه با توجه بـه تعلیـل ذیـل آیـه بـا عبـارت ۲

گویـد: دانند زیرا تعلیل ذیل آیـه میامام خمینی عموم تعلیل ذیل آیه را متعارض با مفهوم میاست.» بجهاله
جهالت نیز یعنی عدم علم به واقع که بین خبر فاسق و عادل مشترک اسـت » به جهالت نیفتیدتبین کنید تا«

توان این عموم را با مفهوم تخصـیص زد زیـرا لذا این عمومیت در تعارض با مفهوم آیه است. هم چنین نمی
).۴۴۲/ ۲سبحانی، تعلیل اقوی است و ابای از تخصیص دارد (

برای حل این اشکال مراد از جهالت را سفاهت دانسته و بنـابراین تعلیـل میرزای نائینی و محقق خویی 
در این آیه امری ازتکازی و عرفی است لذا چنین علتی عمومیتی بین خبر عادل و غیرعادل به وجود نیـاورده 

ه هایی این اشکالات قابل حل است اما امام بشود. گرچه به ظاهر با چنین پاسخو مانع از ظهور مفهوم نمی
٢سازد.ها نیز اشکالاتی وارد میاین

این راه از نظر اغلب اصولیان رد شده زیرا آورده شدن یـک وصـف تعلیلـی بـرای ٣مفهوم وصف-ب
آید و در این مـورد نیـز شـاید آوردن وصـف فاسـق صـرفاً بـرای بیـان صـفت ولیـد و حکم به حساب نمی

چنین وصفی معتمـد بـر موصـوف علاوه بر آن ). ١٥٨/ ٣، نائینی، اجود التقریراتخصوصیت مورد باشد (
). لـذا ۱۶۷/ ۳، نـائینیترین مفاهیم بوده و مورد اشکال اسـت (نیست و مانند مفهوم لقب است که ضعیف

و فقط از جانب برخی که به طور کلی مفهوم وصف را دارای حجیت انداکثر اصولیان این دلالت را نپذیرفته
.)۱۹۶(حیدری، ستدانند چنین مفهومی مورد قبول امی

های بین شرط محقق موضوع و شرط غیر محقق موضوع این اسـت کـه اگـر شـرطی محقـق یکی از فرق«لب: . لنکرانی، محمدجواد، درس خارج، توضیح مط١
موضوع شد، دیگر دو فرض ندارد؛ اما شرط غیر محقق موضوع دو فرض دارد.

http://www.fazellankarani.com/persian/lesson/2630
توان جهالت را به جز عدم علم دانست و یا اشکال دور برای پذیرفتن حکومـت مفهـوم شـرط و همچنـین . اشکالاتی از قبیل آن که با توجه به معانی لغوی نمی٢

.۴۴۵-۲/۴۴۲اشکال خارج شدن خصوصیت مورد با چنین دلالتی از آیه. برای اطلاعات بیشتر رک: سبحانی، تهذیب الأصول، 
. مفهوم وصف در آیه ان جاء کم فاسق (وصف) بنبا فتبینوا: ان جاءکم عادل بنبا فلا یجب التبین٣
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تحلیل آیه نبأ در پرتوی سیره عقلا

بنابر آنچه در بحث دلالت آیه گفته شد، اگر مفهوم آیه از دیدگاه اصـولیان حجـت بـود، حجیـت خبـر 
شد ولی با توجه بـه اشـکالات فـوق بایـد در آن درنـگ واحد به شرط وصف عدالت راوی، تعبداً اثبات می

اند:نی آیه در پرتوی سیره عقلا و ازتکازات عرفی بر آمدهنمود. لذا گروهی در صدد بازخوا
توان چنین تحلیل نمود که سیره و رفتار فراگیری در میان عقلا و جوامع از آیه را با توجه به سیره عقلا می

اند اما در برخی موارد در به دادهجمله جامعه صدر اسلام رایج بوده است که به اخبار یکدیگر ترتیب اثر می
اند نیـز عمـل روی کرده و حتی به خبـر کسـی کـه اطمینـان از عـدم کـذب وی نداشـتهارگیری سیره زیادهک

اند، آیه کریمه پس از قبول آن عملکرد رایج؛ یعنی، بنای عقلایی در پذیرش اخبار که همـواره در میـان نموده
ل این پیغـام شـده کـه بایـد بـه ها شکل گرفته، حامهای تعاملی با اعتماد بر همین مخابرهبشر بوده و عرصه

هایی در این سیره توجه کرد لذا امر کرده است که به خبر فرد فاسق پس از تبین توجه شود.محدودیت
فرمایـد: رسـد، ایشـان میاست که از عبارات وی چنین دیـدگاهی بـه نظـر میمرحوم مظفر از کسانی 

اسـت کـه نـزد عـرف مـردم قابـل هر خبریآیهدر »نبأ«منظور از کنیم آن است که آنچه از آیه استفاده می«
کـه مـردم از هـیچ خبـری پیـروی نکننـد انـد و گرنـه زمانیدادهاعتماد بوده و بدون تبین به آن ترتیب اثر می

ها شکل نگرفته باشد) نیازی نبود که به تبین در فرض خبر فاسق امر شود لـذا بـه مقتضـای ای بین آن(سیره
معلق بر خبر فاسق کرده بنابراین خبر عادل شأن تبین نخواهد داشت و مردم در عمـل مفهوم شرط آیه تبین را 

)۷۹/ ۳مظفر، »(مانند.به آن بر همان شیوه و عملکرد رایج خود در پذیرش خبر باقی می
آید دو نکته خواهد بود:بنابراین آنچه از آیه نبأ بر می

بار.. تأیید سیره رایج بین عقلا و جوامع در عمل به اخ۱
. توجه دادن به محدودیتی که باید در ناحیه این عملکرد صورت گیرد که لزوم تبین در ترتیب اثر دادن ۲

به خبر شخص فاسق است.
که به نظر اند، توضیح آنشیخ انصاری نیز اساساً تحلیل آیه نبأ را به ضمیمه سیره عقلا قابل توجیه دانسته

ق به مفاد آیه برداشته شده است به ضمیمه بنـایی اسـت کـه عقـلا در که لزوم تبین از خبر غیرفاسایشان این
پذیرش اخبار دارند و آن اجرای اصل عدم خطا و نسیان است. گویی عقلا در مواجهه با اخبار سه احتمال را 

که گوینده دچار خطا و نسیان شده باشد، احتمال سوم نیز کذب دهند، اول و دوم آنبرای عدم پذیرش آن می
داننـد لـذا آیـه نیـز بـا ده است، عقلا احتمال اول و دوم را با اصل عدم سهو و نسیان غیر قابل اعتنـا میگوین

پذیرش این اصل عقلایی برای حل احتمال اول و دوم، برای حل احتمال سوم تبین از خبر فاسـق و پـذیرش 
).۷۸/ ۱کند (انصاری، خبر ثقه بدون تبین را توصیه می



109شمارةفقه و اصول96
ت آیه تأسیس جدیدی برای حجیت خبر واحد ندارد بلکه صـرفاً بـه ایـن مسـئله بـه بر این مبنا باید گف

نگرد و حتی هشدار ذیل آیه به عنوان محدودیت سیره نیز تنهـا ارشـاد بـه روش عنوان یک حکم امضائی می
داند چرا که عمل عقلاست، از همین رو محقق اصفهانی تعلیل آیه را جهت تقریب ذهن برای فهم مردم می

اصحاب پیامبر (ص) بـه خبر فرد مطمئن، شأن جاهلان نبوده و روش صاحبان معرفت و بصیرت است وبه
خاطر اسلام ظاهری ولید، فریب خوردند و از دشمنی وی با بنی المصطلق بـه عنـوان عـاملی کـه موجـب 

ا قطع نظـر عمل به خبر عادل ب«فرماید: ). ایشان می۲۱۰/ ۳شد غفلت نمودند (لاتی وی میکذب و بی مبا
از آنچه آیه فرموده است شأن صاحبان بصیرت است زیرا عمل به خبر فرد مطمئن بنای عقلاست بنابراین آیه 

/ ۳(حـد چنـین فـردی باشـد که جعل کننده حجیت بـرای خبـر واکاشفیت از حجیت خبر عادل دارد نه آن
۲۱۱.(

از ظهور دلالت الفاظ آیه برداشت که حجیت خبر واحد راکه این مسئله در کلام کسانیجالب توجه آن
اند نیز دیده شده است زیرا همانگونه که گفتیم امام در اشکال به مفهوم شرط، تعلیل ذیل آیـه را سـدی نموده

گیرد اما محقق نائینی و خویی برای رهایی از چنین اشکالی تعلیـل را امـری دانستند که جلوی مفهوم را می
؛ ۱۰۵/ ۲، نـائینی، اجـود التقریـرات(وب ارتکازات عرفی تحلیل نمودنـد.تعبدی ندانسته و آن را در چارچ

نماید که تا چه اندازه برای درک صحیح از آیه نیازمند توجه بـه این بیان روشن می).۱۷۲-۱۶۴/ ۱، خویی
بنای عرفی و سیره عقلاست.

ود، اساساً شرط عدالت برای گونه که در پایان نوشتار بیشتر اشاره خواهیم نمبا توجه به این نکات همان
گونـه کـه نـزد شود بلکه باید ملاک اصلی پذیرش اخبار را همانحجیت خبر واحد از این آیه استخراج نمی

عقلا رایج است تنها در اطمینان آوری از عدم کذب دانست.
١آیه نفردلالت

محقـق خـویی و مرحـوم در زمینه دلالت آیه بین اصولیان اختلاف است گروهی مانند میرزای نائینی، 
/ ۲، نـائینی، اجـود التقریـراتدانند (مظفر دلالت آیه را بر حجیت خبر واحد تمام و حتی اقوی از آیه نبأ می

اما گروهی دیگر مانند شیخ انصاری، مرحوم آخوند و امـام خمینـی دلالـت آیـه را دارای اشـکالاتی .)۱۱۱
اند.دانسته

نفر مؤمنـان بـرای امـر تفقـه در دیـن اسـت، ایـن ن وجوب کفاییتوان گفت آیه در مقام بیااجمالاً می
است که برای تحضیض وارد شده اسـت. گرچـه گروهـی بـه چنـین دلالتـی » لولا«برداشت به خاطر لفظ 

ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فـی الـدین و لینـذروا قـومهم إذا رجعـوا «سوره توبه، مشهور به آیه نفر است: ۱۲۲آیه .١
»ونإلیهم لعلهم یحذر
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).۸۲/ ۳توان گفت لااقل آیه دلالت در تشریع نفر دارد (مظفر، اند اما باز هم میاشکال کرده

های تعلیل آن از چند امر واجب تشکیل شده است که با توجه به لامطبق نظر موافقان دلالت آیه، ظاهر
هریک از این اوامر علت غایی برای ما قبل آن است و در حکم بـا هـم واحـد خواهنـد بـود در ١و لفظ لعل 

نتیجه:
به علت تفقه= وجوب تفقه٢وجوب نفر

وجوب تفقه به علت انذار = وجوب انذار
ب حذروجوب انذار به علت حذر = وجو

سپس باید گفت وجوب حذر (با تحقق انذار) مستلزم آن است که قول منـذِر بـه علـت تحقـق انـذار، 
. چرا که قبول قول منذر و حـذر از آن بـا عمـل بـه اخبـاری )۱۱۱/ ۲، نائینی، اجود التقریراتحجت باشد (

).١٨٥/ ٣شناساند. (کاظمی، است که حکم شرعی را می
که به علت آید: اول آنمبنای دو برداشت از دلالت لفظی آیه به وجود میدر واقع حجیت خبر واحد بر 

وجوب حذر، قول راوی حجت است و دوم چون وجوب قبول، مطلق بیان شده هر خبری ولو از یـک نفـر و 
اند:است که مخالفان این دو برداشت را مورد اشکال دانستهبه صورت واحد، حجیت دارد. این در حالی

وب حذراشکال در وج
/ ۱انصـاری، دانند نه وجـوب (شیخ انصاری و مرحوم آخوند دلالت کلام را تنها بر مطلوبیت حذر می

زیرا محبوبیت لفظ لعل لزوماً دال بر وجود نخواهد بود و تحذر نیز به امید درک واقع و عدم وقـوع در )۱۲۹
(آخونـد کلف بر وجـوب باشـدتواند حجتی برای تکلیف ممفسده کار خوبی است اما واجب نبوده و نمی

آید زیرا لعل دلالت بر علت غایی حکـم به نظر امام نیز وجوب تحذر از لفظ لعل بر نمی.)۲۹۸خراسانی، 
لذا مفـاد آیـه وجـوب ٣)۴۶۵-۴۶۴/ ۲سبحانی، تهذیب الاصول، رساند (ما قبل ندارد و تنها ترتب را می

تقـوی شت است با این امید که حـذر صـورت گیـرد (تفقه بر هریک طوائف و وجوب انذارشان هنگام بازگ
).۱۸۷/ ۳اشتهاردی، 

اشکال در اطلاق آیه
اند آن را مطلـق تر آن است که چگونه افرادی که حذر را واجب دانستهاشکال دیگر و به تعبیر امام بزرگ

)۱/۱۸۳، خوییطبق دیدگاه محقق نائینی و آیه الله خویی کلمه لعل دلالت بر آن دارد که متعلقش علت غایی احکام قبلی مذکور است. (.١
. با توجه به دلالت لولا تحضیضیه٢
ک باخِعٌ نَفْسَک عَلی آثارِهِمْ إِنْ «. امام سخن محقق نائینی و آیة الله خویی را با آیه ٣ کند زیرا در این آیـه ) نقض می۶(کهف: » لَمْ یؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِیثِ أَسَفاً فَلَعَلَّ

لزم علت غـایی توان علت عدم ایمان اهل کفر را سختی کشیدن پیامبر (ص) در امر هدایت دانست بلکه تنها ترتّبی بین این دو مسئله وجود دارد و ترتب مستنمی
بودن نیست.
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کـلام بـر کـه چنـین اطلاقـی ازاند در حالیگرفته و در صورت حصول ظن و عدم علم نیز حجت قرار داده

آید.نمی
دارد که برفرض پذیرش وجوب حذر، در وجوب حـذر اطـلاق وجـود نـدارد شیخ انصاری نیز بیان می

بلکه ممکن است تنها در صورت حصول علم، حذر واجب باشد و این مسئله از روایاتی که در زمینه این آیه 
شود چرا که امامت نیز فهمیده میو امام (ع) وجوب نفر را برای شناخت امامت واجب دانسته است،١آمده

). طبق نظر صاحب کفایه نیز در این موضـوع اساسـاً اطـلاق ۱۲۹/ ۱انصاری، گردد (جز با علم ثابت نمی
گیرد زیرا شرط اولیه آن، یعنی؛ در مقام بیان بودن متکلم موجود نیست و آیه تنها در مقـام بیـان صورت نمی

ه قدر متیقن، یعنی، وجوب عمل به خبر منـذِر در صـورت حصـول وجوب نفر است لذا در این مورد باید ب
.)۳۱۵/ ۳مشکینی، علم اکتفا کرد (

آیه بر حسب تفاسـیری کـه از آن شـده اسـت در مقـام بیـان «فرماید: تری میامام نیز در توضیح کامل
عمل به قـول وجوب کفایی اصل نفر و بازگشت و انذار و تحذیر گروهی از مردم است اما آیه نسبت به لزوم

هر منذر چه عادل باشد یا فاسق، یک نفر باشد با متعدد، از گفتارش حصول ظن شود یـا حصـول علـم، در 
.)۴۶۷/ ۲سبحانی، تهذیب الاصول، » (مقام بیان نیست تا بتوان از آن اطلاق گرفت.

تحلیل آیه نفر در پرتوی سیره عقلا
ای کـه بـه راحتـی ز دچار اشـکال بـود بـه گونـههای لفظی این آیه نیگونه که مشخص شد دلالتهمان

توانستیم از اطلاق آن حجیت خبر واحد را به دست آوریم، این در حالی است که همـانطور کـه اشـاره نمی
توان از آن چشـم پوشـید لـذا کردیم در آیه ساختار منظمی برای مسئله تبلیغ احکام شرع اشاره شده که نمی

اند:سیره عقلا در صدد پاسخ به این مشکل برآمدهبزرگانی با تحلیل آیه در پرتوی
پـردازد ابتـدا مـا را بـه باید گفت آیه به تدوین ساز وکار مسئله مهم فراگیری احکام برای مسـلمانان می

سازد که لاجرم باید به شکل کفائی صورت گیرد (فلـو لا نفـر مـن کـل فرقـه وظیفه بزرگ فقاهت متوجه می
مسئولیت داده که فقط کند و به ایشان و بعد برای ایشان وظیفه انذار را مشخص میمنهم لیتفقهوا فی الدین) 

هاست و مردم نیز باید به ایـن احکام را برای خود فرانگیرند بلکه وظیفه نشر آن و تحذر مردم نیز به عهده آن
که قـول چنـد نفـر مسئله توجه داشته باشند. (و لینذروا قومهم و لعلهم یحذرون) اما حقیقتاً آیه از حیث این

ت است؟ آیا مفید ظن باشد کافی است یا باید مفید حجت است؟ چگونه حجت است؟ در چه حدی حج
آیه نسبت به لزوم عمل به قول هر منـذر چـه «فرماید: این باره میعلم باشد؟ ساکت است. امام خمینی در 

عادل باشد یا فاسق، یک نفر باشد با متعدد، از گفتارش حصول ظن شـود یـا حصـول علـم، در مقـام بیـان 

.۱۳۱-۱۲۹/ ۱کند. نک: انصاری، ف دلالت آیه روایاتی است که هدف نفر را بیان می. از دلایل اصولیان مخال١
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) گویا شارع این مسئله را به بنـای ۴۶۷/ ۲سبحانی، تهذیب الاصول، . «(رفتنیست تا بتوان از آن اطلاق گ

سـپارد. چـرا کـه عقـلا در سـاز عرفی و سیره رایجی که بین مردم در پذیرش اخبار ثقات موجـود اسـت می
رسـد حـدود وکارهایی اجتماعی بر خبر واحد اطمینان بخش با شرایطی که هر ذهن مرتکز عرفی بـه آن می

اند.روشن ساختهمسئله را 
ای دانست، ایشان در زمینه رسد از کلمات محقق خویی بتوان ایشان را صاحب چنین اندیشهبه نظر می

اند به سبب اطلاق آیه بر وجوب حذر هنگـام انـذار، خبـر گروهی گمان کرده«فرماید: اطلاق آیه کریمه می
آیه بین عرف و عقلایی نازل شـده کـه بـه گردد اما این توهمی باطل است زیرا ضعیف نیز دارای حجیت می

کنند این در صورتی است که آیه را در مقام جعل حجیت خبر واحد بـه حسـاب خبر فاسق کاذب عمل نمی
آوریم اما اگر آن را کاشف از حجیت خبر واحدی که پیش از نزول آیه مورد توجه بوده بدانیم اساساً وجـوب 

د چرا که مفاد آیـه در آن صـورت جعـل حجیـت نیسـت تـا از آن شوحذر از باب تطبیق بر سیره تحلیل می
اطلاق فهمیده شود بلکه مفاد آن وجود حجیت خبر واحد به عنوان امری مفروغ عنه است که پیش از نـزول 
آیه به مقتضای سیره عقلائیه مورد عمل بوده و از جانب شارع امضا گشـته اسـت. لـذا در توسـیع و تضـییق 

طور که می دانیم عقلا به خبر ضـعیف همان عملکرد عقلائیه خواهد بود که همانموضوع حجیت نیز تابع 
.)۲۰۱-۲۰۰/ ۱، خویی»(کنند.عمل نمی

کند لذا بـرای ای رایج در بین عقلا تأیید میشود آیه حجیت اخبار را به عنوان سیرهبنابراین مشخص می
وجـه د به سیره عقـلا توجـه نمـود، و بـه هیچهای وثاقت راوی و شرایط وی نیز بایپی بردن و ضابطه ملاک

توان از اطلاق آیه برای شرایط حجیت خبر استفاده کرد.نمی

سنت
توان حجیـت مورد دوم از ادله متنی حجیت خبر واحد اخبار معصومان (ع) است که از مضمون آن می

ستیم وجود اشکال دوری رو هخبر واحد را به دست آورد. چالش مهمی که در تمسک به روایات با آن روبه
آید، زیرا زمانی که ما بخواهیم حجیـت خبـر واحـد را از خبـر واحـد بـه است که در این زمینه به وجود می

دست آوریم دچار دور مصرح خواهیم شد، بنابراین برای نیفتادن در این دور تنها راه حل آن است که چنـین 
).۸۶/ ۳مظفر، ؛ ۱۹۲/ ۱، خوییاخباری، به حد تواتر رسیده باشند (

آنچه مسلم است در اخبار رسیده ١تواتر در اخبار به سه نوع لفظی، معنوی و اجمالی تقسیم شده است.

متواتر معنوی نیز جایی است که راویان )۷۹(فضلی، .تواتر لفظی جایی است که راویان مضمون واحدی را به یک لفظ با الفاظ مترادف یا مشابه گزارش کنند.١
تواتر اجمالی نیز آن است که اخبار زیادی در یک موضوع نقل شده اما نه .)۸۰ها تکرار شود (همو، ضمون مشترکی در آنکنند اما ماخبار گوناگونی را گزارش می

).۱۱۳/ ۲شود (خویی، ها کذب باشد به صدق اخص مضمون آن یقین آورده میتواند همه آندر لفظ و نه در معنا یکسان نیستند اما به علت اینکه عادتاً نمی
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پیرامون این موضوع تواتر لفظی به هیچ وجه وجود ندارد و تنها شاید بتوان تواتر معنوی یا اجمالی را یافت.

روایات دال بر حجیت خبر واحد و اشکالات آن
نمایند:بار وارده در حجیت خبر واحد را بر اساس مضمون با چند عنوان بررسی میاصولیان اخ

اخبار علاجیه: آن دسته از اخباری است که طبق آن معصومان (ع) برای حل روایات متعـارض بـرای -
ها را به ترتیب به روایـت اعـدل، اصـدق و مشـهور و هنگـامی مسـاوی بـودن تخییـر رهنمـون اصحاب آن

چنـین مرفوعـه زراره ) و هم۶۸-۶۷/ ۱مشهورترین این روایات مقبوله عمر بن حنظله (کلینـی، اند ساخته
کـه بـرای حجیـت در زمینه دلالت این دسـته از روایـات گفتـه شـده این١) است.۱۳۳/ ۴جمهور، ابی(ابن

م (ع) نفسـه از جانـب معصـودهد حجیت خود خبر واحد فیروایات متعارض راه حلی ارائه شده نشان می
).۸۷/ ۳مظفر، ؛۱۹۱/ ۱، خوییمفروغ عنه است (

اخباری اسـت کـه ائمـه (ع) افـرادی را کـه بـه ،روایات ارجاع افراد به اصحاب خاص بدون ضابطه-
دادند تا از ایشان حکم را کردند به اصحاب خود ارجاع میایشان برای فهم مسئله و حکم شرعی مراجعه می

م صادق (ع) هنگام مراجعه فیض بن مختار که درباره اخـتلاف احادیـث بـه وی بشنوند. نظیر روایتی که اما
۱۳۵(کشـی،که اشاره ایشان به سمت زراره بود» هر وقت احادیث ما را خواستی از این فرد بپرس.«فرمود: 

ای چون محمد بـن مسـلم، گونه است سفارش معصومان (ع) نسبت به اصحاب برجسته)؛ و همین۱۳۶-
به گفته شیخ انصاری ظاهر این دسته از ٢لب،، ابوبصیر، زکریا بن آدم، یونس بن عبدالرحمن و ...ابان بن تغ

روایات نیز مانند دسته اول دال بر آنست که حجیت خبر واحد نزد معصوم (ع) مفروغ عنه بوده و خبر واحد 
).۱۳۹/ ۱انصاری، ثقه نزد ایشان معتبر است (

هـایی اسـت کـه امـام (ع) بـه این گـروه از روایـات، آن: دون ضابطهروایات ارجاع به عموم راویان ب-
اند، مانند پاسخی که حضرت حجت (عج) در جـواب مراجعه به محدثان و راویان در زمان نیاز اشاره کرده

هـا آید به راویان احادیـث مـا مراجعـه کنیـد کـه آندر حوادثی که پیش می«نامه اسحاق بن یعقوب فرمود: 
) تعداد این دسته از روایات نسبتاً ۲۹۱طوسی، الغیبة، »(ها هستمو من حجت خدا بر آنحجت من بر شما

شود آن است که خبر واحـد فـی الجملـه نـزد معصـوم (ع) آنچه از این روایات نیز استفاده می٣زیاد است.
اند.حجت است که یاران خویش را برای حل مسائل به آن ارجاع داده

گر روایاتی است که در ارجاع معصـوم (ع) بـه این دسته بیان: همراه ضابطهروایات ارجاع به صحابه-
ای معلوم جهت حجیت خبرواحد مشخص شـده اصحاب مناط و علت ارجاع اشاره شده و در واقع ضابطه

.۱۲۲-۱۰۶/ ۲۷اطلاع از روایات علاجیه نگ: وسائل الشیعة، . برای ١
.۱۳۶/ ۲۷. نگ: حرعاملی، ٢
.۷۷/ ۲۷. نگ: حرعاملی، ٣



101عقلارهیسيخبر واحد در پرتوتیحجیادله متنیبازخوان1396تابستان
توانم خدمت شـما عیسی از امام رضا (ع) پرسید: من همیشه نمیکه محمدبناست. نمونه آن روایتی است

چه از احکام و علوم دین را که لازم دارم بپرسم آیا یونس بن عبد الرحمن نزد شما ثقه است که برسم تا هر آن
).۱۴۷/ ۲۷؛ حرعاملی، ۴۹۰من از او علوم دینی مورد نیازم را فراگیرم؟ امام فرمودند: آری (کشی، 

حجیـت خبـر، که ارتکاز ذهنی پرسشگر این بوده که مناط توان گفت: اینراجع به دلالت این دسته می
اند، دال بر آن اسـت کـه خبـر واحـد ثقـه حجـت اسـت وثاقت است و امام نیز چنین ملاکی را تقریر کرده

).۱۶۳/ ۲دروس(صدر،
هـای پیشـین در حجیـت های دیگری از اخبار موجود است که وضوح دلالتی را که گروهچنین گروههم

التزامی بـا واسـطه و سـایر قـرائن آن بـه حجیـت فـی های توان از مدلولخبر واحد داشتند، ندارند البته می
ترغیب بـه کتابـت وحفـظ )، روایات۶۲/ ۱الجمله خبر واحد پی برد. مانند روایات حرمت کذب (کلینی، 

). از همـه ایـن ۵۲۰/ ۲، همو()، روایات فرستادگان معصومان (ع) جهت تبلیغ۵۲و۴۸/ ۱، هموحدیث (
اند به همین علـت کردهتوان پی برد که مردم به خبر واحد عمل مییها مروایات با توجه به فضای صدور آن

معصوم (ع) از پیروی اخبار کذب نهی نموده یا ایشان را به نوشتن حدیث فرمان داده یـا برایشـان مـأمورانی 
)۸۹-۳/۸۸؛ مظفر، ۱۴۴/ ۱(انصاری، فرستاده است

هیم پرداخـت و شـهید صـدر بـه آن توجـه نکته در خور توجهی که بیشتر در بحث بازخوانی به آن خوا
توان سیره رایج عمل به خبر واحد را به دست آورد اما هیچ کـدام دهد آن است که از همه این روایات میمی

).۱۶۰/ ۲، دروسستناد واقع شود (تواند برای حجیت تعبدی عمل به خبر واحد ثقه مورد اها نمیاز این
تحلیل روایات در پرتوی سیره عقلا

س از بررسی روایات وارده در جهت اثبات حجیت خبر واحد باید گفت از دیدگاه چندی از اصـولیان پ
چون شیخ انصاری، صاحب کفایه و آیه الله خویی بر اساس این روایات تواتر اجمالی بر اخـص مضـمون 

از روایات را ). شیخ انصاری و محقق نائینی قدر متیقن ۳۰۲آید (آخوند خراسانی، این روایات به دست می
)، اما آیـه اللـه خـویی اخـص مضـمون تـواتر اجمـالی ۱۶۵/ ۱دانند (انصاری، شامل حجیت خبر ثقه می

روایات را در حجیت خبرثقه ندانسته بلکه تنها حجیت روایـات صـحیح اعلایـی را بـر ایـن اسـاس ثابـت 
).۱۹۴/ ۱، خوییدانند (می

ت نگاه تعبدی برای حجیت بخشی به خبر واحـد ای از رویکردی است که به روایااین گزارش خلاصه
) روایـات شـأن تـوقیفی و ۱۳۸/ ۳که طبق دیدگاه شـهید صـدر و برخـی دیگـر (عراقـی، اند در حالیداشته

تأسیسی نداشته بلکه امضای حکم ارشادی است و دلالت آن تنها با تحلیل بر پایه سیره آشکار خواهد شد.
کند:جیت خبر واحد مطرح است با دوفرض بررسی میشهید صدر روایاتی را که به عنوان ح
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ها را دلیل مستقلی برای اثبات حجیت خبر واحد دانست که در این صـورت بایـد قطعـی توان آن. می۱

الصدور بوده و یا به حد تواتر برسد تا اشکال دور مطرح شده پیش نیاید.
).۱/۲۸۸، صدر، دروسرا ذیل دلیل سیره تحلیل نمود (. آن ۲

س ایشان قائل است حجیت خبر واحد از این روایات طبق راه اول ممکن نیسـت زیـرا دلالـت ایـن سپ
روایات بر حجیت، آن هم حجیت توقیفی و تعبدی، تمام نبوده و اشکالات بسیاری به آن وارد است کـه در 

).۱۵۹/ ۲، ۱/۲۸۸هموای ازآن پرداختیم (بخش روایات به پاره
گیرد. اه دوم، سیره را در این زمینه در دو ناحیه سیره متشرعه و سیره عقلا پی میبنابراین ایشان بر مبنای ر

که قائل بـه سـیره راه دوم برای اثبات سنت تحلیل آن ضمن سیره به دو گونه است: اول آن«فرماید: ایشان می
یره عقـلا مسـئله را که با سکردند... و دوم آنکه اصحاب ائمه به خبر واحد ثقه عمل میمتشرعه گردیم و این

های تشـریعی و روابـط بررسی کنیم چرا که شأن عقلا چه در اغراض شخصی طبیعی خود و چـه در زمینـه
اجتماعی عمل به خبر ثقه و اعتماد بر آن است و این امر فراگیر عقلا موجب به وجود آمدن عـرف و عـادت 

کردنـد بنـابراین به همین عادت مراجعه میبین مردمان شده بود که در روابطشان با شارع و احکام شرع نیز 
وقتی در این حال شارع هیچ ردعی بر این عرف وارد نساخته است، این عدم ردع به معنی تقریـر و امضـای 

بنابراین سنت نیز مانند سایر ادله متنی دیگر به عنوان نقـش تقریـری و ممضـی بـرای » چنین حکمی است.
ای مناقشـهها بـدون هـیچ اشـکال واین حالت است که دلالت آنکند و تنها درحجیت خبر واحد ایفا می

).۱۶۴-۱۶۳/ ۲، هموپذیرفته خواهد شد (
دهد که خبر واحـد مجموع این روایات نشان می«فرماید: سبحانی نیز از موافقان این طریق است و می

»اند.حجت است و کبری یک امر مسلم بوده و ائمه هم فقط در باره صغری بحث کرده
).۱۳۴/ ۳اند (بروجردی نجفی، مرحوم عراقی نیز تحلیلی مشابه کلام شهید صدر ارائه داده

دانند زیرا آنچه ارتکـازات عرفـی که ثمره چنین دیدگاهی را خروج شرط عدالت برای راوی میضمن آن
ز روایـات نیـز برای اعتماد به خبر در نظر دارد ثقه بودن راوی و اطمینان از کذب اوست. طبق نظـر ایشـان ا

آید که تنها خبر صحیح نیست که لزومی در پذیرش دارد بلکه اگر خبری از عادل و لو غیرشـیعه چنین بر می
).۱۳۵-۱۳۴/ ۳برسد به علت وجود معیار وثاقت و اطمینان آوری قابل پذیرش است. (همو، 
سـی اسـت. سـبحانی در بیـان این نکته به عنوان یکی از ثمرات مهم دیدگاه ارائه شده نوشـتار قابـل برر

اندکه آنچه در خبر واحد مهم است اساساً فرد ثقه نیست بلکه خبـری اسـت کـه فـرد تری اظهار داشتهدقیق
شود وثاقت فرد نیست بلکه وثاقت راهی است کـه آدمـی آورد یعنی آنچه باعث اطمینان عقلا به خبر میمی

) لذا ایشان ضمن اشاره به انواع حدیث ۵۶/ ۲لوسیط، به موثوق الصدور بودن خبر اعتماد کند. (سبحانی، ا
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تـوان اگر خبر ثقه را حجت بدانیم جز نوع اول چیزی را نمی«فرماید: (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) می

حجت دانست ولی اگر بگوییم ثقه بودن طریقی است به سوی موثوق الصدور بـودن، غیـر از ضـعیفی کـه 
جت هستند، حتی خبر ضعیف مهمـل و مجهـول هـم اگـر از قـرائن حکم به ضعف او کرده باشند، همه ح

به نظر ایشان این مسئله دقیقـاً همـان بنـایی اسـت کـه » دیگری وثوق به صدور آن پیدا کنیم، حجت است.
عقلا دارند.

گیرينتیجه
داریم:گیری نوشتار را در غالب چندین نکته بیان مینتیجه

بت خبر واحد ادله متنی و غیرمتنی در عرض یکدیگر قـرار دارد . در مباحث اصولیان برای اثبات حج۱
در حالیکه اگر قرار باشد حجیت خبر واحد را با تکیه بر سیره عقـلا پـذیرفت دیگـر مجـالی بـرای پـذیرش 

هـا دچـار تنـاقض تعبدی این حکم با تمسک به ادله متنی نخواهد ماند و ما با در عـرض هـم قـرار دادن آن
شویم.می

های ادله متنی بر حجیـت خبـر واحـد دارای اشـکالات و مناقشـاتی اسـت از ف دیگر دلالت. از طر۲
جمله:
کند دارای اشـکال محققـة الموضـوع بـودن آیه نبأ که به دلالت مفهوم شرط بر خبر واحد دلالت می-

است همچنین تعلیل ذیل آیه به گفته برخی موجب مفهوم نداشتن شرط شده است.
که آیا بعضی فقط به وجوب کفایی نفر و تفقه و سپس تبلیغ دلالت کرده و نسبت به اینآیه نفر از نگاه-

تـوان از سخن یک راوی یا فقیه معتبر بوده یا نیاز به وجود چند نفر اسـت و ... در مقـام بیـان نیسـت و نمی
اطلاق آن به نتیجه رسید.

دچار دور خواهیم شد کـه بـه گفتـه برخـی ها باید ثابت شود و گرنه برای تمسک به روایات، تواتر آن-
آید.تواتر ولو اجمالاً بر حجیت خبر واحد از روایات بر نمی

. نگاه نوینی که در نوشتار دنبال کردیم که به منزله پاسخ به اشکالات فوق بود بررسی ادله خبر واحـد ۳
گیرند تبیین کنـیم و بـر ل آن قرار میبا این نظر که سیره عقلا را به عنوان دلیل اصلی که سایر ادله متنی در ذی

این اساس ادله متنی در طول سیره عقلا قرار گرفته و باید در پرتوی آن بازخوانی شود:
آیه نبأ تأسیس حکم جدیدی نیست بلکه آیه کریمه با پیش فرض ثابت دانستن سیره رایجـی کـه بـین -

دودیتی که باید در سیره پیگیری شود و آن تبـین خبـر مردم در اعتماد به خبر افراد بوده، صرفاً ایشان را به مح
کند.غیر ثقه و فاسق است، ارشاد می
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آیه نفر برای وظیفه بزرگ فقاهت و فهم احکام شرع ساز و کار دقیقی را تبیـین کـرده و بـه گروهـی از -

فراگیری احکـام که معلمان و متعلمان در امرمسلمانان وظیفه نفر و سپس تبلیغ احکام را سپرده است و این
دین چگونه اطلاعات را بین خویش رد و بدل نمایند تا هدف تبلیغ (حذر) حاصل شود، عرف رایج و سـیره 

دهند.عقلائیه را در نظر داشته که طبق آن افراد به سخن مبلغان با در نظر گرفتن شرایط وثاقت ترتیب اثر می
آن است که بگوییم قول و عمـل معصـومان (ع) توان دلالت روایات را وافی دانستتنها راهی که می-

ای بین مسلمانان در پذیرش خبر واحد است.های مختلف، بر مبنای ثابت بودن سیرهدر روایات گروه
. بنابراین تنها دلیل اصلی حجیت خبر واحد سیره عقلائیه و عرف رایج مردم در پـذیرش خبـر واحـد ۴

(ع) و شـارع واقـع شـده و حمایـت او را در برداشـته اسـت، است که این عملکرد در مرئی و منظر معصوم 
گیرند.بنابراین ادله متنی مقرر و امضای سیره هستند و در طول آن قرار می

شـود و نتیجـه آن های چنین دیدگاهی در بحث قلمرو حجیـت خبـر واحـد مطـرح می. یکی از ثمره۵
چنین توجه به موثـوق الصـدور بـودن خروج برخی شروط تعبدی چون عدالت در پذیرش خبر واحد و هم

خبر است زیرا بنا بر سیره عقلا نفس ثقه بودن راوی تنها مد نظر نیست بلکه ایشان ثقه بودن را طریقی بـرای 
دانند لذا اگر حدیثی راوی ثقه داشته اما از زوایه های دیگر عقلایی مورد تردید موثوق الصدور بودن خبر می
پذیرش نیست.وثاقت صدور قرار گیرد، قابل
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چکیده
ایط مخصـوص لعان در صورت ادعای مرد مبنی بر زنای زن یا در صورت انکار فرزند توسط شوهر، با لفظ و شر

شـود و زن و شـوهر گیرد که در اثر آن حد قذف از شوهر و حد زنا از زن برداشـته مینزد حاکم مورد استفاده قرار می
برند و... فقها در مورد ماهیت لعان اختلاف نظر دارند. برخـی آن شوند و از هم ارث نمیبرای همیشه بر هم حرام می

ز آن را حقیقت مرکب از سوگند و شهادت دانسته و هر یک بر مدعای خـود را شهادت، برخی سوگند و برخی دیگر نی
اند.ای اقامه کردهادله

های سـوگند و شـهادت بـا لعـان و نظـر بـه آثـار در این مقاله پس از بررسی ادله هر سه گروه، با توجه به تفاوت
مـوارد ذکـر شـده نیسـت، بلکـه که لعان، هیچ یـک ازبدست آمده استنتیجه این خاصی که بر لعان مترتب است، 

ای را تحت عنوان لعان، برای نفـی حـد قـذف از خداوند متعال در فرض ادعای شوهر، مبنی بر زنای همسرش، شیوه
وی وضع نموده، که احکام و آثار خاصی بر آن مترتب است و در صورت نفی فرزند نیز آثار و احکام خـاص خـود را 

ی از هر دو باشـد تـا ل است و لزومی ندارد که یکی از شهادت یا سوگند و یا ترکیبدارد. به عبارتی لعان، یک امر مستق
ها را داشته باشد.احکام و آثار آنلازم آید

لعان، شهادت، سوگند، قذف، نفی ولد.:هاواژهکلید

.٢٥/٠١/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نهایی: ٠٨/٠٢/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.34598
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مقدمه 

ر خـاص هر چند شهادت و سوگند هر دو از ادله اثبات دعوا هستند، اما هر یک شـرائط و احکـام و آثـا
خود را دارند. لذا اگر ثابت شود که لعان ماهیتاً شهادت است، تابع آن بوده و احکام و آثار آن را دارد، اما اگر 
سوگند بودن آن ثابت گردد، دارای احکام سوگند است. از جمله شرائط شهادت این اسـت کـه شـاهد بایـد 

ن و عادل باشد. بنابراین اگر سـوگند باشـد، مسلمان و عادل باشد، اما سوگند خورنده لازم نیست که مسلما
امکان وقوع لعان بین ذمیین نیز وجود دارد، اما اگر شهادت باشد و شهادت ذمی بین خودشان پذیرفته نشود 

شـود و ها پذیرفته نمییا مردی تازه مسلمان شده باشد و زن او به ذمه باقی مانده باشد و یا برعکس، لعان آن
کنـد، لعـان اخـرس ت باشد، و قائل شویم که در شهادت اشـاره مفهمـه کفایـت مییا در صورتی که شهاد

ولی اگر سوگند باشد و قائل شویم که سوگند اخـرس صـحیح نیسـت، لعـان وی پذیرفتـه .شودپذیرفته می
شود. حال بحث این است که لعان کدامیک از این دو است؟نمی

و اصطلاحلعان در لغت
/ ٦و به معنـای دور کـردن و رانـدن از خیـر اسـت. (جـوهری، » لعن«ماده لعان مصدر باب مفاعله از

) هم چنین به معنای مباهله میان دو یا چند نفر به کار رفته است (ابن منظـور، ٣٨٧/ ٦؛ ابن منظور، ٢١٩٦
١٣/٣٨٨.(

ی ای که هریک از زن و شوهر برای ازاله حد قذف یا نفـلعان در اصطلاح فقهی عبارت است از ملاعنه
).۶/۱۸۳دهند (شهید ثانی، مسالک الافهام، انجام میولد با تشریفات مخصوص نزد حاکم

، ۸۸۲و از آن تعریف خاصی نشده و فقـط در مـواد در قانون مدنی ایران نیز همین اصطلاح بکار رفته،
می است.قانون مدنی به احکام و آثار آن اشاره شده و آن مواد عیناً مأخود از فقه اسلا۱۰۵۲و ۸۸۳

ادله و احکام لعان
لعان مختص به اسلام بوده و دلیلی وجود ندارد که عمل لعان در جاهلیت صورت گرفته باشد. بنابراین 

).٥٦٠/ ٥جوادعلی، (لعان از احکام تأسیسی است 
کنیم:ها اشاره میاند که در زیر به برخی از آنبرای اثبات لعان به قرآن و روایات استناد کردهفقها

قرآن:-١
از قرآن کریم به آیات شریفه زیر استدلال شده است:

کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هر و کسانی که همسران خود را (به عمل منافی عفّت) متّهم می«
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و در پنجمـین بـار بگویـد کـه هار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است؛ها باید چیک از آن

١)۷-۶(نور: » لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد.

عـویمر بـن «اند: هنگامی که رسول اکرم (ص) از جنـگ تبـوک بازگشـت، در شأن نزول این آیات گفته
زنا کرده و حامله شده!، رسول اللـه از » شریک بن سمحاء«نزد آن حضرت آمد و گفت: همسرم با » ساعده

وی روی برگرداند، عویمر سخن خود را تا چهار مرتبه تکرار کرد! حضرت به خانه رفت و این آیات نازل شد 
) ۵۷۷/ ۳، حـویزی؛ ۴۲۰/ ۳؛ فـیض کاشـانی، ۹۸/ ۲و آن دو زوج نزد رسول الله ملاعنه کردنـد (قمـی، 

و کسـانی کـه آنـان پاکـدامن را مـتّهم «فرمایـد: می۴داختن به موضوع لعان در آیه خداوند متعال قبل از پر
) ۴. (نـور: ٢»هـا را هشـتاد تازیانـه بزنیـد...آورنـد، آنکنند، سپس چهار شاهد (بر مدّعای خـود) نمیمی

را تخصیص زده و شوهر را از شـمول ایـن حکـم خـارج کـرده و فرمـوده۴کلیت حکم آیه ۶خداوند با آیه 
کنند، و گواهانی جز خودشان ندارنـد، و کسانی که همسران خود را (به عمل منافی عفت) متهم می«است:

»ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهند...هر یک از آن
شاید علت اینکه خداوند متعال حکمی جداگانه برای زن و شوهر بیان کرده و حکم لزوم احضار شهود 

باشد که زن و شوهر برای حفظ آبروی خود و خانواده، به راحتی همدیگر را مـتهم بـه را تخصیص زده، این 
هـا منافـات این گونه اعمال نکنند. ضمن این که طلبیدن شاهد برای شهادت این کار نیز با حفظ آبـروی آن

د؛ دهد، همسرش را با کسی ببیند و عکس العملـی نشـان ندهـدارد؛ و از طرف دیگر غیرت مرد اجازه نمی
بـه تنهـایی نـزد -با حفـظ شـرایط-ترین راهکار بیان شده، و ادعای شوهربه عنوان مناسب» لعان«بنابراین 

).٣٨٣/ ١٤؛ مکارم شیرازی، ١٣٠/ ١٨قاضی مورد قبول است (ابن عاشور، 
گیرم کـه در خداوند را شاهد می«با توجه به نص آیه و شأن نزول آن، شوهر زن باید چهار مرتبه بگوید: 

اگـر در آنچـه بـه «؛ و در مرحله پنجم لازم است بگوید: »آنچه به همسرم نسبت دادم، از راستگویان هستم
و با گفتن این پنج جمله، ادعای خود را به ». همسرم نسبت دادم، از دروغگویان باشم، لعنت خدا بر من باد

).٥٨٠/ ٥، حویزی؛ ٤٢١/ ٣؛ فیض کاشانی، ٦٩/ ٢رساند (قمی، اثبات می
ا از طرفی این احتمال نیز وجود دارد که مرد به دروغ ادعا کند و شهادت دهد، لذا خداوند حق لعـان ام

/ ١٦را برای زن نیز قرار داده، تا اتهام وارده از طرف شوهر را، با گفتن الفاظی از خود دفع نماید (فضل اللـه، 
٢٤٣.(

ن طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که تواند کیفر (زنا) را از خود دور کند، به ایآن زن نیز می«

ذِینَ یرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ «. ١ ـادِقِینأَحَدِهِمْ أَرْبَعُ وَلَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ وَ الَّ هُ لَمِـنَ الصَّ هِ إِنَّ ـهِ عَلَیـهِ إِنْ کـانَ مِـنَ شَهَادَاتٍ بِاللَّ وَالْخَامِسَـةُ أَنَّ لَعْنَـةَ اللَّ
»الْکاذِبِینَ 

ذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً «. ٢ ...»وَ الَّ
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دهد) از دروغگویان است. و بار پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد (در این نسبتی که به او می

).٩-٨(نور: ١»آن مرد از راستگویان باشد.
زیرا زن فقط بـه ) و مراد از عذاب، حد زنا است؛ ٤٨/ ١دفع کردن چیزی است (جوهری، » درء«مراد از

؛ ٨٢/ ١٥نجـات دهـد (علامـه طباطبـایی، » زنا«تواند خود را از اجرای حدّ وسیله گفتن این پنج جمله می
).٥٨٠/ ٣، حویزی؛ ٤٢١/ ٣؛ فیض کاشانی، ١٦٧/ ٢قمی، 

کند، اما زن می» لعنت«ای که در آیات قابل تأمل است این که مرد در مرتبه پنجم برای خود طلب نکته
» لعن«به مراتب بالاتر از » غضب«نماید؛ دلیلش این است که می» غضب«به پنجم برای خود طلب در مرت

که تنها به معنای طلب دوری از رحمت الهـی بـرای » لعن«بوده و مستلزم کیفر و مجازات است؛ برخلاف 
).٣٨٣/ ١٤فرد است (مکارم شیرازی، 

شود و ازدواج دوباره آن دو ممکن نیسـت و ام میاز نظر فقها پس از لعان، زن برای همیشه بر شوهر حر
، شـوداگر موضوع لعان نفی فرزند باشد، فرزندی که مورد لعان واقع شده نیز متعلق بـه شـوهر قلمـداد نمی

خورد و نه زن بـه دلیـل زنـا و اتهام زنا تازیانه میقذفشود، یعنی نه شوهر به دلیل ر دو ساقط میاز هحدهمچنین 
). ٣٤٣/ ١١؛ طباطبایی، ٣٥٦/ ٢؛ قمی، ٥٨٦(مؤمن سبزواری، شود میسنگسار

روایات:-٢
) سؤال شد، امام فرمود: در ٦گوید از امام صادق (ع) در مورد آیه والذین یرمون...(نور: زراره می-الف

ش اقـرار کند، پس اگر او را قذف کند و سپس به دروغگویی خـودمورد کسی است که همسرش را قذف می
شود و اگر پافشاری کند، بر علیه زنش چهار بـار بـه نـام خورد و همسرش به او باز گردانده میکند، حد می

کند، اگر از کاذبین باشد و دهد که از راستگویان است و در دفعه پنجم خودش را لعنت میخدا شهادت می
دهد که آن مرد به نام خدا شهادت میخواهد از خودش عذاب (حد) را دفع کند، چهار مرتبهاگر همسر می

طلبد اگر مرد از راستگویان باشـد؛ و اگـر چنـین از دروغگویان است و در دفعه پنجم غضب خداوند را می
شـود و بـرای همسـرش تـا روز قیامـت حـلال شود و اگر چنـین کنـد حـد از او برداشـته مینکند رجم می

).٧٤٣/ ١١؛ کلینی،٣٧٠/ ٣(طوسی، الاستبصار، ٢»شود.نمی
این روایت مشتمل بر نحوه اجرای لعان بر اساس آیه شریفه و نیز برخی از احکام شرعی آن است.

یدْ «. ١ هُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَالْخَامِسَةَ رَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ وَ هِ إِنَّ ادِقِینَ شَهَادَاتٍ بِاللَّ هِ عَلَیهَا إِنْ کانَ مِنَ الصَّ »أَنَّ غَضَبَ اللَّ
دِ «. ٢ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ : بْنِ أَبِی نَصْرٍ، عَنِ الْمُثَنّی، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَـزَّ وَ عِدَّ وَ «جَـلَّ

ذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ  ذِی یقْذِ «؟ قَالَ: »الَّ تْ إِلَیـهِ امْرَأَتُـهُ، هُوَ الْقَاذِفُ الَّ هُ کذَبَ عَلَیهَا، جُلِدَ الْحَدَّ وَرُدَّ فُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ
إِنْ أَبی إِلاَّ أَنْ یمْضِی، فَیشْهَدُ عَلَیهَا  هُ لَمِنَ الصّادِقِینَ «وَ فَـإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَـدْفَعَ عَـنْ نفسـها » إِنْ کانَ مِـنَ الْکـاذِبِینَ «نَفْسَهُ وَالْخَامِسَةُ یلْعَنُ فیها » أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّ

جْمُ، شَهِدَتْ » و العذاب«الْعَذَابَ  هُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَیها إِنْ کانَ مِنَ الصّادِقِینَ «هُوَ الرَّ إِنْ » أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ إِنَّ فَإِنْ لَمْ تَفْعَـلْ رُجِمَـتْ، وَ
، ثُمَّ لاَتَحِلُّ لَهُ إِلی یوْمِ الْقِیامَةِ  »فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نفسها الْحَدَّ
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(کلینـی، ١»کند.ای را لعان نمیمرد زن متعه«ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) نقل کرده که فرمود -ب

ای دلالت دارد.این روایت بر عدم صحت لعان زن صیغه.)١٦٦/ ٦
ان ابن دینار از امام موسی کاظم (ع) در مورد علت عدم حلیت زن لعان شده برای شوهری کـه مرو-ج

هایی است کـه آن دو دلیل آن تصدبق قسم«فرمایند: کند که امام (ع) در جواب میاو را لعان کرده سؤال می
٢)١٧٦/ ١٠١(مجلسی، بحار الانوار، اند.به خدا خورده

وایی وارد شده که به کیفیت اجرا و سایر احکـام لعـان اشـاره دارد کـه بـه روایات دیگری نیز در کتب ر
-٧٤٩/ ١١؛ کلینـی، ٣٧٢/ ٣کنیم (طوسـی، الاستبصـار، ها خودداری میحهت رعایت اختصار از ذکر آن

).٢٤٧-٢٣٨/ ٥؛ قمی، ١٨٦/ ٨ن حمزه،؛ اب٧٥٣

شهادت و سوگند در اصطلاح
هـا را بیـان است شهادت و سوگند را تعریف کرده و شرایط آنبرای روشن شدن ماهیت لعان، ابتدا لازم 

نمائیم و سپس ادله هر دو گروه را ذکر کنیم:
شهادت-الف

برای شهادت تعاریف زیر ذکر شده است:
آید و شهادت، اخبار توأم با قطع و جزم از وجود حقی برای غیر است که از سوی غیر قاضی به عمل می

).٧٣/ ٤اهده است (قریشی، به معنی علم وآگاهی و مش
/ ٦شهادت عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طـرفین و بـه زیـان دیگـری (امـامی، 

١٨٩.(
شهادت اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است، در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود 

).٢٤٣/ ٧دت) (جعفری لنگرودی، و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شها
شهادت عملی است که از آن تعبیر به اخبار از روی یقین شده و شرعاً اخبار قطعی از حقـی اسـت کـه 

).٧/ ٤١، صاحب جواهرلازم و ثابت و محقق شده است (برای دیگری 
به نفـع یـا وجه مشترک همه این تعاریف این است که شهادت اولاً اخبار به عمل یا قول دیگران است و

ضرر خود فرد (شهادت دهنده) نیست و ثانیاً باید محسوس و مقطوع باشد.
سوگند-ب

هِ «. ١ دٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ عُ بِهَاع قَ مُحَمَّ تِی یتَمَتَّ جُلُ الْمَرْأَةَ الَّ »الَ: لاَ یلاَعِنُ الرَّ
دٍ عَنْ حُمْلاَنَ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِینَارٍ «. ٢ ـةٍ لاَ عَلِی بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ تَحِـلُّ الْمُلاَعَنَـةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَـی ع قَـالَ: قُلْـتُ لأَِی عِلَّ

ذِی لاَعَنَهَا أَبَداً -لِزَوْجِهَا هِ -الَّ »قَالَ لِتَصْدِیقِ الأَْیمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّ
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کید و محکم کردن خبر است. به عبارتی وقتی بخواهند به وجود امـری بـه هایروشسوگند یکی از تأ

و خورند، معادل عربی سوگند کلمات قسم، حلـف (بـه فـتح حـاء)طور جدی خبر دهند، به آن سوگند می
سوگند در نزد «نویسد: ، می»اسالیب القرآن و فنونه البلیغة«) در کتاب ٨٦/ ٥یمین است (احمد بن فارس، 

کید قرار مینحویان جمله و اللّـه «گیرد. حتی نحویان گفتار خداونـد متعـال: ای است که با آن خبر مورد تأ
گرچه در آن اِخبار از گـواهی دادن خداونـد اند؛) را سوگند شمرده١(منافقون: » یشهد إنّ المنافقین لکاذبون

کید خبر آمده، سوگند نامیده شده است. ).٤٠/ ٣(زرکشی، » بر کذب منافقان است؛ امّا چون برای تأ
ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود اعلام اراده«در تعریف سوگند گفته شده: 

، نضد القواعد الفقهیه علـی المـذهب الامامیـه، فاضل مقداد(» گیرد.در اظهارات و التزامات بیان شده می
٣١٣.(

سوگند آن است که خبر یا انشا را به چیزی که دارای شرافت و آبرو است به «گوید: علامه طباطبایی می
ای که اگر خبر درست نباشد و در انشا، امر یا خاطر ارزش و اعتباری که دارد پیوند داده و گره بزنیم، به گونه

گوییم: به جـان خـودم نهی امتثال نشود، کرامت و شرافت آن چیز لطمه بخورد و باطل شود؛ مثلاً وقتی می
ایم، بـه طـوری کـه سوگند که زید ایستاده است، صدق این سخن را به شرافت زندگی و عمر خود پیوند داده

ه شخصی بگوییم: به جان اگر خبر ما دروغ باشد، عمر ما فاقد شرافت و ارزش شده است. همچنین وقتی ب
ایم، دهم که این کار را برای من انجام ده، خواهش خود را به شرافت زندگی خود گره زدهخودم سوگندت می

را نادیـده انگاشـته ای که اگر آن شخص این کار را انجام ندهـد، شـرافت زنـدگی و ارزش عمـر مـابه گونه
آمده است: سوگند باید مطـابق قـرار دادگـاه و بـا لفـظ ق.آ.م. ٢٨١در ماده ). ٢٢٥/ ١طباطبایی، » (است.

ها اداء گردد و در صورت نیاز به تغلیظ، دادگـاه تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان-بالله-جلاله (والله
نمایـد. در هـر حـال فرقـی بـین مسـلمان و غیـر کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می

ای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مسلمان در اد
توانـد بـرای فیصـله لازم به ذکر است که سوگند تنها وظیفه منکر نیست؛ بلکه در مواردی مدعی نیز می

دادن دعوا سوگند بخورد.
وجه مشترک همه تعابیر فوق این است که اولاً سوگند معمولاً برای اثبـات ادعـا یـا دفـع ادعـا از خـود 

رنده) است. ثانیاً سوگند فقهی و حقوقی باید مشتمل بر لفظ جلاله باشد.(سوگند خو

هاي شهادت با سوگندتفاوت
تفاوت شهادت با سوگند در موارد زیر است:
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صفات شاهد و حالف:-١

شود، شروطی است کـه بـرای شـاهد و حـالف یکی از مواردی که باعث تفکیک شهادت از سوگند می
اند. البته سوگند سفیه نیز فقط د خورنده فقط بلوغ و عقل و اختیار را شرط کردهذکر شده است. فقها در سوگن

شود. همچنین نباید حاکم شرع او را از تصـرّف در امـوالش منـعدر خصوص دعاوی غیر مالی پذیرفته می
/ ٢اند، درست نیست. (جزیـری، دیوانه و کسی که مجبورش کردهکرده باشد. بنابراین سوگند خوردن بچّه و

) اما غیر از بلوغ و عقل و اختیار شرائطی در شاهد شرط شده که هیچ یـک در حـالف ١٣٤/ ٦؛ مغنیه، ١٠١
اند از:(سوگند خورنده) شرط نشده است. شروط اختصاصی ذکر شده برای شاهد عبارت

اسلام-الف
-فر ذمـی باشـداگـر چـه کـا–اند که شاهد باید مسلمان باشد. بنابراین شهادت کـافر مشهور فقها قائل

پـذیرفتن شـهادت او است، و این دو صفت مانع از» ظلم«و » فسق«شود؛ زیرا کافر متصف به پذیرفته نمی
) ولی شیخ طوسی با این نظر مخالف است و شـهادت اهـل ذمـه را بـه ١٦/ ٤١، صاحب جواهرشوند. (می

سلام را برای سوگند خورنده شرط ) ولی اکثر فقها ا٩٩/ ٢نفع و علیه همکیشانشان پذیرفته است. (جزیری، 
دهنـد (شـهیدثانی، ندانسته و سوگند کافر ذمی را جایز دانسته و او را به چیزی که به آن اعتقاد دارد، قسم می

).٢٠٤/ ٦مسالک الافهام، 
طهارت مولد-ب

قبول نیسـت، البتـهمشهور فقهاء معتقدند که طهارت مولد در شاهد شرط است. لذا شهادت ولد الزنا
شهادت زنازاده در صورتی مردود است که حال او از نظر شرع ثابت شده باشد. (شهید ثانی، الروضة البهیه، 

اند.) اما هیچ یک از فقها برای سوگند خورنده این شرط را ذکر نکرده٩٦/ ٦؛ مغنیه، ١٢٣/ ٦
عدالت-ج

که بـه تقـوی و مـروّت وادار ای نفسانی است از زمان علاّمه بین متأخّران مشهور شده که عدالت ملکه
).١٥٦/ ٢کند. (علامه حلی، إرشاد الاذهان، می

/ ٦شـود. (مغنیـه، در صورتی که گناه صغیره دائمی باشد یا در اکثر مواقع انجـام شـود، شـهادت رد می
ای که بعد از آن شود؛ به گونه). اما در سوگند عدالت شرط نیست و سوگند حالف و لو فاسق پذیرفته می٩٧

تی بینه نیز معتبر نخواهد بود؛ به خاطر عموم روایت هر کس بـه اسـم خـدا سـوگند بخـورد، حـرف او را ح
).٩٦/ ٦تصدیق کنید (مغنیه، 

انتفاء تهمت در شاهد-د
مقصود از تهمت آن است که فرد با شهادت خود بخواهد نفعی را برای خود بدست آورد و یا ضرری را 
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باشـد، شهادت شریک برای شریک درباره مال مشترک که به نفع هر دو میلاز خود دور سازد، به عنوان مثا

پذیرفته نیست و درمورد دفع ضرر، شهادت عاقله بر جرح شهود جنایت مورد قبول نیسـت ولـی در سـوگند 
).٩٨/ ٦؛ مغنیه، ١٢٣/ ٦چنین شرطی نیست. (شهیدثانی، الروضة البهیه، 

عدم دشمنی دنیوی-ه
یا یکی از مصادیق انتفاء تهمت است و یا یکی از مصادیق مزیل عـدالت؛ نـهشرطرسد این به نظر می

نـه دینـی و راه عداوتی که مانع شهادت اسـت، دشـمنی دنیـوی اسـت؛شرط جداگانه. منظور از دشمنی و
که هر یک از دو دشمن با آگاهی از ناراحتی دیگری شادمان شوند.شناخت آن این است

موضوع به حالف در سوگندلزوم انتساب عمل یا -٢
توانـد های شهادت با سوگند این است که در سوگند مدعی یا مـدعی علیـه در صـورتی مییکی از فرق

تقاضای سوگند از طرف دیگر کند که عمل یا موضوع دعوا منتسب به وی باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و 
هـا، د، مگر نسبت به اعمال صادره از شـخص آنتوان سوگند را به ولی یا وصی یا قیم متوجه کرمجنون نمی

).١٣٤/ ٦؛ مغنیه، ١٠١/ ٢آنهم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی باشند (جزیری، 
لزوم مباشرت در ادای سوگند:-٣

توانـد ادای سوگند قائم به شخص است و سوگند یادکردن، نیابت بردار و قابل توکیل نیست و وکیل نمی
).١٠١/ ٢وکل سوگند یاد کند؛ اما در شهادت امکان شهادت بر شهادت وجود دارد. (جزیری، به جای م

سوگند یا گواهی بودن لعان
فقهای اسلام در مورد سوگند یا گواهی بودن لعان اختلاف نظر دارند. گروهی از فقها لعان را شهادت و 

اند و هریک بـرای ادعـای خـود شهادت دانستهدانند و برخی آنرا سوگند مؤکد بهگروه دیگر آن را سوگند می
اند که لازم است مورد بررسی قرار گیرد:ای اقامه کردهادله

ادله قائلین به شهادت بودن لعان -الف
) و ظاهر نظـر محقـق حلـی (محقـق حلـی، شـرائع ٢٨٠برخی از فقها از جمله ابن جنید، (اسکافی، 

اند:در اثبات مدعای خود به ادله زیر تمسک کردهدانند و) لعان را شهادت می٧٤/ ٣الاسلام، 
قول خداوند متعال در آیه شش سوره نور: در آیات چهارم تا نهم سوره نور خداوند متعال پـنج بـار از -١

کند، در آیه چهار ثبوت زنا را منوط به وجـود چهـار شـاهد دانسـته و در صـورت کلمه شهادت استفاده می
«... فرماید: این حکم را تخصیص زده، می٦داند، سپس در آیه دعی ثابت مینبودن شهود حد قذف را بر م

کنند، و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یـک و کسانی که همسران خود را (به عمل منافی عفّت) متّهم می
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شـده ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است؛ لذا از لعان به شهادت تعبیـراز آن

است.
شـود. در پاسخ به این استدلال می گوییم در زبان عرب گـاهی مواقـع از یمـین بـه شـهادت تعبیـر می

) ماننـد کلمـه شـهادت درآیـه۹۸/ ۲، کنز العرفـان، فاضل مقداد؛ ۲۴۰/ ۱۰(شهید ثانی، مسالک الافهام، 
خداونـد » اً تـو رسـول خـدایی!دهیم که یقینـما شهادت می«گویند: آیند میهنگامی که منافقان نزد تو می«

دهد که منافقان دروغگو هسـتند (و بـه گفتـه خـود داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت میمی
باشد ایـن اسـت کـه دلیل ما بر این که شهادت در این آیه به معنای سوگند می١)۱ایمان ندارند). (منافقون: 

اند تـا مـردم را از راه خـدا بـاز دارنـد، و دهایشان را سپر سـاختهها سوگنآن«فرمایند: خداوند در آیه بعد می
بنابراین در این جا از سـوگند بـه شـهادت تعبیـر شـده ٢)۲(منافقون: » دهند!کارهای بسیار بدی انجام می

است. لذا صرف تعبیر از لعان به شهادت در آیه شش سوره نور دلیل بر این نیست که لعان حقیقتاً شـهادت 
فقهی و حقوقی باشد.اصطلاحی

بین چهار گـروه از زنـان و شوهرانشـان «مضمون روایت منقول از امام علی (ع) است که فرمودند: -۲
ملاعنه نیست؛ بین مرد آزاد و زن برده، و زن آزاد و مرد برده و بین مرد مسلمان و زن یهودی و (مرد مسـلمان 

٣). ۱۷۵/ ۱۰۱(مجلسی، بحار الأنوار، » و زن نصرانی)

شـود، شود که لعان شهادت است؛ زیرا سوگند از کافر، بنده و غیره پذیرفته میاز این روایت استفاده می
ها صحیح نیست.اما به حکم این روایت لعان آن

در پاسخ به این استدلال می گوییم (بر فرض صحت سند حدیث،) مدلول آن با عموم آیه لعان و سـایر 
) لذا به منظور جمع این خبـر بـا ۲/۴۴۴، کنز العرفان،فاضل مقداد. (احادیث صحیح و حسن منافات دارد

بگـوییم مـراد ایـن -۲آن را حمل بـر تقیـه نمـاییم. -۱توان عمل نمود: سایر اخبار این باب به دو طریق می
شود، بلکه در قـذف حدیث این است که به مجرد قذف، بین یهودی و مسلمان یا حر و بنده لعان ثابت نمی

/ ۳شود (طوسی، الاستبصـار، وسط مسلمان یا امه توسط حر اگر قاذف ملاعنه نکند فقط تعزیر مییهودی ت
) که در هر دو صورت، این حدیث برای اثبات شهادت بودن لعان قابل استناد نیست. ضـمن ایـن کـه ۳۷۵

اشد.بها لعان صحیح نمیممکن است به خاطر این که لعان هیچ یک از شهادت و لعان نیست، بین آن

»مُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ.الْ إِذا جاءَک الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّک لَرَسُولُ اللّهِ وَ اللّهُ یعْلَمُ إِنَّک لَرَسُولُهُ وَ اللّهُ یشْهَدُ إِنَّ «. ١
وا عَنْ سَبِیلِ اللّهِ.«. ٢ ةً فَصَدُّ خَذُوا أَیمانَهُمْ جُنَّ »اتَّ
هِ عَلَیهِمْ قَالَ: أَرْبَعٌ لَیسَ «. ٣ ادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی صَلَوَاتُ اللَّ ةِ وَ -لْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکةِ لِعَانٌ لَیسَ بَینَ ا-بَینَهُمْ لِعَانٌ ابْنُ طَرِیفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّ وَ لاَ بَـینَ الْحُـرَّ

صْرَانِیةِ وَ الْیهُودِیةِ لِعَانٌُ◌.-الْمَمْلُوک لِعَانٌ  »وَ لاَ بَینَ الْمُسْلِمِ وَ النَّ
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کند؛ چگونه است که هر گاه مضمون روایت محمد بن سلیمان از امام باقر (ع) که به امام عرض می-۳

شـود مرد همسرش را قذف کند و بگوید دیدم، به این معنی است که شهادت او چهار شهادت حسـاب می
بگوید دیدم، به این ولی در مورد غیر شوهر چنین نیست. امام فرمودند: هر گاه زوج همسرش را قذف کند و 

شود بینه اقامه کن معنی است که شهادت او چهار شهادت به نام خداست. و اگر بگوید ندیدم به او گفته می
)۵۳۹/ ۳، من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه(١خورد.و اگر بینه نیاورد، مانند دیگران حد می

وه بر این دیدن هم شرط شده که خود دلیلی جایگزین شهادت دانسته و علابنابراین این روایت لعان را
بر سوگند نبودن لعان است.
توان گفت: اولاً؛ در زبان عرب گاهی مواقـع سـوگند را بـا لفـظ شـهادت مـورد در جواب این دلیل می

دهند و در این روایت هم ممکن است مراد از شهادت معنای واقعـی آن نباشـد. ثانیـاً؛ ایـن استفاده قرار می
/ ۲۴) و سند آن ضـعیف اسـت. (همـو، مـرآة العقـول، ۳۷۰/ ۱۳ل (مجلسی، ملاذ الاخیار، حدیث مجهو

) ثالثاً؛ مضمون روایت دقیق و کامل نیست، زیرا صرف ادعای مرد مبنی بر مشاهده عمل زنا توسط زن ۲۴۱
جایگزین چهار شاهد نیست و اگر پس از این ادعا، چهار بار به اسم خداوند قسـم نخـورد، لعـان صـورت

شود.گیرد و حد قذف بر او ثابت مینمی
شود. ولی در این مورد خاص در صـورتی کـه مـردی زن زنا با چهار بار اقرار یا چهار بینه ثابت می-۴

کنـد کـه خـود اقـرار شود. بنابراین دلالـت میخود را لعان کند و زن اقرار کند، با یک بار اقرار زنا ثابت می
ه شهاداتی که از مرد صادر شده، موجـب ثبـوت زنـا شـده اسـت. و قـول موجب ثبوت زنا نشده است. بلک

خداوند متعال (و یدرؤا عنها العذاب) نشانگر این است که حد برای زن ثابت شده است (زیرا کلمه درء بـه 
شـود، و معنای برداشتن حدی است که ثابت شده است) و به همین دلیل اگر زن نکول کند، رجم ثابت می

تواند کند. ولی از آنجایی که زن نیز میکند که لعان شهادتی است که حد را ثابت میلالت میها دهمه این
آید که حـد را کنند، و شبهه ای بوجود میبا شهادت خود حد را ساقط کند هر دو شهادت با هم تعارض می

کند. چه اقـرار کنـد و کند. و در صورتی که زن لعان نکند، بنابر این حاکم از صدور حکم امتناع مینفی می
).۲۷/ ۴شود (اسدی حلی، چه نکول نماید، حد بر او ثابت می

در پاسخ به این استدلال نیز می گوییم چهار بار شهادت در فرضی لازم است که مدعی شخصی غیـر 
کند و شوهر مدعی زنای همسر خود اسـت و لـذا از شوهر باشد، ولی در مورد لعان صورت مسئله فرق می

انِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاک کی«. ١ دِ بْنِ سُلَیمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّ جُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ فَإِذَا قَذَفَهَا غَیرُهُ أَبٌ عَنْ مُحَمَّ فَ صَارَ الرَّ
دٍ عأَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِیبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یقِیمَ الْبَینَةَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُ  وْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیتُ ذَلِک بِعَینِـی کانَـتْ حَمَّ عَنْ ذَلِک فَقَالَ إِنَّ الزَّ

هُ لَمْ یرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَینَةَ عَلَی مَا قُلْتَهُ وَ إِ  »…لاَّ کانَ بِمَنْزِلَةِ غَیرِهِ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللّهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّ
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حکم مستقلی برای این فرض بیان نموده است، به عبارت دیگر این خصوصیت خود دلیل بـر ایـن خداوند 

است که لعان به حکم شرع به موازات شهادت و سوگند دلیل مستقلی برای اثبات حد زنا است.
اصل در دعوی این است که اثبات به واسطه شهادت به عهده مدعی و اثبات بـه واسـطه سـوگند بـه -۵

شـود. بنـابراین ر باشد. لذا به واسطه لعان مرد (در صورتیکه زن لعان نکند) حد بر زن جـاری میعهده منک
لعان شهادت مستقلی است که از جانب مرد واقع شده است و به همـین دلیـل اسـت کـه در بـاب دعـاوی 

).۲۷/ ۴آورد (اسدی حلی، شود و بعد منکر از باب دفع، شاهد میشهادت با مدعی شروع می
خ این استدلال همان پاسخ استدلال قبلی است.پاس

ادله قائلین به سوگند بودن لعان
) و علامـه حلـی ۷۰۵/ ۲) ابـن ادریـس (۲۳۶/ ۲ط، برخی از فقها از جملـه شـیخ طوسـی (المبسـو

کنند:دانند و به ادله زیر تمسک می) لعان را سوگند می۹۲/ ۳(مختلف الشیعه، 
و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک «به واسطه قول خداوند متعال »بالله«لزوم استفاده از صیغه -۱
و این نشانگر این اسـت کـه لعـان بایـد » ۶ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد. سوره نور، آیه از آن

های رود، یکـی از صـیغهبکـار مـی» اشهد باللـه«مشتمل بر نام خدا باشد و صیغه مخصوصی که در لعان 
) درحالی که در شـهادت لفـظ ۷۰۳/ ۲؛ ابن ادریس، ۴۴۳/ ۷ست. (علامه حلی، قواعد الاحکام، سوگند ا

مخصوصی شرط نشده است.
روایت عکرمة بن عباس از پیامبر اکرم (ص): که در مـورد لعـان بـین هـلال بـن امیـه و همسـرش -۲

١)۴۴۰/ ۱۵کردم.) (نـوری، (و بر او حد جاری می» اگر سوگندها نبود، من با وی کار داشتم.«فرماید: می

) و ۷۰۵/ ۲در این روایت پیامبر اکرم (ص) در مورد لعان از لفظ ایمان استفاده کرده اسـت (ابـن ادریـس، 
این بر سوگند بودن لعان دلالت دارد.

چنان که گفته شد، در شاهد عدالت، عدم تهمت، اسلام و... معتبر است، ولی در متلاعنـین چنـین -۳
چنان که در سوگند هم این امور شرط نیسـت. پـس لعـان سـوگند اسـت نـه شـهادت اموری شرط نیست.
).۲۱۵/ ۷؛ شهیدثانی، مسالک الافهام، ۲۸/ ۵(طوسی، الخلاف، 

اند. (حـایری، البته در مورد شرط اسلام بین فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی اسلام را شرط دانسته
نِ عُلْوَانَ باشد که سوگند میـان چنـد گـروه از جملـه کـافران را ها همان روایت ابْ ) شاید دلیل آن۱۴۸۹/ ۱۲

یمَانُ لَکانَ لِی وَ لَهَا شَأْنٌ «. ١ بِی ص لَوْ لاَ الإِْ اسٍ:..... فَقَالَ النَّ »رَوَی عِکرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّ
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صحیح ندانست. اگر دلیل این گروه روایات باشد، عدم قبول شهادت با دلیل خاص خارج شده، اما بـه هـر 

حال سایر شرائط شاهد را ندارد.
انیم؛ بـا ایـن شود که لعـان را سـوگند بـداصل مساوی نبودن زن و مرد در شهادت به زنا، باعث می-۴

توضیح که در بحث اثبات زنا، شهادت زن بر خلاف مرد به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ اما در لعـان چنـین 
توانند لعان کنند و هر یک از زن و مرد درآن مساوی هسـتند (علامـه حلـی، قانونی وجود ندارد و هر دو می

).۲/۷۰۵ادریس، ؛ ابن۱۶۰/ ۲؛ حلی، فی فقه آل یاسین، ۴۴۳/ ۷قواعد الاحکام، 
توان با مکان و زمان تغلیظ نمود و این امر صرفاً در قسم وجود دارد. (شهیدثانی، مسالک لعان را می-۵

گوییم این روایت به ). در پاسخ به استدلال به روایت عکرمه می۲۳/ ۵؛ طوسی، الخلاف، ۲۱۴/ ۷الافهام، 
لی نقل کرده قابل استناد نیست. در پاسـخ بـه همـه دلیل این که صاحب مستدرک آن را از کتاب عوالی اللئا

گوییم: اولاً همان طور که لعان در برخی احکام و شرائط با قسم شباهت دارد، در برخی استدلالات فوق می
از احکام و شرائط دیگر نیز با شهادت شباهت دارد. ثانیاً اینکه در شرع دو چیـز احکـام و شـرائط مشـترکی 

توان ماهیت امری را تعیین نمود. ثالثـاً آن دو نیست. و به استناد یک حکم جزئی نمیدارند، دلیل بر تساوی
شود.ها اشاره میهای اساسی دارد که در زیر به آنلعان با سوگند تفاوت

هاي سوگند با لعانتفاوت
ث شود، ولی امکان بازگشت از سـوگند و حنـاگر شخصی به اسم الله سوگند بخورد، سوگند منعقد می

شود و فقط بر حالف کفاره واجـب سوگند از نظر شرعی وجود دارد و در این صورت آثار سوگند، منتفی می
) امـا پـس از اتمـام ۵/ ۴، ایضاح الفوائـد، فخر المحققین؛ ۳۶/ ۳، مختصر النافع، شود. (محقق حلیمی

گردد. دلیل این امـر اجمـاع امامیـه و روایـات لعان باطل نمیلعان اگر یکی از طرفین خود را تکذیب کند، 
) از جمله روایتی است که از حضرت علی (ع) و امام صادق (ع) نقـل شـده کـه ۲۸/ ۵(طوسی، الخلاف، 

رسـند و شوند و هرگز با نکاح به هـم نمیاگر دو نفر با هم نزد امام لعان کردند، از هم جدا می«فرمایند: می
این روایت بر عدم جواز رجوع ١)۴۱۳/ ۴نوری، (»ل نیست که با هم اجتماع (خلوت) کنند.ها حلابرای آن

متلاعنین به طور دائم دلالت دارد. بنابراین اگر یکی از طرفین خود را تکذیب کند، دو فرض متصور است:
بازگشـت ای برایگردد؛ چون هیچ دلیل شرعیلعان بر زنا باشد: در این صورت زوجیت بر نمی-الف

شـود و حرمت ابدی ناشی از لعان وجود ندارد. حال اگر تکذیب کننده مرد باشد؛ حد قذف بر او جاری می
).۲۸/ ۵شود (طوسی، الخلاف، اگر زن باشد، حد زنا بر او جاری می

مَامِ فُ «. ١ هُمَا قَالا: إِذَا تَلاَعَنَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ الإِْ هِ ع أَنَّ قَ بَیعَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّ »نَهُمَا فَلَمْ یجْتَمِعَا بِنِکاحٍ أَبَداً وَ لاَ یحِلُّ لَهُمَا الاِجْتِمَاعُ رِّ
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گردد؛ یعنی رابطه پدر لعان بر نفی ولد باشد: در این صورت نیز با رجوع هر کدام آثار لعان بر نمی-ب

) آری با تکذیب پـدر برخـی ۲۸/ ۵گردد. (طوسی، الخلاف، و فرزندی، توارث، حق حضانت و... بر نمی
برد، اما این شود یا پسر از مال پدر ارث میشود، مثلاً نفقه فرزند بر پدر واجب میاحکام بر وی تحمیل می

اقرار پدر به نفع پسر اسـت و به خاطر امکان رجوع از لعان نیست، بلکه به خاطر این است که این تکذیب، 
اقرار عقلا بر علیه خودشان جایز است.

کنـد کـه پـس از به عبارت دیگر آثار لعان به صرف لعان ثابت شده است و اصل استصحاب اقتضا می
جا که قاعده اقرار بر اصل استصحاب حکومـت دارد، تکذیب پدر، این آثار به قوت خود باقی بماند و از آن

شود صرفاً وظایفی که بر عهده پدر ملاعن است، بازگردد. اگـر تکـذیب کننـده زن ب میاین حکومت موج
ماند ای که از لعان حاصل شده، باقی میباشد؛ لازمه اعتراف زن نیز نفی ولد مجدد است؛ پس همان نتیجه

).۲۸/ ۵خورد؛ زیرا اعتراف به نفی ولد، اعتراف به زنا نیست (طوسی، الخلاف، ولی زن حد زنا نمی
در سوگند در صورتی که طرف دعوی بمیرد و ماهیت دعوی مالی باشد، در صورتی که میت یک شاهد 

شـود. و در صـورتی کـه مـدعی تواند سوگند بخورد، بنابراین وارث جانشین میت میداشته باشد، وارث می
دانم و نبایـد نمـیتواند سوگند بخورد که مـن چیـزی ادعا کند که وراث نسبت به حق علم دارند؛ وارث می

برچیز دیگری سوگند بخورد؛ چون یکی از شرایط سوگند قطع به موضوع است و امکان دارد او بـه موضـوع 
)۸۰/ ۴یقین نداشته باشد. (محقق حلی، شرائع الاسلام، 

همچنین اگر مدعی بر علیه میت بینه بیاورد؛ علاوه بر بینه سوگند نیز بر مدعی لازم است، در غیـر ایـن 
) دلیل ما روایت عبـدالرحمن بـن ۳۳۴شود. (طوسی، الرسائل العشر، حقی برای مدعی ثابت نمیصورت

هر گاه شخصـی علیـه شـخص دیگـری ادعـای «فرماید: ابی عبدا... از امام موسی کاظم (ع) است که می
به اسم اللـه حقی کند... و آن شخص مرده باشد و بینه بر علیه او اقامه کند، بر مدعی است که علاوه بر بینه

/ ۳من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه،» (شودی برای مدعی ثابت نمیسوگند بخورد و در غیر این صورت حق
۶۳-۶۴.(١

بنابراین، سوگند خوردن هم بر علیه مرده و هم از طرف وراث او و به نفع مرده امکان دارد.
ولی در مورد لعان دو حالت متصور است:

برد و عده بـر او شود و زن از مرد ارث مید فوت کند، در این صورت لعان ساقط میقبل از لعان، مر-۱
) زیرا سببی برای انتفای زوجیت وجود ندارد. لذا زوجیت و تمامی آثـار ۳۲۸/ ۸لازم است (فاضل هندی، 

یخِ یعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الرَّ «. ١ هِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّ حْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّ جُلِ الْحَقَّ ......فَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عِی قِبَلَ الرَّ إِنْ کانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ جُلِ یدَّ
عِی الْیمِینُ ..... وَ إِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ.... »وَ أُقِیمَتْ عَلَیهِ الْبَینَةُ فَعَلَی الْمُدَّ
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مترتب بر آن به قوت باقی خواهد ماند.

ت:قبل از لعان زن بمیرد. در این صورت دو حالت متصور اس-۲
حالت اول: لعان بر زنا باشد؛ در این مورد بین فقها اختلاف نظر است؛ برخی از جمله شیخ طوسی در 

گوید: روایات از جمله روایت ابی بصیر از امام صـادق (ع) دلالـت کتاب الخلاف آن را جایز دانسته و می
بـرد و اش ارث نمیاز زوجه مـردهاگر مردی از خانواده زن جانشین او شود و مرد را لعان کند، مرد «دارد که 

) و روایت زید بن ۱۹۱/ ۸طوسی، الخلاف، »(برد.اگر همه اولیای زن امتناع کنند، مرد از همسرش ارث می
هرگاه مردی همسرش را قذف کند و خارج شـود و پـس از «فرماید: علی از پدرانش از امام علی (ع) که می

خیر است: اگر بخواهد خود را به گناه ملزم کند و حد بـر او بازگشت همسرش مرده باشد، مرد بین دو چیز م
جاری شود و میراث زن را بگیرد و در غیر این صورت یکی از نزدیکان زن او را لعان کند، و مـرد از زن ارث 

١).۴۳۵/ ۲۲(حرعاملی، » بردنمی

خانواده زن حاضـر بنابراین؛ روایات برخلاف قاعده اولیه است و مضمون آن این است که اگر کسی از 
خـورد ولـی از زن ارث به انجام لعان باشد، مرد بین لعان و میراث مخیر است و اگـر لعـان کنـد، حـد نمی

).۲۹/ ۵شود (ابن حمزه، برد و حد قذف بر او جاری میبرد، در غیر این صورت از همسرش ارث مینمی
/ ۶، ود (شـهیدثانی، مسـالک الافهـامشگروه دیگری از فقها معتقدند لعان به واسطه مرگ زن ساقط می

؛ زیرا زوجیت به واسطه موت زایل شده است (کیـدری، )۱۳۶/ ۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، ۲۱۴
) و ارث با موت مستقر شده و دلیلی بر سقوط آن پس از لعان مجدد وجود ندارد. لذا حـق مطالبـه حـد ۴۲

ذف را ساقط کرده باشد، وجود ندارد. (شهیدثانی، مسـالک رسد؛ زیرا چیزی که حد ققذف به وراث زن می
توانـد لعـان کنـد؛ هرچنـد وارث حضـور نداشـته باشـد ) و مرد صرفاً برای سقوط حد می۲۱۴/ ۶الافهام، 

). به این جهـت کـه ۵۳۱/ ۲؛ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیه، ۲۱۴/ ۶(شهیدثانی، مسالک الافهام، 
ی سقوط حد قذف از مرد و دیگری ثبوت حد زنا بر زن و مـوت زن فقـط موجـب لعان دو اثر در بردارد؛ یک

). ۳۴/ ۱۱صـاحب جـواهر،ر اول بر جای خود باقی است (شود و اثزایل شدن اثر دوم نسبت به خودش می
ولی انتفای نسب و توارث مترتب بر لعان طرفین است و چون پس از مـرگ امکـان لعـان توسـط زن وجـود 

).۲۴۰/ ۲م به جای خود باقی است (عاملی، ندارد، این احکا
لعان توسط ورثه زن ممکن نیست و روایات دال بر این موضوع قابـل عمـل نیسـت؛ زیـرا روایـت اول، 

/ ۲) و روایت دوم ضعیف است. (محقق حلی، نکت النهایه، ۴۵۱/ ۷مرسل (علامه حلی، مختلف الشیعه، 

یتْ عَنْ زَیدِ بْنِ عَلِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ «. ١ نْبَ -قَالَ یخَیرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَینِ -تُوُفِّ یقَالُ لَـهُ إِنْ شِـئْتَ أَلْزَمْـتَ نَفْسَـک الـذَّ
».فَلاَعَنْتَ أَدْنَی قرابتها إِلَیهَا وَ لاَ مِیرَاثَ لَک-فَیقَامُ عَلَیک الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ -»۴«
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) بـه ۴۵۱/ ۷مه حلی، مختلف الشیعه فی احکـام الشـریعه، ) زیرا دو نفر از راویان زیدیه هستند. (علا۴۵۷

علاوه برخی معتقدند شیخ این روایت را به خاطر اعتقاد به آن نقل نکرده، بلکه صرفاً به منظور نقـل روایـت 
اند (محقق حلی، مختصـر بوده است. سایر فقهای ما نیز از جمله شیخ مفید و سید مرتضی آن را بیان نکرده

). ضمن این که این روایات خلاف قاعده هستند؛ از این جهت که لعان شرعاً بـین زوجـین ۷۰۳/ ۲النافع، 
کند و بعید است که مراد از لعان وارث یا خویشـاوندان در روایـات، لعـان است و به غیر زوجه سرایت نمی

ترحینـی حقیقی و بیان صیغه لعان از طرف نزدیکان زن باشد، بلکه مراد لزوم حضـور نزدیکـان زن اسـت (
؛ زیرا غالباً وارث بر فعل مورث یقین ندارد و ادعای وارث مبنی بر عدم علم به فعل میت، )۳۰۲/ ۷عاملی، 

صورت شرعی لعان را ندارد.
ط و خـلاف از ای دیگر معتقدند شیخ ابتدا به مضمون این روایات فتوا داده و سپس در کتاب مبسـوعده

).۴۵۳/ ۳ح الفوائد، ، ایضافخر المحققینآن رجوع کرده است (
تواند برای نفی ولد ملاعنه کند؛ زیـرا فرزنـد حالت دوم: لعان بر نفی ولد باشد. در این صورت مرد می

شود و تنها راه مرد برای نفی فرزند، لعان اسـت. (علامـه به او ملحق است و موت زن سبب زوال نسب نمی
و سایر حقوق و احکام بین پدر و فرزنـد منتفـی ) و پس از نفی ولد، توارث۱۳۶/ ۴حلی، تحریر الاحکام، 

).۴۶۲شود (کیدری، )؛ اما توارث بین زوجین منتفی نمی۳۰۳/ ۵شود (طوسی، المبسوط، می
) فقط در صورتی کـه ۱۰۸/ ۵دانند (طوسی، الخلاف، فقها، حتی کسانی که صراحتاً لعان را سوگند می

/ ۷داننـد (طوسـی، المبسـوط، سوگند را مثبت دعـوی میدعوی مالی باشد، یا هدف از آن امر مالی باشد، 
)؛ بـه عبـارتی سـوگند ۷۷۰/ ۲؛ مـؤمن، ۲۶۹/ ۴؛ علامه حلـی، تحریـر الاحکـام، ۲۱۸؛ ابن حمزه، ۲۴۹

مختص دعاوی مالی است، اما لعان صرفاً در مورد ادعای زنا و نفی ولد از طرف شـوهر قابـل اجـرا اسـت 
ولاغیر.

گند بودن لعانن به شهادت و سودلیل قائلی
ای اسـتناد برخی نیز لعان را مرکب از سوگند و شهادت یا شهادت مؤکـد بـه سـوگند دانسـته و بـه ادلـه

سوره نور است که پس از این که در آیه چهارم اثبات زنا ۶ترین آن قول خداوند متعال در آیه اند که مهمکرده
و گواهـانی جـز «فرمایـد: را تخصـیص زده و میاین حکـم ۶را منوط به وجود چهار شاهد دانسته، در آیه 

در این آیه لعان جانشین شهادت » ها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهدخودشان ندارند، هر یک از آن
شده است و علاوه بر شهادت سوگند را نیز لازم دانسته، اما این سوگند اثبات کننده نیست، بلکه بـرای دفـع 

شود؛ زیرا اصـل اسـتعمال لفـظ در معنـای عان شهادتی است که با سوگند تاکید میشبهه است؛ بنا براین، ل
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) و شهادت زن و شوهر بـرای اثبـات یـا رفـع حـد ۲۴۰/ ۱۰حقیقی آن است (شهیدثانی، مسالک الافهام، 

کند و لزوم سوگند صرفاً به منظور دفع تهمت است؛ چون در حق خودش شهادت داده و چنانکه کفایت می
یکی از شرایط قبول شهادت این است که برای شاهد نفعـی نباشـد. و سـوگند خـوردن بـرای رفـع می دانیم

).۲۷/ ۴؛ اسدی حلی، ۴۴۳/ ۷تهمت است (علامه حلی، قواعد الاحکام، 
گوییم چنانکه گفته شد؛ در زبان عربی گاهی لفظ شهادت بـه جـای قسـم در پاسخ به این استدلال می

ای بر استعمال لفظ در مجاز وجـود نداشـته قة زمانی قابل استناد است که قرینهرود، و اصالة الحقیبکار می
باشد، در حالی که در این آیه احکام و شرایط خاصی که در شـهادت وجـود دارد، لحـاظ نشـده اسـت. در 

) بنـابراین هـیچ ۳۳۳/ ۸نتیجه لفظ شهادت در معنای حقیقی خود استعمال نشده اسـت (فاضـل هنـدی، 
/ ۱۰اند (شـهیدثانی، مسـالک الافهـام، ادت بودن لعان وجود ندارد. همچنین آن گونه که گفتهدلیلی بر شه

) لعان سوگند مؤکد به شهادت نیز نیست. زیرا هرچنـد لعـان در ۲۱۴/ ۴؛ جزیری، ۱۱۴/ ۴؛ کاظمی، ۲۴۰
وت اسـت برخی از شرایط با سوگند شباهت دارد، اما از حیث آثار و احکام مترتـب بـر آن بـا سـوگند متفـا

).۸۷/ ۲(شیرازی، 

لعان امري مستقل
هایی که به ادله اقوال سه گانه در باب ماهیت لعان داده شد، روشن گردید که دلیل قائل با توجه به پاسخ

قبولی بر سوگند یا شهادت یا تلفیقی بودن لعان وجود ندارد، بنابراین ممکن است لعان به موازات شهادت و 
؛ هر چند در برخی از اجزا، احکام و آثار با آن ادله دیگر، شباهت داشته باشد، زیرا سوگند دلیل مستقل باشد

هـا در لابـلای پاسـخ بـه ادلـه هایی وجود دارد، که به آناولاً بین هر یک از سوگند و شهادت با لعان تفاوت
توان به سه دسته تقسیم نمود:اشاره گردید. این تفاوت را می

سوگند مخصوص دعاوی مالی است، اما لعـان در دعـوای مـالی -۱سوگند: های لعان باتفاوت-الف
در سوگند امکان رجـوع وجـود دارد و بـا رجـوع از سـوگند آثـار مترتـب بـر آن زایـل -۲شود. استفاده نمی

گـردد، مگـر در شود، در حالی که پس از لعان در صورت تکذیب هر یک از طرفین، آثار لعـان بـار نمیمی
شـود، کـه ایـن هـم بـه واسـطه که پس از تکذیب پدر، حقوق فرزند بر عهده پـدر ثابـت میلعان نفی ولد

سوگند به نفع یا به ضرر میت تحت شرایطی ممکن است ولی لعان از طرف -۳حکومت قاعده اقرار است، 
میت بنا بر نظر اکثر فقها ممکن نیست، مگر در نفی ولد که از این موضوع استثنا شده است.

های لعان با شهادت: بین شهادت و لعان هم از جهت شرائط ذکر شده برای لاعن و شاهد و تفاوت-ب
هـا اشـاره هایی وجـود دارد کـه بـه برخـی از آنهم از جهت آثار و احکام، نظیر لزوم تعدد شاهدان تفاوت
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گردید.
حاکم باشد، لازم نیست که شهادت و سوگند حتماً در حضور -۱تفاوت لعان با شهادت و سوگند: -ج

کند، اما لعان احوط آن اسـت کـه در حضـور بلکه اگر در حضور وکیل حاکم یا فرد موثقی باشد کفایت می
لعان از نظر کیفیت اجرا با شهادت و سوگند بسـیار متفـاوت -۲). ۳۶۱/ ۲حاکم انجام شود (امام خمینی، 

طرفی است. هر چند اگر زن از لعان دهد، اما لعان دواست. چنان که سوگند و شهادت را یک نفر انجام می
شود. و تفاوت در کیفیت اجرا، شـاهد بـر تفـاوت در ماهیـت خودداری کند، صرفاً آثار لعان بر مرد بار می

شهادت و سوگند هر دو غالباً فقط مثبت دعوا هستند، اما لعان در کنار اثبات دعوا، حد مترتب بر -۳است. 
دارند.دعوا را بر می

باشـد، ند لعان در چهار بار اول مشتمل بر لفظ شهادت و متضمن لفظ جلالـه (سـوگند) میثانیاً هر چ
رود. لذا لعان اگر ظاهراً مرکب اما در بار پنجم مشتمل بر لفظ لعنت یا غضب است که برای نفرین بکار می

ان امـر مسـتقلی از شهادت و سوگند باشد، مشتمل بر نفرین نیز خواهد بود و این نیز نشانه این است که لعـ
است.

ثالثاً لعان از برخی جهات به اقرار نیز شبیه است، بویژه نسبت به مرد، زیرا با لعـان مـرد اقـرار بـه عـدم 
استحقاق ارث و غیره دارد. لذا اگر به صرف این که چیزی دارای برخی از اجـزا، احکـام و آثـار مشـترک بـا 

هتی لعان را اقرار نیز بدانیم، در حالی که احـدی بـه ایـن امری است، ان چیز را عین آن قرار دهد، باید از ج
امر قائل نشده است. ضمن این که این گونه تنظیر قیاس مستنبط العله است که از نظر امامیه پذیرفته نیست.

بنابراین؛ لعان امری مغایر با شهادت و سوگند است. لذا ممکـن اسـت مـراد فقهـا از سـوگند بـودن یـا 
سوگند و شهادت به معنای اصطلاحی آن که دارای شرائط خاصی است، نباشد، بلکه به شهادت بودن لعان، 

هایی که بین سوگند و شهادت و لعان در برخی الفاظ، شرائط و احکام وجود دارد، مجـازاً یـا خاطر شباهت
، ؛ همو، تهـذیب الاحکـام۳۰۳/ ۵مسامحهً از آن به سوگند و شهادت تعبیر شده باشد (طوسی، المبسوط، 

مـن فقـط بـر «اگر گفته شود در روایات از قول نبی مکرم اسلام آمده اسـت: ).۲۷/ ۴؛ اسدی حلی، ۱۳/ ۵
و حـرف انمـا بـر حصـر امـارات ١)۴۱۴/ ۷کلینـی، »(کنمها بین شما قضاوت میها و قسماساس شهادت

و سوگند دانسـت، در توان دلیل مستقل از شهادت قضایی در شهادت یا سوگند دلالت دارد. لذا لعان را نمی
کنم. ایـن دلیـل گوییم: مراد از بینه و یمین دلیل است، یعنی من بر اساس ادله بین شما حکم مـیجواب می

ممکن است شهادت باشد، ممکن است سوگند باشد، ممکن است لعان باشد. به عبارتی دو مصداق بارز و 
فقط همان دو مصداق از دلیل. دلیـل مـا ایـن معروف دلیل را ذکر کرده، ولی مراد ایشان خود دلیل است. نه

مَا أَ عَنِ ابْ «. ١ هِ ص إِنَّ هِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ».قْضِی بَینَکمْ بِالْبَینَاتِ وَ الأَْیمَانِ نِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ
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کنـد، مثـل هـا حکـم میشوند و قاضی بر اساس آناست که برخی از موارد از امارات قضایی محسوب می

هـا حکـم اقرار، ولی از بینه و سوگند نیستند، یا اصلاً از امارات نیستند ولـی بـاز هـم قاضـی بـر اسـاس آن
ودن لعان منافاتی با روایت مذکور ندارد.کند، مثل علم. بنابراین مستقل بمی

گیرينتیجه
های زیادی با سوگند و شهادت دارد؛ اما چنان که گفته شد لعان نه شهادت است، هرچند لعان شباهت

نه سوگند و نه شهادت مؤکد به سوگند و نه برعکس؛ بلکه خداوند متعال به عنوان شـارع و قانونگـذار شـیوه 
ان به موازات شهادت و سوگند وضع نموده که احکام خاص خود را نظیر؛ نفی حـد و مستقلی را به عنوان لع

تـوان بـه ادلـه یا نفی ولد، انقطاع نکاح و ... دارد. لذا برای دانستن شرائط و حکم موارد مشکوک لعـان نمی
لـه خـود شهادت یا سوگند مراجعه نمود؛ بلکه از آنجا که لعان یک امر تأسیسی و تعبدی است، بایـد بـه اد

لعان و در صورت نبود حکم مساله در ادله لعان به اصول عملیه متناسب با مـورد مشـکوک مراجعـه نمـود. 
مثلاً اگر در شرط بودن اسلام در لعان کنندگان شک کردیم با توجه به این که شبهه حکمیه وجوبیه است، بر 

کنیم.اساس اصل برائت به شرط نبودن آن حکم می

منابع
یم ترجمه ناصر مکارم شیرازی.،قرآن کر

یر الفتاویابن ادریس، محمد بن احمد،  ق.۱۴۱۰، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، السرائر الحاوی لتحر
ق.۱۴۱۵امام هادی، چاپ اول، مؤسسهقم، ،المقنعابن بابویه، محمد بن علی، 

ق.۱۴۱۳ل، تهران، نشر صدوق، چاپ او،من لا یحضره الفقیه_______________، 
ق.۱۴۱۶قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،مجموعه فتاوای ابن جنیدابن جنید اسکافی، محمد بن احمد، 

ق.۱۴۰۸قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ،الوسیله الی نیل الفضیلهابن حمزه، محمد بن علی،
یر و التنویرابن عاشور، محمد طاهر،  ق.۱۴۲۰موسسة التاریخ، چاپ اول، ، بیروت، التحر

ق.۱۴۰۴مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، ،معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمدبن فارس، 
قم، دفتر انتشارات اسـلامی، چـاپ اول، ،مهذب البارع فی شرح المختصر النافعابن فهد حلی، احمد بن محمد، 

ق.۱۴۰۷
ق.۱۴۰۵قم، نشر ادب، چاپ اول، ،لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

.۱۳۴۶، تهران، سازمان انتشارات ابوریحان، حقوق مدنیامامی، حسن،
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قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چـاپ چهـارم، ،الزبدة الفقهیه فی شرح روضة البهیهترحینی عاملی، محمد حسین، 

ق.۱۴۲۷
ق.۱۴۱۹چاپ اول، لبنان، ،الفقه علی المذاهب الاربعهجزیری، عبد الرحمن، 

.۱۳۸۷تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، ،ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
۱۴۰۷، تحقیق احمد عبد الغفور، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ چهارم، الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 

ق.
ق.۱۴۰۹بیت علیهم السلام، چاپ اول، آل الةمؤسس، قم، وسائل الشیعهحر عاملی، محمد بن حسن، 
، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، نور الثقلینتفسیر حویزی، عبدعلی بن جمعه، 

ق.۱۴۱۵
یر الوسیلهخمینی، روح الله، تا.مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بیمؤسسه، قم، تحر

تا.، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالمعرفة، بیم القرآنالبرهان فی علو زرکشی، محمد بن عبدالله، 
ق.۱۴۱۰قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ،روضة البهیه فی شرح اللمعهالشهید ثانی، زین الدین بن علی، 
قم، موسسة المعارف الاسلامیة، چـاپ ،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام___________________، 

ق.۱۴۱۳ل، او
ق.۱۴۲۵چاپ ششم، قم، انتشارات استقلال،،التعلیقات علی شرائع الاسلامشیرازی، صادق، 

ق. ۱۴۰۴، تهران، المکتبة الاسلامی، چاپ اول، جواهر الکلامصاحب جواهر، محمد حسن بن باقر، 
.ق۱۴۱۲قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمدحسین، 

یاض المسائلطباطبائی کربلایی، علی بن محمدعلی،  ق.۱۴۱۸آل البیت، چاپ اول، ةمؤسس، قم، ر
ق.۱۳۹۱تهران، دار المکتب الاسلامیه، چاپ اول، ،الاستبصار فیما اختلف من الاخبارطوسی، محمد بن حسن،
ق.۱۴۰۷قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،الخلاف_______________، 

ق.۱۴۱۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، الرسائل العشر____________، ___
ق.۱۳۸۷تهران، مکتبة المرتضویه، چاپ سوم، ،المبسوط فی فقه الامامیه_______________،
ق.۱۴۰۷تهران، دار الکتب، چاپ اول، ،تهذیب الاحکام_______________، 

انتشـارات اسـلامی، چـاپ اول، ، قـم، دفتـرشرح مختصر شرائع الاسـلامنهایة المرام فیعلی، ی، محمدبنعامل
ق.۱۴۱۱

ق.۱۴۱۰قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،ارشاد الاذهانعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
یر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه__________________،  امام صادق، چـاپ اول، مؤسسه، قم، تحر

ق.۱۴۲۰
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قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام،___________، _______

ق.۱۴۱۳
یعه__________________،  انتشـارات اسـلامی، چـاپ دوم، قـم، دفتـر،مختلف الشیعه فـی احکـام الشـر

ق.۱۴۱۳
یخ العرب قبل الاسلامعلی، جواد،  م.۱۹۷۸یین، چاپ دوم، بیروت، دارالعلم للملا،المفصل فی تار

تا.جا، بی، بیمسالک الافهام الی آیات الاحکامفاضل جواد، جواد بن سعید، 
ق.۱۴۲۵قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ،کنز العرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 

رات کتابخانـه آیـت اللـه قـم، انتشـا،نضد القواعد الفقهیه علـی مـذهب الامامیـه__________________، 
ق.۱۴۰۳مرعشی نجفی، چاپ اول، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکامفاضل هندی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۱۶

یان، چـاپ اسـماعیلمؤسسـه، قـم، ایضاح الفوائد فی شرح المشکلات القواعد، نسحند بمح، منیققحمرالخف
ق.۱۳۸۷اول، 

ق.۱۴۱۹، بیروت، دار الملاک للطباعه و النشر، چاپ دوم، تفسیر من وحی القرانفضل الله، محمد حسین، 
ق.۱۴۱۵، تهران، صدر، چاپ دوم، تفسیر صافیفیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، 

ق.۱۴۲۱شم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ش،قاموس قرآنقریشی، علی اکبر، 
ق.۱۴۲۴امام صادق، چاپ اول، مؤسسه، فی فقه آل یاسینمعالم الدینقطان حلی، محمد بن شجاع، 

ق.۱۴۲۱، قم، نشر زمینه سازان ظهور امام عصر، جامع الخلاف و الوفاققمی، علی بن محمد،
ق.۱۳۶۷، تحقیق طیب موسوی، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم،تفسیر قمیبن ابراهیم، قمی، علی

ق.۱۴۲۹، قم، دار الحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،
یعهکیدری، محمد بن حسین، ق.۱۴۱۶امام صادق (ع)، چاپ اول، مؤسسهقم، ،اصباح الشیعه بمصباح الشر

ق.۱۴۴۰ل، الطبع والنشر، چاپ اومؤسسهبیروت، ،بحار الانوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
تهران، دار المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول____، _______________

ق.۱۴۰۴
ق.۱۴۰۶، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی، چاپ اول، ملاذ الاخیار فی فهم الاخبار____، _______________

ق.۱۴۱۰لدراسات الاسلامیة فی موسسة البعثة، چاپ سوم، تهران، ا،المختصر النافعحسن، محقق حلی، جعفربن 
اسـماعیلیان، چـاپ دوم، مؤسسـهقـم، ،شرایع الاسلام فـی مسـائل الحـلال و الحـرام_، ______________

ق.۱۴۰۸
ق.۱۴۱۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، نکت النهایه__، _____________
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ق.۱۴۲۳دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،کفایة الاحکام، محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن

ق.۱۴۲۱انصاریان، چاپ دوم، مؤسسه، قم، صادقالمام الافقه مغنیه، محمد جواد، 
.۱۳۷۴، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،

ق.۱۴۰۸آل البیت، چاپ اول، همؤسس، بیروت، مستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 





١٠٩یاپیپۀ، شمار۲، شماره نهمو ، سال چهلو اصولهقف
١٢٩-۱۵۰، ١٣٩٦تابستان

میقرآن کراتیبه آعهیشياستدلال فقهایبازپژوه
*حکم ازدواج با اهل کتابمورددر 

ینصراله محبوبدیدکتر س
یبروجردیالله العظمتیدانشگاه آاریاستاد

Email: dr.mahboubi46@gmail.com

چکیده
به اینکـه کـدام ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصرانیدر این مقاله بعد از ذکر نظرات مختلف در خصوص

بر تحریم ازدواج بـا که باشد پرداخته است و در این راستا ابتدا آیاتییک از این نظرات از منظر قرآن کریم صحیح می
و دلالت این آیات بر موضـوع مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و رح ها استدلال شده است مطزنان اهل کتاب به آن

بندی پرداختـه شـده اسـت کـه از همچنین بعد این مرحله آیات معارض با این دلالت بررسی شده و در آخر به جمع
باشد که بر فرض ایـن سوره بقره است بر اهل کتاب می۲۲۱ترین نکات مورد بررسی شمول کلمه مشرکین در آیه مهم

سوره بقره ۲۲۱شمول که بنا بر توضیحات ذکر شده در متن نتیجه تحقیق بر خلاف آن است، به بررسی تعارض دو آیه 
سوره مائده منسوخ نشـده اسـت و در ۵سوره مائده پرداخته شده و نتیجه گرفته شده آیه ۵سوره ممتحنه با آیه ۱۰و آیه 

و بررسی قرار گرفته است.طرح مطالب نظر مشهور در این موضوع نیز مورد نقد 

مشرک، اهل کتاب، ازدواج دائم، قرآن کریم، مسلمان، آیات، فقهاء.:هاواژهکلید

.١٢/٠٣/١٣٩٥اریخ تصویب نهایی: ؛ ت١٣/٠٦/١٣٩٤خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/fiqh.v0i0.49596
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مقدمه 

تـوان از از مباحث مهم در حقوق اسلامی، ازدواج با زنان اهل کتاب است. اهمیـت ایـن بحـث را می
زه با توجّه به کثـرت روابـط اجتمـاعی وامروفراوانی احکام فقهی و گوناگونی آثار اجتماعی آن دریافت که 

کـه تحقیـق وکنـدای برخـوردار اسـت و اقتضـاء میافزون ارتباطات از اهمّیت ویژهفرهنگی وتوسعه روز
و از آن جایی که از دیـدگاه هـر مسـلمان دیـن بـاوری، جـاودانگی و بررسی بیشتری درباره آن انجام شود،

ناپذیر است، پرداختن به این است واین دو اصل مسلّم و خدشههای این دین حنیفهمگانی بودن از ویژگی
از آنجا که این بحث در عین اهمیت از پیچیدگی خاصی برخوردار است بحدی نماید.مبحث ضروری می

که صاحب جواهر بعد از اتمام بحث بر این موضوع با جمله الحمد لله ثـم الحمـد للـه کـه ایـن بحـث را 
و روشن است که بحث بسیار گسـترده و دامنـه داری رساند،یم بحث را به اتمام میتوانستیم به نتیجه برسان

و نظر به گسترگی بحث و اهمیت پرداختن کامل به موضوع در این مقاله صرفاً به بحث از دیدگاه قرآن است
ت بها یعنی کتـاب و سـنکریم پرداخته شده است و بدیهی است منبع احکام خداوند دوشی بی نهایت گران

است.
شایان ذکر است درباره ازدواج زن مسلمان با مرد کافرکتابی یا غیرکتابی از موضوعاتی است کـه در فقـه 

شود از امور ضروری بین فقهاء مسلمین؛ و اگر نسبت به حکم آن اتفاق نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گفته می
سوره نساء آمده ۱۴۱از جمله در آیه). ٢٨٣/ ٣ضروری اسلام نباشد لااقل از ضروریات فقه است (فاضل، 

، خداوند هرگز بر مومنان برای کافران راه [تسـلطی] »وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً «است: 
مـردان سرپرسـت زنـان» الرجال قوامون علـی النسـاء«سوره نساء ۳۴مفاد آیه قرار نداده است، با توجه به

قـرار گیـرد و نیـز از قوامیت سبیل است، و زن مسلمان شرعاً مجاز نیست تحت سیطره غیرمسلمانهستند، 
ـهُ أَعْلَـمُ بِإِیمَـانِهِنَّ «ادله آن آیه:  ـذِینَ آمَنُـوا إِذَا جَـاءکُمُ الْمُؤْمِنَـاتُ مُهَـاجِرَاتٍ فَـامْتَحِنُوهُنَّ اللَّ هَـا الَّ فَـإِنْ یَا أَیُّ

ارِ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَا کافران آمدند پـیش شـما های آناگر زن) ۱۰(الممتحنه: ...» تٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّ
هستند دیگر نگذارید پیش شوهرانشان برگردند. وقتـی ایـن را ها مسلمانها را امتحان بکنید ببینید اگر آنآن

تدائا به ازدواج یک کافر درآورد.شود یک دختر مسلمان را حدوثا و ابنمیفرماید به طریق اولیمی
و نیز از جمله از دلایل اصلی آن روایات فراوانی است که به صورت صـریح، ازدواج زنـان مسـلمان بـا 

مردان غیر مسلمان را مطلقاً ممنوع دانسته است.
ن در این باره چنی» القول فی الکفر«امام خمینی در جلد دوم کتاب تحریرالوسیله، کتاب النکاح مبحث 

لایجوز للمسلمة ان تنکح الکافر دواما و انقطاعا، سواء کان اصلیا حربیا او کتابیا او کان مرتدا «آورده است: 
).٢٥٤/ ٢(امام خمینی، ...» عن فطرة او عن ملة، 
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کند که ازدواج بـرای ودر این مسئله فرقی هم نمیمسلمان با مرد کافر ازدواج نماید؛باشد زنجایز نمی

تفاوتی در اینکه کافر اصلی حربی باشد یا از اهـل کتـاب؛ یمی باشد یا موقت و انقطاعی؛ و نیزهمیشه و دا
ندارد.باشد یا مرتد ملّیّ مرتد فطری

لاخلاف بین الامة فی انـه لایجـوز «نویسد: و در این زمینه، سید مرتضی در (المسائل الناصریات) می
) در میان امت اسلامی اختلافی نیست که ٧٦/ ١٨(علم الهدی، » ان یزوّج المرأة المسلمة المؤمنة بالکفّار.

لاخلاف «نویسد: تزویج زن مسلمان با ایمان به کافران جایز نیست. محقق کرکی نیز در جامع المقاصد می
) ٣٩١/ ١٢(محقق کرکی، » بین اهل الاسلام فی انه لایجوز للمسلمة نکاح الکافر ای الاصناف الثلاثة کان.

های تواند به عقد کافر درآید، بدون فرق میان گروهن اختلافی نیست در این که زن مسلمان نمیبین مسلمانا
سه گانه کافر [اهل کتاب، کسانی که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتیان و غیـر اهـل 

با اهل کتـاب بـه میـان کتاب، مانند بت پرستان] از این روی، در این پژوهش، بحثی از ازدواج زن مسلمان 
گیرد، ازدواج مرد مسلمان بـا زن کافرکتابیـه نیآمده است آنچه در این نوشتار، مورد تحقیق و بررسی قرار می

است،

قانون مدنی
). امّـا درمـورد ۱۰۵۹(مـادّه کنـدقانون مدنی در ایران نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منـع می

تـوان کتابی ساکت است. در ایـن صـورت آیـا میکتابی و غیرسلمان اعم ازنکاح مرد مسلمان با زن غیر م
برجواز مطلق نمود اگر چه به علت مفهوم نداشتن وصف استناد به مفهوم مـاده صـحیح سکوت آن را حمل

نیست.
سـاکت در ایران هر جا قانون از بیـان امـریپاسخ حقوقدانان به این سؤال غالباً مثبت است، جز آن که

تفصیل است حـال اگـر ایـن امامیهشود و نظر مشهور فقهایمینوعاً مطابق با نظر مشهور فقها عملباشد
.سکوت را حمل بر جواز مطلق شود آیا مورد تائید منابع احکام از جمله قرآن کریم است

نظرات فقهاي امامیه
سـلمانان چنـین ازدواجـی مسلمان با اصناف کافران غیر از اهل کتاب بـه اجمـاع مدر باره ازدواج مرد

).۳۵۸/ ۷؛ شهید ثانی، ۵۲۰/ ۲صحیح نیست (محقق حلّی، 
اما در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن یهودی یا نصـرانی نظـرات مختلفـی مطـرح شـده اسـت از 

جمله:
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حرمت نکاح مطلقاً؛.۱
جواز نکاح مطلقاً؛.۲
. جواز نکاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛۳
هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختیار و عدم ضرورت؛جواز در.۴
).۲۲/ ۳. جواز در عقد منقطع یا هنگام ضرورت و حرمت در غیر این دو صورت (فخرالمحققین، ۵

بررسی آیات مورد استناد 
اند.بسیاری از علماء به پنج آیه ذیل ازآیات قرآن کریم برای تحریم این موضوع استدلال کرده

آیه استنادی
...: «٢٢١آیه اول: سوره بقره، آیه  ی یُؤْمِنَّ : ١٠آیه دوم: سـوره ممتحنـه آیـه ،»وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّ

ـهِ وَالْیَـوْمِ الآخِْـرِ : «٢٢، آیه سوم: سوره مجادله، آیه »...وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ « لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ
هَ وَرَسُولَهُ...یُوَا ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ ـارِ وَأَصْـحَابُ : «٢٠آیه چهارم: سـوره حشـر، آیـه »دُّ لا یَسْـتَوِي أَصْـحَابُ النَّ

ةِ... مْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلاً أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِـن : «٢٥، آیه پنجم: سوره نساء، آیه »الْجَنَّ وَمَن لَّ
ا مَ  ن فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مِّ ».لَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّ

انـد و برخـی مثـل علامـه هبه همه این آیات اسـتناد نمود) ۳۶/ ۳برخی از علماء مثل صاحب جواهر (
) بعضی از ایـن آیـات مـورد اسـتناد قـرار ٢٢/ ٣) و فرزندش فخر المحققین (فخرالمحققین، ٧٦/ ٧حلی (

اند.داده
پردازیم.ه بررسی دلالت این آیات بر موضوع مورد بحث میما در اینجا ب

تبیین مدلول آیات
مَهٌ مُؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِـنْ مُشْـرِکَهٍ وَلَـوْ أَعْجَبَـتْکُمْ وَلاَ تُنْ «آیه اول:  ی یُؤْمِنَّ وَلأََ کِحُـوا وَلاَ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّ

ی یُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ  ـهُ یَـدْعُو إِلَـی الْمُشْرِکِینَ حَتَّ ـارِ وَاللَّ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرکٍِ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولَئِکَ یَدْعُونَ إِلَـی النَّ
رُونَ  هُمْ یَتَذَکَّ اسِ لَعَلَّ نُ آیَاتِهِ لِلنَّ یُبَیِّ هِ وَالْمَغْفِرَهِ بِإِذْنِهِ وَ انـد ) و با زنان مشـرک تـا ایمـان نیاورده٢٢١(بقره: » الْجَنَّ

خـود را ایمان از زن آزاد بت پرست بهتر است؛ هر چند شما را به شگفتی آورد. و زنانزدواج نکنید. کنیز باا
با ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر اند در نیاورید. یک غلامبه ازدواج مردان بت پرست تا ایمان نیاورده

کنند و خدا دعوت به بهشت و آمرزش میها به سوی آتش دعوتآن.است؛ هر چند شما را به شگفتی آورد
.سازد، شاید متذکر شوندکند و آیات خویش را برای مردم روشن میبه فرمان خود می

) و نیز شیخ مفیـد در ٣١٤/ ٤) و خلاف (٢٩٦/ ٧بسیاری از علماء از جمله شیخ طوسی در تهذیب (
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) بـه ایـن آیـه بـرای تحـریم ٥٢٧/ ٢() ابن ادریس در سرائر٢٧٩) و سید مرتضی در انتصار (٥٠٠مقنعه (

اند.ازدواج با زن اهل کتاب استدلال نموده
نحوه استدلال

، ب: بـه »لا تنکحـوا المشـرکات«استدلال به این آیه بر موضوع به سه طریق الف: اسـتدلال بـه نهـی 
فرمایـد: یو نیز ج: بـه تعلیـل آیـه آنجـا کـه م» حتی یومن«غایتی که برای نهی ذکر شده است یعنی جمله 

انجام گرفته است....» اولئک یدعون الی النار «
»لاتنکحوا المشرکات«الف: استدلال به 

باشـد و کلمه (المشرکات) مفید عموم است، چون این لفظ جمع است و همراه با الف و لام جـنس می
که واضـح اسـت در این آیه ازدواج با زنان مشرک نهی شده است و اهل کتاب نیز مشرک هستند و همانطور 

بحث اصلی بر شمول کلمه مشرک در این آیه بر اهل کتاب است اینجا مفسرین و فقهـاء دو گـروه هسـتند، 
شود، برخی هم قائل هستند به اینکه مشرکات در اینجا برخی قائل هستند که مشرکات شامل اهل کتاب می

اتی از قـرآن کـریم اسـتدلال شـده شود و برای شمول کلمه مشرکین براهل کتاب به آیشامل اهل کتاب نمی
ها:است که از جمله آن

هِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یُ «.١ صَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّ هِ وَقَالَتِ النَّ ضَاهِئُونَ قَـوْلَ وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّ
ی  هُ أَنَّ ذِینَ کَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّ ـهِ وَالْمَسِـیحَ ابْـنَ الَّ ن دُونِ اللَّ خَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّ یُؤْفَکُونَ * اتَّ

ا یُشْرِکُونَ  ).٣١-٣٠(توبه: » مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّ
دربـاره کـریمفهمانـد، زیـرا قـرآنکار بردن کلمه مشرک بر اهل کتاب را به ما میمفاد این آیه صحت ب

؛ »سُبحانه عَمّـا یشـرِکونَ «را به کار برده است: شرکدانند، تعبیررا پسر خدا میمسیحوعُزیرکتاب کهاهل
.شودشامل آنان نیز میمشرکاناحکامپس

ه ها را به عنوان مشرک قـرار دادو این»سبحانه و تعالی عمّا یشرکون«فرماید:و خداوند در انتهای آیه می
هسـتند. صـاحب کتـاب ها برای احبار و رهبانشان مقـام ربوبیـت قائـلدر همین آیات آمده که ایناست و

کنیم نکاح با مشرکات چه اهل کتاب باشند و چه غیر اهل میگوید ما از این آیه استفادهمسالک در آخر می
). شـیخ طوسـی ٦٧/ ٢انی، چه ذمّی و چه حربی، مطلقاً باطل و حرام است (شهید ثکتاب، اهل کتاب هم

).٦٣/ ٥تبیان همین استفاده را از این آیه کرده (هم در کتاب
اشکال علامه طباطبایی و بررسی آن

توان پذیرد به این بیان که: گاه میدر انتهای آیه را برای رسیدن به مقصود نمی» یشرکون«علامه استناد به 
اسم فاعل همان فعل صحیح نیست مثلاً اگر فردی مطلبـی یک فعل را در موردی به کار برد، ولی یکار بردن
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).٢٥٢/ ٢برد (طباطبایی، توان گفت یعلم اما عرف کلمه عالم را در باره او بکار نمیرا بداند در باره او می

توضیح کلام ایشان اینکه: اگر به شخصی فعلی اسناد داده شد، ملازمه ندارد که وصف و تسمیه هم بـر 
ملازمه ندارد که حتماً بـه او مشـرک أشرکت باللهشد بعنوان مثال اگر به شخصی گفتندآن شخص صادق با

که مثال واضح آن در آیه حـج ملازمه ندارد که به او کافر بگوییمکفرت باللهبگوییم. اگر به شخصی گفتیم
هِ «فرمایداست که می اسِ حِجُّ ٱلْبَیْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَیْ وَلِلَّ هَ غَنِی عَنِ ٱلْعاَلَمِینَ عَلَی ٱلنَّ » هِ سَبِیلاً وَمَن کَفَرَ فَإِنَّ اللَّ

فرمایـد مسلمان است. ایشان میدهد؛ اما اسناد به همین کسی کهآیه به تارک الحجّ کفر را اسناد میدر این
اطلاق کرد.شود لفظ و وصف را بر اورا به او اسناد بدهیم، اما حقیقتاً نمیتوانیم کفرالآن می

گویند مسیح بـن اللـه، که میدر این موضوع نیز روی این مبنا، بحث بر این است اگر گفتیم اهل کتاب
شـود گویـد عزیـر بـن اللـه میداد، یا یهود بخاطر اینکه میها اسنادتوان شرک را به اینآیا به این جهت می

مسـلمانی نمـاز را یق مشرک است؟ اگرداد، آیا ملازمه دارد که بگوییم از مصادهاتوان اسناد شرک به آنمی
توانیم بگوییم کافر وتوانیم طبق روایت کفر را به او اسناد دهیم اما به این فرد از این به بعد میترک کرد، می

شود کفـر ادبی به این شخص میفرماید از نظراحکام کافر را بر او بار کنیم؟ قطعاً، چنین نیست. ایشان می
فرماینـد باب اهل کتـاب هـم همـین اسـت. لـذا، علامـه میشود به او گفت کافر. درمیرا اسناد داد، اما ن

شود.در این آیه شریفه اصلاً شامل اهل کتاب نمی» مشرکات«
پاسخ اشکال علامه

است؛ بعضی از مبادی به صورت ملکه اسـت، علماء اصول بحثی را دارند که مبادی مشتقات مختلف
گویند. فقاهت ملکه او نباشد، به او فقیه نمیسئله فقهی را فقط بلد است، امااگر کسی ده، بیست و یا صد م

گویند؛ و اش نشود، به او عادل نمیاز خودش عدالت به خرج داد، تا ملکهاگر کسی در ده مورد یا صد مورد
ای و مبـادیمبادی عنوان حرفه دارد. کلام علامه در مواردگاه برخی از مبادی عنوان حدوثی دارد؛ برخی از

ای که جنبه اعتقـادی دارد، اگـر کسـی یـک که ارتباط به مسائل اعتقادی ندارد، درست است، اما در مبادی
او هسـت؛ هـر کفر بورزد، این در وجود او هست و از بین نرفته است؛ این کفر همراهلحظه یا در یک مورد

ای تـوانیم در مبـادیگفت مشرک. ما نمیودششود گفت کافر. اگر شرک ورزید، هر آن به او میآن به او می
توصیف فرق قائل شویم.که جنبه اعتقادی دارد، بین اسناد و

هِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْـرِکُونَ . «٢ ینِ کُلِّ ذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَدینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ ) ٩(صـف: » هُوَ الَّ
که کراهت یهود و نصاری از غلبه اسلام بر ادیان دیگر اگـر بیشـتر نباشـد کمتـر بنابراین استدلال که از آنجا

شود.نیست در نتیجه مشرکون در آین آیه تمام کافران اعم از بت پرستان و یهودیان و مسیحیان را شامل می
ا وَلَکِنْ کَانَ حَنِیفًا مُسْ «.٣ ا وَلاَ نَصْرَانِیًّ (آل عمـران: » لِمًا وَمَـا کَـانَ مِـنَ الْمُشْـرِکِینَ مَا کَانَ إِبْرَاهِیمُ یَهُودِیًّ
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٦٧ .(

اند.با این استدلال که مشرک نبودن حضرت ابرهیم خلیل تعلیلی برای اینکه یهود و نصاری مشرک بوده
خِـذَ قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلي کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ال«.٤ هَ وَ لا نُشْرکَِ بِهِ شَیْئاً وَ لا یَتَّ لَّ

ا مُسْلِمُونَ  وْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّ هِ فَإِنْ تَوَلَّ ) این آیه اهل کتـاب را ٦٤(آل عمران: » بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ
ز آن، مشرک بودن اهل کتاب استفاده خواند که امیها فرابه توحید و ترک شرک و رب قرار دادن برخی انسان

شود.می
.آید که اهل کتاب یکتاپرست نبوده به سه خدا قائل بوده و لذا مشرک هستنداز این آیه، بر می

آیات دال بر عدم مشرک بودن اهل کتاب
ها عدم صحت اطلاق مشرک بر اهل کتـاب در مقابل آیات فوق آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که از آن

یده و به آن استدلال شده است از جمله:فهم
) ٧(توبـه: » کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسـوله«: از جمله ادله، استناد به آیه شریفه اول

کند که مشرکین نزد خدا و رسول عهدی ندارنـد، در حـالی کـه اهـل میاست، علامه از کلمه عهد استفاده
.)٢٠٣/ ٢شود. (طباطبایی،مه مشرکین شامل اهل کتاب نمیشود کلدارند. پس معلوم میکتاب عهد
اسِ «توان به آیه و همچنین بر این عدم اطلاق لفظ مشرک بر اهل کتاب میدوم: هُمْ أَحْرَصَ النَّ وَ لَتَجِدَنَّ

ذینَ أَشْرَکُوا... حیـات دنیـا تر بـهاستنادکرد زیرا در این آیه اهل کتاب از مشرکین حریص» عَلی حَیاةٍ وَ مِنَ الَّ
نماید اهل کتاب مشرک نیستند.معرفی شده است که دلالت می

ها کلمه اهل کتاب بر مشـرکین عطـف شـده اسـت کـه از ها آیاتی است که در آنترین آناز مهمسوم:
جمله آیات شریفه زیر است:

ذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِکِینَ «-١ ـهُ...مَا یَوَدُّ الَّ کُـمْ وَاللَّ لَ عَلَیْکُمْ مِـنْ خَیْـرٍ مِـنْ رَبِّ » أَنْ یُنَزَّ
ذِینَ أَشْرَکُوا أَذًی کَثِیرًاً...«-٢) ١٠٥(بقره:  ذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَمِنَ الَّ (آل عمـران: » وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّ

ذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْ «-٣) ١٨٦ نَـةُ...لَمْ یَکُنِ الَّ ی تَـأْتِیَهُمُ الْبَیِّ ینَ حَتَّ -٤) ١(بینّـه: » لِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّ
مَ...« ذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ فِي نَارِ جَهَنَّ ).٦(بینه: » إِنَّ الَّ

آمـده اسـت کـه دلیـل بـر مغـایرت کتاب بر مشرکان عطف شده و بعنوان قسیم آن که در این آیات اهل
مفهومی بین آن دو است در نتیجه تقابلی بین اهل کتاب و مشرک بیان شده است که لازمه آن عـدم مشـرک 

اهل کتاب » لاتنکحوا المشرکات«نویسید در آیه کاشانی در کتاب بدائع الصنائع می.بودن اهل کتاب است
هستند اما در عرف کلامی نزد مردم کلمه مشرک شـامل منظور نیست زیرا اگر چه اهل کتاب حقیقتاً مشرک

شود زیرا در آیـات متعـددی خداونـد کلمـه اهـل کتـاب را بـر مشـرکین عطـف داده اسـت اهل کتاب نمی
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کند اظهر این است که معطـوف غیـر ) و همانطور که جصاص در احکام القرآن بیان می٢٧٠/ ٢(کاشانی، 

).٤٠٤/ ١باشد (جصاص، معطوف علیه 
منظور از این عطـف «فرماید: حب جواهر درباره عدم شمول زن مشرک نسبت به زن اهل کتاب میصا

باشد بلکـه نفـی اهل کتاب بر مشرکین در آیات متعدد نفی اعتقادات اهل کتاب که موجب شرک است نمی
).٣٥/ ٣٠ها است (تبادر اطلاق لفظ مشرک بر آن

مـدلول مطـابقی آیـه، ی بر گفتار ما باشد، این اسـت کـهتواند تاییدی روشن، بلکه دلیلی قطعآنچه می
دیگر، بدون هیچ تردیدی اگر مرد کافری که همسـری درباره باقی ماندن بر ازدواج زنان کافر است. از سوی

اسلام آورد، باقی ماندن وی بر این نکـاح، رواسـت و فقیهـان بـر ایـن حکـم از اهل کتاب در اختیار دارد،
که گفتیم، مورد داند. بنابراین، همان گونهصاحب جواهر آن را حکمی اجماعی مینظر دارند، حتیوحدت

آید، آیه مورد مطـابقی لازم می) در غیر این صورت،٣٠/ ٢٩، هموزنان مشرک و غیر اهل کتاب است (آیه،
خود را در برنگیرد.

تـرین طرح نمود کـه مهمتوان مهایی برای رفع این تعارض میحال چاره این دو دسته آیات چیست؟ راه
ها راه زیر است:آن

فرق مشرک و کافر
در ورود به این مبحث شایسته است با معنای کافر و مشرک بخصوص با رویکرد معانی ایـن الفـاظ در 
قرآن کریم و صدر اسلام آشنا شویم برای دانستن فرق بین مشرک و کافر ابتدا لازم است تعاریف هر یـک از 

سی قرار داد:را مورد بررهااین
انـد. از ایـن رو بـه شـب و پوشانیدن چیزی و سـتر تعریـف کردهکفر در لغت: عالمان لغت، به معنای

خـود شود. کشاورز، بذر را در زیر خاک و شـب، اشـیاء خـارجی را در تـاریکیاطلاق می» کافر«کشاورز 
گاهانه ٦٧(جوادی آملی، پوشاند.می رو نوعاً در تعریـف است. از این) کفر در انسان، پوشانیدن و کتمان آ

گاهانه و لجاجت آمیز را میرود. که مخالفتبکار می» انکار«و » جحود«کفر، کلمه  پس کـافر را رساند.آ
).٤٣٣پوشاند (راغب اصفهانی، را میکافر گویند چون نعمت الهی

برد دارد و بر هر کس که ای کاردر معنای گسترده» کافر«در علم فقه: عنوان :اما کفر در اصطلاح فقهاء
کنـد اعـم از آنکـه انکـار از روی توجـه و باشـد صـدق میمنکر خدا و نبوت و یا یکی از ضروریات اسلام

تـوان تحقیـق و تفحـص داشـته باشـد (کـافر یا از روی جهل و غفلت امـا میمعرفت باشد (کافر معاند) و
ایمان است یعنی هر کس قاصر) پس مقابل کفر عدمیا اینکه فاقد توان و استعداد تتبع باشد (کافر مقصّر) و

که مؤمن نباشد، خواه ناخواه کافر خواهد بود.
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است یا به اسلام کافر آن کسی است که به غیر اسلام گرویده«فرماید: امام خمینی در تحریرالوسیله می

انکار رسالت پیغمبـر بطوری انکار نماید که بهداند از ضروریات دین استگرویده و لیکن چیزی را که می
شریعت مطهره برگردد. یا گفتاری و یا کاری از او سر زند که موجب کفـر او و یا تکذیب او یا ناقص دانستن

ها را لعنت کنند آنها و خوارج که خدافرقی بین مرتد اصلی، چه حربی و چه ذمی نیست. اما ناصبیشود و
مقام ائمه ـ علیهم السلام ـ را تـا الوهیـت بـالا نند و مثلاً کباشند... اما غالی (کسانی که غلو مینجس می

او موجب انکار خدا یا توحید یا نبوت شود کافر و نجـس اسـت. و گرنـه کـافربرند) در صورتی که غلومی
).٢١١/ ١(امام خمینی، » نیست.

کفار و... بیش و کافرون وو مشتقاتش نظیر کافر» کفر«کفر در اصطلاح قرآن و روایات: در قرآن کلمه 
به معنای واحد به کار نرفتـه اسـت بلکـه معـانی و مراتـب از پانصد مرتبه استعمال شده و در همه موارد آن

.مختلف دارد
چنانکه از امام صادق ـ علیه السلام ـ در مورد وجوه کفر در کتاب خدا پرسـش شـده ایشـان فرمودنـد: 

)١٨٩/ ٣کفر در کتاب خدا بر پنج قسم است (کلینی، 
کسانی که حقیقتاً وجود خدا و ربوبیت او را و نبوت و معاد را منکرند مانند زنادقه (دهریه).۱
گاهانه: یعنی علیرغم آنکه به وجود خدا علم و شناخت دارند اما باز.۲ دیـن خـدا را «منکرنـد انکار آ

) ۱۴نمل: (»انکار کردند با اینکه در دل به حقانیت آن یقین دارند
ایـن نعمـت از فضـل «السـلام ـ نقـل شـده نعمت: مانند آنچه از حضرت سلیمان ـ علیـهکفران.۳

) ۴۰سپاسگزارم یا ناسپاس. (نمل: پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا
مانند ترک حج واجب. کسانی که توانایی رفتن به بیـت اللـه را دارنـد بـر ترک دستورات و واجبات،.۴

)۱۷ه حج بروند و هر کس ترک کرد کفر ورزیده. (آل عمران: که برای خدا بهاستآن
مـا از «... هـا راستین او از آنبرائت از کافران مانند برائت حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ و پیروان.۵

)۴(ممتحنه: » ورزیم...شما کفر میپرستید و بهشما و از هر چه به جای خدا می
خداست و از آنجا که توحید درجات و مراتب دارد شرک نیـز مراتـب پس شرک مقابل توحید و یگانگی 

دارد.
مقابل ایمـان آمـده نـه آنچه در قرآن بیش از همه مطرح شده شرک در عبادت است. البته در قرآن شرک

پرستی باشد و موجب خروج از توحیـد و توحید پس چنین نیست که هر جا شرک مطرح شود به معنای بت
بـر اهـل کتـاب شرک علاوه بر اطلاقش بر ملحد و بـت پرسـت؛باشد. چرا که اصطلاحاز زمره مسلمانان

باللـه الا وهـم و ما یؤمن اکثـرهم«شود. بلکه بر برخی از مؤمنان هم اطلاق میمجوس)،(نصاری، یهود،
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البتـه اند اند. پس اکثر مؤمنان به خـدا مشـرکآورند، جز اینکه مشرکبیشترشان به خدا ایمان نمی»مشرکون

).٥٧٤برخی از موحدان است (جوادی آملی، شرک خفی و ظریفی که مورد غفلت
کلمه مشرک به معنـای اسـمی آن توان از آیات استنباط کرد کهمعتقدند که میلذا برخی مفسرین قرآن،

قـرآن .)۵۷۴؛ جـوادی آملـی، ۵۴۰/ ۴(طباطبـایی، به اهل کتـاب اطـلاق نشـده امـا کـافر اطـلاق شـده
).١بینه: » ( برایشان بیاید.شوند تا دلیلی آشکارکافران اهل کتاب و مشرکان رها نمی«د: فرمایمی

ها قبل از کفر از ای از آنبودند عدهدر نتیجه کافرین زمان پیامبر از دو فرقه به وجود آمده و تشکیل شده
از کفر از اهل کتاب بودند.مشرکین جزیرةالعرب، و عده دیگر قبل

هـا را تـوان آنمشرک هم هستند و به ایـن اعتبـار میا هم نباید فراموش کرد که: تمام کافرین،البته این ر
هـا را بـه اسـم خطرناکی، آلوده شده بودند، امّا قرآن آن» شرک«هرچند اهل کتاب هم به .مشرک نیز نام برد

ذِینَ کفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ یکنِ «فرماید: لذا قرآن می.برد نه به عنوان مشرکیننام می» اهل کتاب«خاصِ  الَّ
ی تَأْتِیهُمُ الْبَینَةُ  گفتند:) دسـت از آیـین کافران از اهل کتاب و مشرکان (می)١(بینه: »وَالْمُشْرِکینَ مُنْفَکینَ حَتَّ

ـذِینَ کَفَـرُوا مِـنْ «فرمایـد و نیـز میها بیایـد،دارند تا دلیل روشنی برای آنخود بر نمی أَهْـلِ الْکِتَـابِ إِنَّ الَّ
مَ  ) اگر به دوران رسالت رسول خدا حضرت محمد (ص) برگردیم، موضوع ۶بینه: » (وَالْمُشْرِکِینَ فِی نَارِ جَهَنَّ

عده قلیلی ـ یـا العرب ـ به جزشود. قبل از بعثت پیامبر بزرگ اسلام (ص) تمام مردم جزیرةمیبیشتر روشن
.ها به دیـن اسـلام دعـوت شـدندبعثت رسول نور و رحمت، همه آنامّا بعد از.مشرک بودند یا اهل کتاب

رسـالت، معـاد، هسـتی و رسول مبعوث برای تمام مردم، و رحمة للعالمین، با آیات قـرآن مسـائل توحیـد،
ها چه اهل کتـاب آنان روشن نمود و برای هر کدام از آنانسان را با بهترین وجه تبیین و حقیقت دین را برای

ن مطلب را کامل آشکار نمود و حجت را به احسن وجه تمام نمود و در صورت برخوردار بودن وچه مشرکی
ها مؤمنین از اهل کتـاب و مـؤمنین پیوستند و اینمیپذیر و فراهم بودن شرایط، به صف مؤمنیناز قلبی حق

اصـرار اد باطـل خـودای هم که قلبی ناسالم و پر از کبر و غرور داشـتند، بـر اعتقـو عده.از مشرکین بودند
مَا یَـوَدُّ «نامد: کافرین مشرکین میها را کافرین از اهل کتاب وورزیدند و به صف کافرین پیوستند و قرآن آن

ذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  لَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَیْرٍ الَّ کُمْ الْکِتَابِ وَلا الْمُشْرِکِینَ أَنْ یُنَزَّ )١٠٤(بقره: » مِنْ رَبِّ
فع تعارض) معانی مختلف شرک در قرآن(راه ر 
)؛ ٢٨٤/ ٢کند (طباطبایی، میفرماید شرک مراتب مختلف دارد و چهار مرتبه ذکرطباطبایی میعلامه

هـا را تعدّد خدا شود و بت را هم بپرسـتد و آنتعدّد اله و اتخاذ الاصنام و الشفعاء؛ انسان نعوذ بالله قائل به
تر پـایینفرمایند از این مرتبهتبه شرک در زمان رسول خدا (ص) بوده است. میمرشفیع بداند؛ این بالاترین

شدند و نبوت پیامبر مـا را هـم کـافر شرک اهل کتاب است که به نبوت پیامبر خودشان که مسیح باشد کافر
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اند عزیر پسر خداست، ایـن هـم یـک نـوع شـرک هم که قائلشدند؛ و شرک همان اقانیم ثلاثه است؛ یهود

تر است. مرتبه سوم، این است که برای خداوند در درجه از آن شرک مرتبه اول پایینت؛ اما این شرک یکاس
سـببیت مسـتقل قائـل نشویم، اما اسباب ظاهریه را مستقل بدانیم؛ برای خورشیدعرض او، خدایی را قائل

لاینجـو منـه د شرکی است کهفرمایتر میشویم؛ برای باد یک سببیت مستقل قائل شویم؛ از این درجه پایین
بـه غیـر کننـد؛ و آن غفلـت از خـدا و توجـههایی که اخلاص دارند از آن نجات پیدا میآنإلاّ المخلصون

خداست.
یا «عطف اهل کتاب بر مشرکین را از باب عطف عام بر خاص بدانیم همانگونه که در آیه به تعبیر دیگر

خِذُو ذینَ آمَنُوا لا تَتَّ هَا الَّ ارَ أَوْلِیـاءَ أَیُّ ذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ الْکُفَّ خَذُوا دینَکُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّ ذینَ اتَّ ا الَّ
شود بر اهل کتاب که خاص است عطف داده ) کفار که عام است و اهل کتاب را شامل می٥٧(مائده: ... » 

شده است
شود مشرک به معنای عام منظور است و در دسته کتاب فهمیده میلذا در دسته اول که مشرک بودن اهل

دوم که اهل کتاب به مشرک عطف داده شده است مشرک به معنای خاص منظور است.
توان نتیجه گرفت منظور از مشرکات در آیه ظهور بر شمول اهل کتاب نـدارد از مجموع مطالب فوق می

ست و قرینه صحت چنین توضیحی برای آیه اینست که با آیـه بلکه ظاهر آیه مشرک به معنای خاص منظور ا
توان نتیجه گرفت واژه مشرک ـ برخلاف کافر ـ در فرهنـگ کند در نتیجه میسوره مائده تعارضی پیدا نمی۵

رود. بنابراین، حکم ایـن آیـه اهـل کتـاب را قرآن به معنی بت پرست و غالباً در مقابل اهل کتاب به کار می
تـوان ایـن ادبی، لفظی فراگیر است، امـا نمید. یعنی گرچه لفظ (المشرکات) از لحاظ قواعدشوشامل نمی

زنان کتابی نیز دانست، چرا کـه هرگـاه کلمـه شـرک در لسـان شـرع اسـتعمال فراگیری را در آیه در برگیرنده
یم یهودیـان و بگـویخـواهیمکند کافران غیرکتـابی اسـت. البتـه نمیآنچه از آن به ذهن خطور میشود،می

سوره توبه ناسـازگار ۳۰سخن با آیاتی مانند آیه مسیحیان در اعتقادات خود، پیراسته از شرک هستند، تا این
گیری از تبادر است که در تعیین و تشخیص ظاهر الفـاظ، نقـش مهمـی ایفـا بهرهباشد، بلکه کار ما در این

(مشـرکین) بـر لفـظ (اهـل ها، لفـظی است که در آنکند، آیاتکند. آنچه این سخن را به خوبی تأیید میمی
کتاب) عطف شده است.

»حتی یومن«ب: استدلال به غایت نهی 
آیه شریفه است یعنی شرط » حتی یومن«سوره بقره دومین استدلال به غایت نهی یعنی فقره ۲۲۱در آیه 

نیستند.هاست که بنا بر فرض این شرط را دارا جواز ازدواج با اهل کتاب ایمان آن
گوید مراد از این عبارت، ایمان بعد از اسلام نیست. بلکه مـراد ایمـان عـینفخر رازی در این مورد می
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)اتّفق الکلّ علی أنّ المراد من قوله«گوید:اسلام است؛ یعنی اقرار به شهادتین. فخر رازی می ی یُـؤْمِنَّ (حَتَّ

شود بر اینکه مشرکات منظـور همـه غیـر این هم قرینه می، پس، »الاقرار بالشهادة والالتزام بأحکام الاسلام
شـود میگیرد، اهل کتاب از یهود و نصارا را هم شـاملپرست را میغیر مسلمان کافر بت.ها استمسلمان

.)٥٧/ ٦(فخررازی، 
اما در نقد این استدلال باید گفت دلالت این قسمت آیه در باره اهل کتاب به حد ظهور که بتوان بـه آن 

رسد توضیح اینکه در زمان نزول آیه گرایش بت پرستان به یهود و نصاری متعارف نبوده اگـر استناد کرد نمی
ولی با توجه به اینکه در زمان نزول این آیه مشرکین یـا بـه بـت شداینچنین بود ظهور آیه بر مدعا واضح می

آوردند لذا قید ایمان ظهور بر نفی شرک دارد و ظهور بر نفی یهودیـت و ماندن و یا اسلام میپرستی باقی می
نصارانیت ندارد و دلالت آیه تا به حد ظهور نرسد قابل استناد نیست.

.....»:ولئک یدعون الی النار ا«ج: استدلال به تعلیل انتهاء آیه 
، شـامل »اُولــئِک یـدعونَ اِلَـی النّـارِ «حکمتی که برای حرمت ازدواج با مشـرکان بیـان شـده اسـت: 

گذارنـد و در ایـن جهـت، ، بر یکدیگر تـأثیر میدینیواخلاقیشود؛ زیرا زن و شوهر از نظرکتاب میاهل
نیز باید ممنوع باشد؛اهل کتابکتاب نیست؛ بنابراین، ازدواج باتفاوتی میان بت پرستی و شرک و آیین اهل

).۳۰/ ۲۸، صاحب جواهرتعبیر در جواهر نیزآمده است (و همین 
نقد استدلال:

در نقد این استدلال باید گفت: دو حکم در آیه ذکر شده است یکی حرمت ازدواج مشرکات و دیگـری 
مشرکین و صحت این استدلال بر این است که تعلیل ظهور بر دو حکم داشته باشد اما ظـاهر جملـه نکاح

پذیرد و عکس این موضوع اختصاص تعلیل به حکم دوم است بخصوص معمولاً زن از همسر خود تأثیر می
ایات نیـز همـین افتد و علی الاخص در زمان معصومین علیه السلام اینگونه بوده است در رونادرا اتفاق می

معنا آمده است.
نیز باید مذهبیا اختلاف درفسقنیست و گرنهحکمدر این آیه، تعمیم دهندهحکمتعلاوه بر اینکه 

کس ملتـزم بـه ایـنکـه هـیچجا هـم وجـود دارد؛ درحالیمانع ازدواج قلمداد شود؛ زیرا این حکمت در آن
.مطلب نشده است

آیه دوم:
ذِینَ آمَنُوا إِذَا جَاءَکُمُ الْمُؤْمِنَـاتُ مُهَـاجِرَاتٍ فَـامْتَحِنُوهُنَّ ... وَلاَ تُمْسِـکُوا بِعِصَـمِ الْ « هَا الَّ » کَـوَافِرِ... یَا أَیُّ

)۱۰(ممتحنه: 
انـد از جملـه مودهعلماء زیادی برای استدلال بر تحریم ازدواج با زن اهل کتاب به این آیـه اسـتدلال ن
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) ۵۰۰) و شیخ مفید در مقنعه (۲۷۶) و سید مرتضی در انتصار (۲۹۶/ ۲شیخ طوسی در تهذیب (طوسی، 
توان نام برد.) را می۲۸۳/ ۳) طبرسی در مجمع البیان (۷۶/ ۷علامه حلی در مختلف الشیعه (

تبیین مدلول آیه:
جیـت اسـت، اطـلاق عصـمت بـر در این آیه عصم جمع عصمت است و مراد از عصـمت، علقـه زو

زوجیت از آن روست که ازدواج سبب عصمت و حفـظ طـرفین شـده اسـت زمخشـری در ایـن خصـوص 
والعصمه ما یعتصم به من عقد و سبب ...قال ابن عباس: من کانت له امراه کافره بمکه «اینگونه آورده است 

).۹۳/ ۴خشری، (زم» فلا یعتدن بها من نسائه، لان اختلاف الدرین قطع عصمتها منه
در این آیه عنوان کوافر که جمع کافر است بکار برده شده است و اهل کتاب قطعـاً از کافراننـد و عنـوان 

کوافر مثل مشرکات نیست که در شمول آن نسبت به اهل کتاب نظرات مختلف وجود داشته و مطرح باشد.
ء ازدواج با زنان اهل کتاب را ممنوع اعـلام در نحوه استدلال بر این آیه باید گفت: از آنجا که این آیه بقا

هـا نیـز دلالـت دارد یعنـی از نهـی از بقـاء نماید از طریق اولویت بر ممنوع بودن حـدوث ازدواج بـا آنمی
دانــد، در جـواهر در ایــن خصــوص ازدواج، عـرف نهــی از حـدوث ازدواج را مســلم و مفــروغ عنـه آن می

» ثیر اللاحق، بـل لعلـه اولـیثابته بالنکاح السابق لزم منه عدم التاو متی ثبت انقطاع العصمه ال«فرماید می
)۳ /۳۰.(

اشکال صاحب جواهر به استدلال به این آیه
شان نزول آیه در باره کافرانی نازل شده که اسلام آورده و به مدینه فرماید: از آنجا که صاحب جواهر می

نده و در مکه ماندند، آیه به این تازه مسلمانان خطاب ها بر شرک خود باقی مامهاجرت کردند، ولی زنان آن
کند که چنین زنانی را همسر خود بشمار نیاورند، در نتیجه اختصاص به بقاء نکاح با زنان کافر دارد و آیه می

مربوط به زنان مشرک است و شان نزولش در باره زنان اهل کتاب نیست لـذا اطـلاق آیـه صـورت حـدوث 
ا زنان اهل کتاب صحیح نیست گردد و استدلال به آیه برای تحریم ازدواج بر را شامل نمیازدواج با زنان کاف

)۳۵ /۳۰.(
هـا از گیری این است که اجماع وجود دارد که اگر شوهر زن ذمی اسلام آورد، نکـاح آنموید این نتیجه

رود لذا این آیه به نکاح با اهل کتاب ارتباطی ندارد.بین نمی
جواهر:پاسخ نقد صاحب 

شـود و توان گفت: مجردشان نزول آیه دلیل کافی برای تقیید اطلاق آیه محسـوب نمیولی در پاسخ می
بخصوص اینکه در روایات به این آیه بر تحریم ایجاد زوجیت بین مرد مسلمان و زن اهـل کتـاب اسـتدلال 

مان شود، ایـن صـورت از شده است، و بنا بر اجماع بقاء زوجیت بین مرد و زن ذمی در صورتی شوهر مسل
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ها تمسک به اطلاق آیه صحیح است.شود و در سایر صورتشمول آیه خارج می

های ذکر شده در باره آیه دوم، نتیجه اینکه دلالت این آیه بر ممنوعیت ازدواج با زنان از مجموع بررسی
اهل کتاب رسا و کامل است.

آیه سوم:
تبیین مدلول آیه و وجه استدلال:

اسـت کـه سـوره نسـاء۲۵آیـهه آیاتی که برای منع ازدواج اهل کتاب مورد استدلال قرار گرفتـه از جمل
ازدواج کنند، با دختـران بـا ایمـان کـه ایماندامن و باکه توانایی ندارند با زنان آزاد و پاکفرماید: کسانیمی

الْمُؤمنتِ فَمِن مـا مَلَکـت المُحصَنتِ ومَن لَم یستَطِع مِنکم طَولاً اَن ینکحَ «مملوک و کنیزند، ازدواج کنند: 
که کسـانی» اَهلِهِـنَّ اَعلَمُ بِاِیمنِکم بَعضُکم مِـن بَعـض فَـانکحُوهُنَّ بِـاِذناَیمنُکم مِن فَتَیتِکمُ الْمُؤمنتِ واللّهُ 

ازدواج کنند، با دختران با ایمان که مملوک و کنیزند، ازدواج ایماندامن و باتوانایی ندارند با زنان آزاد و پاک
کنند.

مـؤمنواز ازدواج با زنان غیرِ به آیه چنین است: ذکر صفت ایمان در آیه، نشانگر عدم جاستدلالوجه
از ٢٥آیـه )، ذیـل٥١٨(مشرک یا کتابی) است، مـقـدس اردبـیـلی در تفسیر زبدة البیان فی احکام القرآن (

غیرمسلمان (چه کتابی یا غیر کتابی) جایز بارساند که ازدواج مسلمان نویسد: ظـاهـر آیه میسوره نساء می
تکرار شده: ومن لم یستطع منکم طـولا ان یـنکح المحصـنهات المومنـات نیست، زیرا قـید مؤمنات دوبار

مفهوم وصـف اسـت، ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات، ولی از آن جا که این ظهور مربوط بهفمن مها
رسـد آیـه ولی به نظـر می.با اهل کتاب نداردرضی با آیات حلیت نکاححجیت ندارد، بنابراین، این آیه تعا

.و اعتباری ثابت نشده استحجّیت،مفهوم وصفتواند دال بر مقصود باشد زیرا براینمی
اینجا بحث مهم دیگری بعنوان مکمل وجود دارد، که لازم است برای نتیجه گیری به آن پرداخته شود و 

أُحِـلَّ لَکُـمُ ٱلْیَـوْمَ «سوره مائده٥سوره ممتحنه و آیه ١٠سوره بقره و ٢٢١آن، این است که نسبت بین دو آیه 
ذِینَ أُوتُوا ٱلْکِتَبَ  بَتُ وَطَعَامُ ٱلَّ یِّ هُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلطَّ کُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَّ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِـنَ حِلٌّ لَّ

ذِینَ أُوتُوا ٱلْکِتابَ مِن خِذِی أَخْدَانٍ وَمَن یَکْفُـرْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ قَبْلِکُمْ إِذَا ءَاتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٱلَّ مُسَفِحِینَ وَلاَ مُتَّ
شود؟ طبق بیان علامه و نیز صاحب جواهر چه می»بالایمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِی ٱلاْخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِینَ 

سـوره مائـده بـاهم ٥آیه با آیه شود، نتیجه این است که این دو نمیکه فرمودند: مشرکات شامل اهل کتاب
ذِینَ أُوتُـوا ٱلْکِتَـبَ «وثنیه، و مراد ازتقابلی ندارند. مشرکات یعنی هـای اهـل کتـاب زن»وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّ

و عموم دارد بین این آیات تعارض وجود دارد.است. اما طبق بیان کسانی که قائل هستند مشرکات اطلاق
های حل این تعارضراه
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ای است که بر پیامبراکرم در مدینه نازل شـده، ایـن بگوییم چون سوره مائده آخرین سورهتمال اول:اح

آیه ناسخ آیه سوره بقره است.
لاتنکحـوا «سوره مائده مخصص سوره بقره باشد با ایـن توضـیح کـه در آیـه ٥: اینکه آیه احتمال دوم

شـود امـا در آیـه محصـنات را شـامل میحتی یومن همـه کتابیـه چـه محصـنات و چـه غیـر » المشرکات
های عفیفه از اهل کتاب را استثناء کرده است که این تحلیل کاملاً زن» والمحصنات من الذین اوتوالکتاب«

باشد.مطابق ظاهر دو آیه می
ذِینَ أُوتُوا ٱلْکِتَـبَ «این است که بگوییم: احتمال سوم: مخصّـص اسـت؛ یعنـی »وَٱلْمُحْصَناَتُ مِنَ ٱلَّ

شـود، امـا خداونـد هـا میعموم آیه شـامل آنهای اهل کتاب از اول هم حرام نبوده، هرچند کهنکاح با زن
کتابیات را اراده نفرموده بود.

هستند که آیه بقره این است که بگوییم آیه سوره بقره ناسخ آیه مائده است؛ برخی قائلاحتمال چهارم:
ها اجـازه داد مسـلمانها کم بود خداونـد اولمسلمانتعدادناسخ آیه مائده است؛ نظرشان این است چون

وَلاَ تَنکِحُـوا «ها زیاد شـد، فرمـودهای یهودی و مسیحی ازدواج کنند؛ اما بعد که عدد مسلمانبروند با زن
ی یُؤْمِنَّ  یـن نظـر ها نرویـد. امـا اها و نصرانیو دیگر بین خودتان ازدواج کنید؛ سراغ یهودی» ٱلْمُشْرِکَتِ حَتَّ

علمـا و باطل است؛ چون شرطش این است که آیه مائده قبل سـوره بقـره نـازل شـده باشـد؛ و تقریبـاً بـین
/ ٢(طباطبـایی، .ولم ینسخ منها شـیءمفسرین در علوم قرآن مسلم است که سوره مائده آخرین سوره است

ناسخ آیه سـوره مائـده سوره بقرهتوانیم بگوییم آیه شود؛ و ما نمیبنابراین، احتمال سوم رد می)٢٠٢-٢٠٤
اند.است، گرچه بعضی از علمای اهل سنت این حرف را زده

علاوه بر اینکه نسخ بعلت ندرت و قلت آن برخلاف قاعده است و سیاق آیه و آیـات قبـل از آن، سـیاق 
آورد؛ بنـابراین توان از تفکر در آیات به دستاست و در مقام بیان این امر است و این را میامتنان و تخفیف

ای کـه وجود دارد بگونـهجمع عرفیبا توجه به اینکه امکاندر این مقام، دیگر با نسخ سازگار نخواهد بود.
و آیه جواز مشرکباازدواجوچون آیات مربوط به حرمتگونه تنافی بین آیه جواز و آیات حرمت نباشدهیچ

را کـافراند و آیات مربوط به حرمت ازدواج بـا، به دو موضوع کاملاً مباین با هم مربوطاهل کتابازدواج با
/ ٧مطلق است (ابن قدامه، خاصوعاما اهل کتاب تخصیص زد؛ زیرا نسبت،توان به آیه جواز ازدواج بمی

انـد کمـا کردهرادی با زنان اهل کتـاب ازدواج میمضافاً اینکه در تاریخ داریم در زمان پیامبر اکرم اف).٥٠١
کنـد اینکه در باره حذیفه همین مطلب نقل شده است همانگونه که جابرابن عبد الله از پیامبر اکرم نقـل می

)٣٦٢(ابن کثیر، » نتزوج نساء اهل کتاب ولا یتزوجون نسائنا.«
دارد؛ کما اینکه در مورد محلل که قرآن دائماند کلمه نکاح ظهور در نکاح: بسیاری گفتهاحتمال پنجم
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ی تَنکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ «فرماید کریم می قَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُۥ مِن بَعْدُ حَتَّ مراد نکاح دائم است؛ چـون اگـر ۥ»فَإِن طَلَّ

ی یُؤْمِنَّ وَلاَ تَنکِحُوا ٱلْمُشْرِکَتِ «نکاح دائم نباشد، محلّل اثری ندارد. در اینجا هم بگوییم مراد از  نکـاح »حَتَّ
کثیـری از فقهـای شـیعه مائده را به قرینه آن حمل بر نکاح موقت کنیم. یعنی مطلبی که٥آیه دائم است، و

نیست، اما موقت جایز است.گویند نکاح دائم کتابیه جایزدهند و میالآن تفصیل می
ادلّه قائلان به تفصیل:

.ده است: کتاب و سنّتبرای نظریه تفصیل به دو دلیل استناد ش
اول: کتاب

الیـوم أحـلّ لکـم «فرمایـد: میاست کـهسورة مائده٥آنچه از قرآن کریم مورد استدلال قرار گرفته آیه 
»الطیبات...

ادّعای نسخ این آیه بـا آیـه .ازدواج با زنان کتابی نیستتبیین استدلال: شکی در دلالت این آیه بر جواز
آیـه پیشـین امکـان مردود است؛ چرا که نسخ آیه پسین باوجّه به تأخّر زمانی نزول آنبا تنیزبقره یا ممتحنه
ظاهر در نوع خاصّی از نکاح است، » آتیتموهنّ أجورهنّ إذا«فرماید: آن جا که میکه باقی آیهندارد. جز آن

اطـلاق ازدواج موقـتضدر قرآن تنها به عـو» اجر«نه دائم، به اعتبار این که واژة باشدنکاح متعه میو آن
/ ٣٠، صاحب جـواهر» (می گویندآنبه عوض آن مَهر و صداق و مانند«شود، برخلاف ازدواج دائم که می
» استمتعتم به مـنهنّ فـآتوهنّ أجـورهنّ فریضـةفما«:فرمایدای است که می). شاهد این معنا آیه شریفه٣٩

.)٢٤(نساء: 
) و نظر مذهب شیعه ٢٦/ ٥آیه ازدواج موقّت است (طبری، گویند: منظور از اینو سدی میابن عباس

شود.نمیاستفادههرگاه مطلق به کار رود جز عقد موقت از آن» استمتاع«نیز همین است. چرا که واژة 
دوم: سنّت

ازدواج با زنانگرفته جمع میان دو دسته از روایات است: روایات نهی ازاز سنّت مورد استناد قرارآنچه
ازدواج موقت با زنان کتابی است. مانند روایت تفلیسـی از امـام رضـا جوازبی به طور مطلق، و روایاتکتا

(ابـن» حرمـة منهـامن الیهودیة والنصرانیة؟ قال: یتمتّع من الحرّة المؤمنة و هی أعظمالرّجلیتمتّع«(ع): 
أن یتزوّج الیهودیة و النصّـرانیة متعـة و علیه السّلام یقول: لا بأسسمعته«) و روایت زرارة: ٤٣٠/ ٣بابویه، 

الیهودیة و النصـرانیة، فقـال: لا سألته علیه السّلام عن الرجل یتمتّع من«و روایت موثق اشعری » امرأهعنده
بالیهودیـه و لا بـأس أن یتمتّـع الرجّـل«از امـام صـادق (ع) و روایت مرسل ابن فضّـال». بأساً أری بذلک

).٤٣٨-٤٣٦/ ١٤(حر عاملی، »حرّةالنصرانیه و عنده
بـر ازدواج موقـتکند که نهی را بر ازدواج دائم و جـواز راروایات اقتضا میجمع میان این دو دسته از
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اطـلاق روایـات آن ثابـت کتـابی بـاحمل نماییم. به عبارت دیگر باید گفت: حرمت مطلق ازدواج با زنان

کنـد ازدواج موقت را از تحت اطلاق حرمت خارج مید،شود، و سپس روایات دسته دیگر به عنوان مقیمی
.ماندباقی میاطلاقولی ازدواج دائم همچنان تحت

مناقشاتی در ادلّه قائلان به تفصیل
قـرار گرفتـه اسـتنادآنچه ذکر شد مجموع دلایلی بود که برای تفصیل میان ازدواج موقت و دائـم مـورد

پردازیم:میزیر بداندهد که دران میاست، لکن تأمل بیشتر نا تمامی آن را نش
. کتاب١

(مائـده: »آتیتموهنّ أجورهنّ فریضـةإذا«فرماید: مدار این آیه شریفه است که میاستدلال به قرآن دائر
عوض متعه اسـت، امّـا ایـن » أجورهنّ «خداوند متعال ازکنند که مراد). قائلان به نظریه تفصیل ادّعا می٥

کما اینکه در سوره احـزاب کار رفته است،است، زیرا اوّلاً اجر، در نکاح دائم نیز بهمردودادّعا بدون دلیل و 
به این معنا بکاربرده شده است.۱۰و سوره ممتحنه آیه ۰۵آیه 

الّـذین اُوتُـوا المُحصنــت مِـن «و» مُحصَنــت مِـن المُؤمِنــت«بـرای دوگـروه، » اُجور«ثانیاً این آیه، 
گویـد، و سـخن نمیمـؤمندرباره خصوص متعه، درباره زنـانشک، آیهکرده است و بیرا مطرح » الکتـب

» اِذا ءَاتَیتُمُوهُنَّ اُجورَهُنَّ «کتاب نیز به مطلق ازدواج (دائم و متعه) نظر دارد و اختصاص قید درباره زنان اهل
).٣٩/ ٣٠، صاحب جواهراست (ظاهرکتاب) نیز خلافبه گروه دوم (اهل

). همـانطور ٢٤٩/ ٢شود (فیض کاشانی، مفاتیح الشـرائع، توضیح اینکه اجر به مطلق مهر اطلاق می
آتـوهنّ بـإذن أهلهـنّ وفـانکحوهنّ «فرمایـد: دیگری به این معنا اطلاق شده است، آن جا که میهآیکه در

» أجـورهنّ «مـراد از ) به این معنا اطلاق شده است. اختلافی نیست در این که٢٥(نساء: » أجورهنّ فریضة
مائده مشتمل بـر ذکـر رهدائم است. علاوه بر این که آیه سوو یا عوض نکاح» مهر«آیه شریفه مطلقٍ در این

نیسـت کـه گردد. شکیدو گروه باز میبه هر» أجورهنّ «کتابی هر دو است، و ضمیر در زنان مؤمن و زنان
قید به زنـان کتـابی نیـز بـرخلاف و احتمال اختصاصدر مورد زنان مؤمن اختصاصی به متعه ندارد» اجر«

فما اسـتمتعتم بـه مـنهنّ فـآتوهنّ أجـورهنّ «ة شریفآیه)٣٩/ ٣٠، صاحب جواهراست (ظاهر آیه و مردود 
یعنـی-کند. چرا کـه مـراد از آیـه اخیـر را توجیه نمی» اجر«از واژة فوق) نیز برداشت٢٤(نساء: » فریضة

خارج از آن و در روایات استو یا» استمتاع«قرینة دیگری که داخل آیه است مانند لفظ از-ازدواج موقّت
.شودفهمیده می

. سنّت٢
اسـت. چـرا کـه برخلاف قاعـدهدر مورد استدلال این دسته از فقها برای اثبات نظریه تفصیلامّا جمع
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قاعده، جمع، بایـد دارد، روشن است که بنا برروایات حرمت مطلق در تعارض با روایات جواز مطلق قرار
تقییـد روایـات .متعـهروایـات جـواز مطلـق ومیان این دو دسته روایات واقع شود، نه میان روایات حرمت

با توجّـه بـه اینکـه هنـوز حجیتشـان -جواز مطلقتعارض با روایاتها ازحرمت مطلق پیش از خلاص آن
یـک از وصف روایات مربوط به جواز ازدواج موقت نیز به هیچخطای واضحی است. با این–ثابت نیست

بسا ملازمه میـان ها نیست. بلکه چهآنیانای هم مازدواج دائم ندارد، و ملازمهاقسام دلالت بر عدم جواز
جواز ازدواج موقّت و جواز ازدواج دائم باشد.

جمع بندي پنج احتمال فوق
رسـیم کـه روایـات فرماید: بعد از بررسـی روایـات بـه ایـن نتیجـه میهمانطور که صاحب جواهر می

گویـداسخ اسـت و یـک روایـاتی هـم مین»وَلاَ تَنکِحُوا ٱلْمُشْرِکَتِ «گویدمتعارض است؛ یک روایاتی می
ذِینَ أُوتُوا ٱلْکِتَبَ « کنند؛ تعارض که کردند، مسئله نسـخ ها تعارض میناسخ است؛ این»وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّ

نیز (عام » وَلاَ تَنکِحُوا ٱلْمُشْرِکَتِ «عام است)(»وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ ٱلْکَوَافِرِ «گذاریم و باید بگوییمرا کنار می
گیرد و هم اهل کتاب را؛ کوافر نیز، هم وثنی را و هم اهل کتاب است)، یعنی مشرکات، هم وثنی را در برمی

ذِینَ أُوتُوا ٱلْکِتَبَ «گیرد؛ را در بر می فقط شامل اهل کتاب است در نتیجه مخصـص دو » وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّ
).٣٦٨/ ٣، صاحب جواهرشود (یآیه قبل محسوب م

را بـه » اوتوا الکتـابوالمحصنات من الذین… الیوم«تواند منسوخ نشدن آیه ای که میبه هرحال، نکته
دهد کـه ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب، در نشان میخوبی تأیید کند، لسان خود این آیه است؛ زیرا ظاهرش

آیه، با ناسخ بودن آن بسیاراست و سپس با این آیه تجویز شده است یعنی مفادای از زمان ممنوع بودهبرهه
دیگـری بهـره هایی که گذشت، علامه حلّی، در کتاب مختلف الشیعه، از دلیلسازگار است. افزون بر دلیل

گیرد که صورت اجمالی آن در کتاب یاد شده، چنین است.می
تـاریخی، حکـم تحـریم نـکته دیگری که در این جا قابل توجه است، این است کـه براسـاس شـواهد

کتاب نیز مشمول آیات تحریم بودنـد، ممکـن ازدواج بـا کـفار در سال ششم هجری تشریع شده و اگر اهل
آیات سوره مائده، ازدواج با زنان اهل کتاب حـلال شـده بــاشد، و بـه نبود که در سال نهم یا دهم بر اساس

در سوره بــقره از نــظر بلاغـت »اولئک یدعون الی النار«با آیه »الیوم احل لکم الطیبات«آیه دیگر سخن،
مورد تحریم قرار گرفته، غیر از کسانی است که به عنوان طیبـات یـا سازگار نبود، بنابراین آنچه در سوره بقره

طیبات در سوره مائده ذکر شده است.در ردیف
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گیرينتیجه

کتـاب نـدانیم بـین همانطور که در ابتداء این مبحث بیان شد وقتی در سوره بقره مشرکات را شامل اهل
باشد و نیاز به جمـع بـین ایـن آیات تعارضی وجود ندارد و نفس این مطلب مویدی بر مطلب مورد نظر می

آیات نیست اما اگر تعارضی بین این آیات فرض کنیم کـه نیـاز بـه جمـع داشـته باشـد بـا تحلیلـی کـه بـر 
فرمایـد واهر در اینجـا دارد، میحرف مهمی که صاحب جتر احتمالات مختلف فوق ذکر شد واز همه مهم

ذِینَ أُوتُواٱلْکتَبَ مِن قَبْ وَٱلْمُحْصَنَتُ «آیه سوره مائده  / ٣٠، صاحب جواهر(محکمة لا نسخ فیه) (» لِکمْ مِنَ ٱلَّ
کند از جملـه روایتـی ). دلیل ایشان روایاتی است که سوره مائده را آخرین سوره نزول قرآن معرفی می٣٩٦

، »إنّ سورة المائدة آخـر القـرآن«:الدر المنثور که از پیامبر (ص) نقل شده است٢د از جل٢٥٢در صفحه 
آنچه که در »فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامه«آخرین سوره از سور قرآن که نازل شده، سوره مائده است؛نزول

دواج با اهل کتاب شمارید. در این سوره ازاین سوره حلال شده، حلال بشمارید و آنچه که حرام شده، حرام
بشماریم و بگـوییم اگـر قـبلاً هـم آیـات دیگـر آن را نهـی کـرده، یـا حلال شده است و ما باید آن را حلال

باسناده وعیسی بن عبدالله عن أبیـه «:شوند. روایت دیگر از عیاشی استخورند و یا نسخ میمیتخصیص
بعضی از آیات، بعـض دیگـر را »خ بعضه بعضکان القرآن ینس«عن جدّه عن أمیر المؤمنین (ع) که فرمود:

آن چیـزی کـه در آخـر پیـامبر (ص) فرمـوده، اخـذ »وإنّما یؤخذ من رسول الله (ص) بآخره«کندنسخ می
آخرین چیزی که بر پیامبر نازل شده، سوره مائـده اسـت»وکان من آخر ما نزل علیه سورة المائدة«شودمی

لقـد «قبل خودش را نسخ کرده است اما خودش نسخ نشده اسـتما »نسخت ما قبلها ولم ینسخها شیء«
کل سوره مائده نازل شد بر پیامبر (ص) در حالی که بر روی استری شهباء »نزلت علیه وهو علی بغلة شهباء

وحـی بـر »وقد ثقل علیه الوحی حتی وقفت«های مشکی است ـ بودندـ یعنی استر سفیدی که دارای خال
رسـد کـه خـود پیـامبر (ص) بیهـوش میبود که استر از سنگینی ایستاد؛ تا به اینجا کهپیامبر آنقدر سنگین 

ثـمّ «گذاشت؛» شیبة بن وهب الجحمی«های روی شانهشدند؛ و بعد که به هوش آمد دو دست خودش را
بعـد پیـامبر کـه حالشـان یـک مقـداری » رفع ذلک عن رسول الله (ص) فقرأ علینا رسول الله سورة المائدة

پیامبر (ص) خودش عمل کرد و ما هم عمل فعمل رسول الله وعملنتر شد، سوره مائده را خواندنداسبمن
ای از آن نسخ نشـده اسـت آخرین سوره، سوره مائده بوده و هیچ آیهکردیم. این روایت ظهور در این دارد که

).٢٧٢/ ١٨(مجلسی، 
هِ «در مورد آیه شریفه  وا شَعَائِرَ ٱللَّ ) که در سوره مائده است، از امـام بـاقر (ع) روایـت ٢(مائده: » لاَتُحِلُّ

نه از این سوره چیزی نسخ شده است و نه ؛»لم ینسخ من هذه السورة شیء ولا من هذه الآیة«شده است که
ین ابتدای قتال با مشرک»لأنّه لا یجوز أن یبتدأ المشرکون فی أشهر الحرم بالقتال إلاّ إذا قاتلوا«از خود این آیه
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/ ٢(فـیض کاشـانی، مفـاتیح الشـرائع، .ها جنگ را شروع کنندهای حرام جایز نیست؛ مگر اینکه آندر ماه

به آیات دیگر است، چـه ایـن ) و همانگونه که لحن آیه سوره مـائده نـیـز مـوهـم نـاسخ بودن آن نسبت١٨
ذا واژه الیوم حاکی از آن است کـه در ، و ل»احل لکم الطیباتالیوم«خوانیم: که در آیه پنجم سوره مائده می

گونه دیگری بوده و بر اساس این آیه، حکم قبلی عوض شده بنابراین، آیه پنجم سوره مائـده گذشته، حکم به
باشد و لااقل مخصص آن خـواهـد بـود و قـاعده اصولی نیز »ولاتمسکوا بعصم الکوافر«تواند ناسخ آیه می

اوتوا والـمـحصنات من الذین«عام اسـت » ولا تمسکوا بعصم الکوافر«آیه چه این کههمین اقتضا را دارد،
تـخـصیص مقدم خواهد بـاشـد،خاص است، و هنگامی که امر، دائر مدار بین نسخ و تخصیص» الکتاب

بود.
یعنی یک کلمـه مـن » ان سوره المائده من آخر سور القرآن نزولا«اند در روایت آمده است بعضی گفته

و ایـن ذیـل » فـاحلوا حلالهـا و حرمـوا حرامهـا«ه در پاسخ میگوئیم در انتهاء روایت فرموده اسـت دارد ک
کند آنچه در سوره مبارکه مائده آمده که حلال است آنرا حلال بشمارید و آنچه که در ایـن سـوره تصریح می

و «برخی آیه شریفه حرام است، حرام بشمارید و این بیان واضحی است و اینکه بعضی آخرین سوره نصر و 
اند با این مطلب قابل جمع است چون دیگر در آن از حلال و حـرام نوشته» اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله..

بحثی نیست.
های نخستین هجرت، بـا ان سالدهد که مسلمانان از همو روایات مربوط به این بحث، نشان میآیات

(علیـه السـلام) در امـام بـاقرازمحمد بن مسـلماند. در روایتی،رو بودهمسأله ازدواج با زنان مشرک، روبه
دانـیفرماید: مانعی ندارد. مگـر نمیپرسد، حضرت در پاسخ میمیمسیحیویهودیمورد ازدواج با زن
/ ١٤در عهد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) دارای همسری یهودی بود (حر عـاملی، طلحة بن عبیدالله

).۵۰۳/ ۷مغنی، الداند () براساس روایتی، حذیفه را نیز، دارای همسری مسیحی می٤١٧

ای مجال آنرا داشت با اعتراف بـه اینکـه موضـوع پیچیـدهلذا بعد این توضیحات که این مقاله مختصر
» الحمدلله ثم الحمدلله«فرماید برد میبندی خود را به اتمام میاست بحدی که صاحب جواهر وقتی جمع

توان نتیجه گرفت قول بجواز ازدواج با زنان اهـل کتـاب نظـر که توانستیم این مبحث را به نتیجه برسانیم می
است.تر و صحیح قوی
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verse 221 of Sūrat al-Baqara to the People of the Scripture, as, given
this inclusiveness, which according to the explanations mentioned in
the text, the outcome of the research is against it,  the contradiction
of the two verses 221 of Sūrat al-Baqara and verse 10 of Sūrat al-
Mumtaḥana with the verse 5 of Sūrat al-Mā’ida has been studied and
concluded that the verse 5 of Sūrat al-Mā’ida has not been abrogated
and the generally accepted view on this topic has been critically
reviewed in bringing up the issue.
Keywords: idolater, People of the Scripture, permanent marriage, the
Holy Qur’an, Muslim, verses, jurists.
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under the rubric of li‘ān for eliminating punishment of qadhf from
him, which gives rise to special rulings and results. Similarly,
rejection of paternity has its special rulings and results. In one
respect, li‘ān is an independent event and it is not necessary to be one
of oath or attestation or a combination of both so as to say it should
have their rulings and results.
Keywords: mutual cursing, attestation, oath, false accusation of
unchastity, rejection of paternity.

A Reappraisal of Shī‘a Jurists’ Referring to the Verses of the Holy
Qur’an as Evidence for the Ruling on Marriage to People of the

Scripture
Dr. Sayyid Nasrullah Mahboubi, Assistant Professor, Law
Department, Grand Ayatollah Boroujerdi University
After mentioning different views on marriage of a Muslim man to a
Christian or Jewish woman, this article has addressed as to which of
these views are correct from the perspective of the Holy Qur’an. To
this end, first the verses in which the prohibition of marriage to the
women from among the People of the Scripture is referred to are
brought up and the denotation of these verses to the subject are
examined; and then, the verses contradicting this denotation are
examined; and finally it has been summed up that one of the most
important points studied is the inclusiveness of the word idolaters in
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A Research on the Nature of Mutual Cursing
Dr. Abbas Kalantari Khalilabad, Associate professor of Jurisprudence
and Fundamentals of Islamic Law, Haeri University of Meybod
Fatemeh Rezaei Zarchi, Ph.D. Student of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law, Haeri University of Meybod
Elham Rezaei Zarchi, M.A. Graduate of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law, Yazd University

Mutual cursing (li‘ān) is used in special wording and condition in the
presence of a judge in case of man’s claim of the woman’s adultery or
in case of rejecting paternity of the child by the husband; in that case
the punishment of false accusation of unchastity (qadhf) and adultery
(zinā) are removed respectively from the man and the woman; and
the wife and the husband become unlawful (haram) to one another
and would not inherit from each other for ever, etc. Jurists are
divided upon the nature of li‘ān. Some have considered it to be
attestation, some oath, and some a combination of oath and
attestation, and each have come up with evidences for their claim.
After examining the evidences of each of the three groups given the
differences of oath and attestation with li‘ān and given the specific
outcomes resulting from li‘ān, this article concludes that li‘ān is none
of the above-mentioned instances; rather, the Exalted God, in case of
the husband’s claim as to his wife’s adultery, has devised a method
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the principles of Islamic jurisprudence (‘ilm al-uṣūl) and hadith and
its authoritativeness has been carefully examined. Proving the
authoritativeness of the isolated tradition lies in the scholars’ past
approach by means of the Qur’an and traditions, the result of which
is the devotional acceptance of such a judgment. In view of some
contemporaries, however, the means for uncovering rulings
(denotations = imārāt) does not have a devotional aspect; rather, they
are subject to the intellectuals’ stipulation, as the legislator’s function
is to endorse them. With such an approach, the present paper has
analyzed the isolated tradition as one of these means, the origin of
whose authoritativeness is the intellectuals’ attitude, and explicated
the role of other textual evidences (verses and traditions) as
requirement for an attitude. The most evident outcome of this
reappraisal is a new perspective about the criteria of the
authoritativeness of hadith and the means for diversification of
tradition; because by accepting the role of the intellectuals’ stipulation
in the authoritativeness of tradition, the criteria for its acceptance is
also left with the intellectuals, and the issuance authenticity is
considered as the most important feature of the authoritativeness of
tradition.
Keywords: isolated tradition, authentic tradition, intellectuals’
attitude, authentic issuance.



NO. 109 Journal of Fiqh and Usul 156

(wasyy) has not accepted the execution of the will, he is entitled to
reject or when the son is the executor of the father or if the execution
of the will (wiṣāya) is not possible by anyone else except the executor
himself, he should accept the execution of the will.
After refutation and confirmation of the viewpoints, this writing
would accept ‘Allāma Ḥillī’s view with a slight difference as follows:
the bequeather is legally and lawfully obliged to inform the executor
of his object of bequest and to secure his assent before his (the
bequeather’s) death; in this case, no injustice is done neither to the
bequeather nor the executor and the contradiction of the two
principles of “no harm” would be eliminated.
Keywords: execution of the will, commitment bequest, contract,
unilateral obligation, offer and assent.

Reappraisal of Textual Evidences of the Authoritativeness of Isolated
Tradition in Light of the Intellectuals’ Attitude

Dr. Muhammad Taqi Fakhla’i, (Writer in Charge) Professor,
Ferdowsi University of Mashhad
Boshra ‘Abd Khoda’i, Ph.D. Student of Jurisprudence and
Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad
As one of the most important Shī’a source, the isolated tradition

(khabar al-wāḥid) has always been open to discussion in science of
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An Analysis of the Role of Assent in Commitment Bequest
Maliheh Gholami, (Writer in Charge) M.A. Graduate of
Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University
of Mashhad
Dr. Abbasali Soltani, Associate Professor, Ferdowsi University of
Mashhad
Dr Husayn Naseri Moqaddam, Associate Professor, Faculty of
Theology, Ferdowsi University of Mashhad
One of the challenges of civil jurisprudence is the nature of
executorship of the will (commitment bequest = waṣiyyat ‘ahdiyya)
and the issue of assent (qabūl) in it. The renowned majority of Imāmī
jurists believe that assent is not a precondition in commitment
bequest. Article 834 of civil law has also approved this view. Although
in agreement with the renowned majority of Imāmī jurists, this article
contradicts a number of indisputable legal and judicial rules such as
the principle of sovereignty and free will, necessity of assent in
contracts, denial of loss, and distress and constriction. On the other
hand, it is also impossible to ignore the bequeather’s (muwassī) offer
(ījāb) since the bequest would be left undecided and bring loss to
him/her.
Besides the generally accepted view, there are other views in this
issue, including that after the death of the bequeather, if the executor
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mechanism for relying on intellectuals’ stipulation in jurisprudence
and principles will be suggested.
Keywords: attitude of the intellectuals, intellectuals’ unanimity,
conventional method, intellectuals’ praise and blame, components of
intellectuals’ stipulation, mechanism for acquisition of intellectuals’
stipulation.

The Ruling for Circumambulation on the Upper Floors of Ka‘ba
Dr. Muhammad Jawad Enayati Rad, Assistant Professor, Ferdowsi
University of Mashhad

Circumambulation literary means turning around something
paralleled with sensual and spiritual surrounding. The soundness of
circumambulating on the floors higher than the Ka‘ba is relied on the
conventional verity of circumambulation and relevance of the location
of the House to the traditions and annexation of the air of the
Mosque and Ka‘ba to the Mosque and Ka‘ba. Besides being weak in
chain of transmission, the traditions relied on have no fully approved
evidentiary proof either; and the verse ﴾and go about the Ancient
House﴿ (Q. 22: 29) and the traditions of circumambulation of the
House in conjunction with non-lenient conventional understanding
appear to take the House itself as a pivot for circumambulation.
Keywords: circumambulation, House, Ka‘ba, Holy Mosque.
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its reason will be analyzable and explicable in the purposes of these
two sciences. This research has been performed in comparative form
and with the explicatory-analytical method.
Keywords: financial status, necessity of acquisition of livelihood
(takassub), status of the bankrupt, status of the wife, personality,
excellence, wickedness.

Analysis of Principled Instruments of “Intellectuals’ Stipulation” with
the Method of “Examining the Components of Its Words and Analysis

of Functions and Conjectures”
Sayyid Reza Shirazi, Higher Levels Professor of Mashhad Islamic
Seminary and Instructor of Jami’at al-Mustafa
Intellectuals’ stipulation is a principled instrument, that on one hand
its sides and components have not been explored into in principles
and on the other hand the mechanism of its acquisition to be used in
jurisprudence has not been provided. In this article, with an
examination of the definitions available about intellectuals’ stipulation
and analysis of its application in jurisprudence and principles, this
principled instrument will be scrutinized and after uncovering its
sides and components and explaining its difference with “intellectuals’
unanimity”, the mechanisms employed in jurisprudence and
principles for acquiring it will be examined and finally the
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Comparative Examination of the Financial Status in Islamic
Jurisprudence and Ethics

Dr. Bibi Rahimeh Ebrahimi, (Writer in Charge) Assistant Professor,
Shahid Mutahhari University, Girls’ Branch, Mahshad
Ali Rahmani, Education Faculty Member, Islamic Propagation Office
of Khorasan Razavi

The present research inquires whether jurisprudence pays heed to the
financial status of people that is created according to conventional
view or rejects it altogether. The findings suggest that jurisprudence
has paid heed to the rulings of financial status based on two indices
of financial prosperity and personality traits. In many of these
instances, a panoramic attention and accurate look at the neglected
ethical propositions would unveil the conformity of ethics with
jurisprudence and in other instances where the difference is obvious
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